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ه الصبّار 
ّ
 بسم الل

 

را عیناااب ااارای انانااان   اام صبّار از اسمای الهی در قرآن کریم است و شاید تنها اسم و صفتی از خداوند است که آن  -۱
 خوا د که صبّار و شکور ااشند در الایا!ای

غایت شاادید ولی صبّار صفتی اه  اند.عنوان اسماء و صفات الهی ذکر شدهصبّار، صبور و صاار  ر سه در قرآن کریم اه  -۲
 اعنای اشد صبر و صبوری است در اشد الایا!است و اه

صفت صبّارٌ شکور که اار ا در قرآن ذکر شده اکثراب اختص انانان خالص و عارف اساات و  اایم اساام و صاافت الهاای   -۳
 ائی قرار دارد که ا ل  را عالم و حکیم و اصیر  ای انان ااشد و در رأس ویژگینیست که تا این اندازه اعطوف اه انسان

  انسبت اه حقایق و اسرار عالم  ستی در زاین و آسمان! در  مه این آیاتی که صفت صاابّار و شااکور اااه انسااان  سازدای
کنااد. یعناای انسااان آفریند و تاادایر ایداده شده سخن از حکمت و عرفان حق است که عالم و آدم را در جهان ای  نسبت

شنو و قلبی شااا د ااار تتلیااات اروردگااار اساات و ایاان اقداااه و صبّار و شکور، انسانی عارف و دارای اصیرت و گوش حق
که در اشد الایا دارای اشد صاابر  سااتند و الکااه شاااکر ایاان صفتی واجب ار ا ل اعرفت و علوم الهی است. یعنی کسانی

 ااشند: صبری شاکرانه و نه صبری اا اکراه و گلایه!الایا نیز ای

 ای صبّار و شکور در قرآن کااریم ا اال درا آیااات الهاای و اساارار غیباای  سااتند یعناای عارفااان و عتبا که  مه انسان  -۴
 حکیمان الهی!

گردد: صبر در قبال واقعیت! و این اراتب اعنای صبر در قبال ااوری انفی و شر است که در زندگی اا واقع ایصبر اه  -۵
ااشااد. و تااا کسی و ااثااالهم ای ا و فقر و ایماری و ایتسلیم و تمکین و شکر و رضا در قبال قضای الهی و الایا و سختی

 که یااد. و استه اه ارتبه اذیرش این الایاست ای حق را در زندگی  درنمیآدای اه واقعیت زندگی خود روی نکند نشانه
شود که کمال این اذیرش  مان صباریت و شکر تمام و کمال اساات کااه در قاارآن کااریم صاابر آیات و اینات الهی درا ای

 جمیل خوانده شده است یعنی صبری تمام و کمال و جااع و زیبا و اا روی شاد!

نماید. اشد و کمال این صبر توأم اا شکر و رضا انتاار اس صبر یعنی صبر ار جهان  ستی و  ر آنچه که در آن رخ ای  -۶
 شود.اه کشف اسرار  ستی ای

الا و اصیبت و شر ااوری  ستند که چون ار کسی فرود آیند حیات و  ستی را ار او چنان تنگ نمایند که آرزوی ارگ   -۷
اعنای نگااریختن از آن و جاادال و و نیستی کند. و ااا صبر ار این ااور و ار این وضعیت این ارگ و زندگی و اود و نبود، اه

نبرد نکردن اا این وضعیت است و ااندن در این ارز این اود و نبود! و این قرار گرفتن در وضااعیت ال ه  اای اساات و لااذا 
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سازد تا آیات و اینااات غیباای را درا نمایااد. و لااذا صاابار و ا ل  را اه اسرار و حقایق الهی در جهان شنوا و اینا و عالم ای
شکور اودن در ارز این اود و نبود، شرط هزم و واجب ارای رسوخ در اسرار عالم و آدم است. این وضعیت الهی شدن جان 

 رساند.است. این وضعیت ا ل  را اه آخرالزاان و قیاات وجودش ای

خواند که  ای اضدادی فراایسوی انانان و اولیای اوست ا ل  را اه فراسوی  مه ارزشالا که استر نعمات خدا اه  -۸
 نهایت  فراسوی اود و نبود است که قلمرو عرش اعلای حق است.

الا قلمرو تعاال و تقاال و نهایتاب وحدت اضداد در دل و جان عارفان الهاای و عالمااان راااانی اساات کااه وحاادت ااارگ و   -۹
کند یعنی اود نبودی! این نور احدی است که  وش و حواس عارف را زندگی و اود و نبود است که جان عارف را اللهی ای

ااشد و اینست که  مه انبیاء و اولیاء و سازد. اس الا، قلمرو سرّالله در جان ا ل  ایاینا ایاه آیات و اینات الهی عالم و 
انااد. زناادگی خااود اینتانااب اصااداس ایاان ادعاساات زیاارا  مااه عرفای حق در  مه عمرشان درگیر انواع و اراتب الایا اوده

اند و در نهایت صبرم ااار ایاان الایااا! و آنچااه کااه اکاشفات و اشا دات غیبی و عرفانی انده در اوج انواع الایا امکن شده
ااشد. و اینست کااه  اار رساند  مین اکاشفات غیبی و اشا دات راوای و لقای تتلیات حق ایصبر را اه شکر و رضا ای

 گردد.صبّاری ااهخره شکور و راضی ای

سمت و سوی صبر در دل و اندیشه ا ل   مانا ااطن جهان و عوالم غیب و حقایق انهان در وقایع تلخ و ناخوشایند   -۱۰
ااشد. یعنی وادی صبر، وادی رویکاارد و ارتباااط انسااان اااا خداساات کااه از است که کانون ازلی و اادی  خداوند خالق ای

اتوکل ااشد که اه حکمت و حقانیت  ر الا و  یجوید. اس انسان صاار اایستی انانقلمرو ظوا ر ااور اه ااطن آن راه ای
دانااد اصیبتی ااور داشته ااشد که عاقبتی خوش دارد. اس صبر استلزم ااید اه عاقبت ااور شر است که شر را ظا ر ای

این و ااشد. اس صبور، انسانی خوشاینی در عواقب ااور ناخوشایند ایااشد. اس صبر دال ار خوشکه ااطن  خیر ای
 سخت اایدوار اه رحمت اطلقه است.

  ترین راه رسیدن اه حقایق و اسرار نهان جهان و زندگی خویشااتن اساات کااه کمااالترین و سریعصبر ار الایا، کوتاه  -۱۱
عنوان ازرگترین نشان خدا ار زاین اساات و غایاات ایاان ایااروزی در صاابر جمیاال رخ لقای وجه رب و دیدار اا ااام ابین اه

ااشد.  ای از تتلی نور انسان کاال و ااام اطلق ایشود که جلوهنماید که ا ل  اا جمال الهی خود در جهان روارو ایای
طور که اارا یم خلیل نخستین کسی اود که یعنی کمال صبر جمیل، حصول اقام خلافت و اااات خویشتن است  مان

در این صبر اه چنین اقاای رسید. اس در واقع اظهر کمال صبار شکور و صبر جمیل وجااود ااااام زاااان و انسااان کاااال 
الشااعاع نااور طور که ااام زاان، ااب کبیر غیااب الهاای در جهااان اساات و  مااه آیااات و اینااات حااق ت تالهی است  مان

 شود.وجودش ار انانان اتتلی و آشکار ای
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ااام زاان و انسان کاال، صبورترین و شاکرترین انسان ار عالم  ستی و وقایع جاااری در جهااان اساات. وقااایعی کااه   -۱۲
استمراب در حال نااودکردن و  ستی اخشیدن است اه عالم و آدایان! کمال یعنی  مین! یعنی صبر کاااال ااار آفاارین  و 

اراائی آخرین واقعه یعنی قیاات که واقعه ظهور و اروز حق از یکایک اخلوقات در زاااین و آساامان اساات. و خلق جدید تا  
ایند: »و در آنروز  ر چیزی در زاین انسان کاال کسی است که اا قیاات جهان رواروست و از  ر چیز جز جمال حق نمی

و اینست صبر جمیل که اجر صاابار شااکور اساات. چاارا کااه انسااان  -کند!« قرآنو آسمان ارای خدای واحد قهار ظهور ای
کاال، انسان قائم قیاات است تا جمال حقیقت جهان را دریااد که: »تا ادانید که او حق است ولاای آنهااائی کااه در دیاادار 

 -جمال  تردید دارند این حق را انکرند!« قرآن

طور کااه در سااوره عصاار آاااده اساات. و راه فااائق آااادن ااار  ا  مانصبر یعنی صبر ار زاان و خسران ناشی از دوران  -۱۳
آید که  مان اایان عصر و آخر زاان خسران عصر، ایمان و صلح اا جهان تا وصول حق است که جز از راه صبر حاصل نمی

 است.

سوی خدای  رساتر است تا آنتا کااه فطاارت الهاای اااه قلماارو  ر چه که شدت و عمق الا ایشتر است ندای آدای اه  -۱۴
ای کااه آید و این اروز خلافت و اااات است و سرآغاز قیاات آخرالزاان و رویااداد الساااعه و وقااوع واقعااهظهور و تتلی ای

 نماید. کند و واحد قهار رخ ایظا ر و ااطن را یگانه ای

 ا جملگی در قیاات آشکار و اعلوم حقیقت عالم  ستی و آفرین  استمر عالمیان و آدایان و اسرار زاین و آسمان  -۱۵
شود و آن  ر ل ظه واقع است که جز صباران شکور قادر اااه درکاا  نیسااتند درا حضااور الساااعه خااالق در اخلااوس! ای

اینی« در قرآن کریم اخاطبی جز  مین صباران شااکور ناادارد کااه شااا د ااار قیاااات جهااان  سااتند و اند »آیا نمیترجیع
اینند.  مه آیات اراوط اه قیاات و الساعه قلمرو شااهود ایاان صااباران حقایق غیبی را که از چشم ارداان انهان است ای

ایناای الکااه اعنای ای شکور است که حوادث آخرت و قیاات ارای آنها عین واقعیات ا سوس و جاریست و ایاان نااه اااه
اینی است و لذا »واقعه« نام دیگری از قیاات است. و ورود اه عرصه قیاات عین خروج از قلمرو د ر و عصر و زاانیت واقع

است و اینست ایروزی نهائی حاصل از صبر جمیل در درا اسفل السافلین! و این روز  فتم خلقت است که روزی انتاه 
آید که قائم عصر خوی  است که قیاات را ارای دید ایااشد که در  ر  زار سالی یک انسان کاال قیااتی ا زارساله ای

سوی خداوند عالمیان! اخاطب  مه آیات اراوط اه قیاات و خواند اهکند و خلق را اه تواه و انااه ایعالمیان گزارش ای
الله اعظاام و خلیفااه الساعه و واقعه در قرآن کریم  مین قائمان اعصار  ستند که ا ل تتلی و ظهور نور ااام ابین و ولی

ااشند و حقیقت ا مدی که نورالعقل الهی در آفرین  است که قلم خدا در  ر عصری اه دساات اوساات و اطلق خدا ای
اعنای صبر ار ظهور و تتلی اااات و آدایت کاال از اطاان فطاارت الهاای الله است. از این انظر، صبر اهدارای علم کتاب

الله از وجدان اشری خوی ! درد این زایمان و ظهور اصداس اردی است کااه خویشتن است و عین صبر ار زایمان فطرت
شود قائم آل ا مد و ارااکننااده قیاااات دوران اساات کااه کتاااب اجاال دوران را نیااز زاید )در قرآن کریم( و آنکه زاده ایای
 نویسد. و چنین کسی در این دوران انم!ای
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که اعروف اه دایر فلک است ار ااه نازل شااده و الله از سیاره زحل و این قلم الهی و روح العقل ا مدی و نور کتاب  -۱۶
سااازد. ایاان آید و او را اه ظهور قائم آل ا مااد، ااااردار ایسوی زاین و ار قلب عارف الهی و عالم راانی فرود ایاز آنتا اه

واقعه دقیقاب و عیناب ار این انده رخ نموده است در چند ارحله از نزول ااه ار جان ان که  ر اار انتر اه ارگی عظیم شد و 
 خلق جدید و حیاتی دگرااره و نوین و ظهور آدم آخرالزاان! اس این صبر ار آدم شدن است.

اایااان! و زاانی و الساعه و عدم عبور زاان در  نگام درد و رنج! صبر ار اااادیت رنااج و دردی ایصبر یعنی صبر ار ای  -۱۷
یااد. اینست سرّ صبری که ا ل  را است ق زای  عرفانی و انتهاست که  رگز اایان نمیاین درا و تتراه نااودشدگی ای

سازد تا نور وجود حق را از ذات خود اتتلی کند و الهی شود در اضطراری جاودانه که ناادای جااان انسااان خلق جدید ای
 شود. و این اجاات  مان واقعه شکری عظیم است و ظهور صباری شکور!رساند و اجاات ایدرداند را اه خدا ای

طور که کل حیات دنیا ارای  ر ای در این دنیا وجود ندارد  مانواقعیت اینست که  یم درد و رنج یا خوشی جاودانه  -۱۸
ای از جاودانگی حضااور دارد آور اینست که در  ر درد و رنتی جو رهکسی اوقتی و ایراست. ولی حقیقت ازرگ و حیرت

 ا و درد ا، حس جاودانگی شدیدتر است در کند. و این حضوری نسبی است. یعنی در ارخی رنجرا حس ایکه آدای آن
تر  ستند اه  نگام درد و تر و روحانیتر که قلبی ای عاطفیکه در  یم خوشی و لذتی چنین حسی نیست. و انسانحالی

 ای روح جاودانااه اساات از رنج حس جاودانگی شدیدتری دارند زیرا جاودانگی خصیصه روح است.  مه خصائل و یافتااه
 ای روح اوجب عروج و خروج   ای روح از حضورش در کالبد خاکی اشر است و لذا اادیت رنج ای ! و رنججمله رنج

ایوندد و این اجاار صاابرش در ایاان درد و رنااج جاودانااه اساات و شود و اه رضا و شکر جاودانه ایاز قلمرو اکان و زاان ای
 تسبیح و حمد و شکر خداوند اه وقت رنج کشیدن!

 ائی درا و تتراه جاودانگی از  ر دو وجه خوشی و ناخوشی و حااس اااداختی و خوشاابختی فقاان اخااتص انسااان  -۱۹
ایم اه ارث اردهاست که دارای روحی نوین از جانب اروردگار در خلق جدیدند. زیرا روح اوروثی و د ری که از آدم ااوالبشر 

و اشر از این دور ازان جز دنیاارسااتی و تباادیل و ترکیااب نفااس در عااالم   در طول تاریخ دچار واژگونی و اسخ در دنیاست
شود که  مه علوم و فنون اادی اشر که اا یتی اغی و طاغوتی و شاایطانی دارنااد ا صااول ایاان روح خاا نصیب  نمی

اند. این روح اوروثی، اوجب خسران عصر در اشر است و اایستی از آن تقوا جوید وگرنااه دچااار اشااد نژادارسااتی و واژگونه
 گردد. اسخ در دنیا ای

الله و اارالله ار دل شود و حاال طبقاتی از کتاباخ  و اتعالی که در شب قدری ار ا ل  نازل ایولی روح  دایت -۲۰
گاااه تاااریخی و د ااری و ااشد روحی است که جان و دل و وجدان ا لاا  را از  مااه تعلقااات و اسااتگیای گاااه و ناآ  ای آ

سازد و در این تنزیه و تسبیح و طهارت جان است که آدای دچار الایا و ااراض گوناگون ظلماتی و خاکی و نژادی انزه ای
و  هااینماید که جااان را اهیااای لقااای الالقدس رخ ای ا اس از نزول  فتمین روح یعنی روحشود که اشد این سختیٰ ای

  مراه دارد کااه اشاادالقدس است که اشااد الایااا را اااهسازد. و اشد صبر ا اراوط اه وادی نزول روحاعیت اا ااام زاان ای
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الله از جان صبّار شکور! و این صبر ار اااات وجود است سازد تا اقام عصمت کاال و ظهور فطرت ا را امکن ایطهارت
 اش! این یک صبر سه جانبه است.صبر اأاوم ار اااا  و صبر ااام ار خداوند عالمیان و نیز صبر خداوند ار انده

در قرآن کریم صفت و اقام صبارب شکور اختص انبیای صاحب اااات الهی است  مچون نوح و اارا یم و اوساای و   -۲۱
 یوسف و ایوب و اریم و عیسی و ا مد و ااااان و اوصیای آخرالزاانی این قلمرو!

تر اساات اراتب ارتاار و اتعااالیااید دانست که این اقام اذکور در وجود اوصیای آخرالزاانی انبیاء و ااااان اعصوم اه  -۲۲
قانه شاا خواسااته و عا –زیرا این ااااان آخرالزاانی دارای نبوت و رسالت نبوی از جانااب خداونااد نیسااتند و ااااتشااان خااود 

خواسته و نبوی است که رسول و ااام ار اقام   –اراتب ارتر از رسالت و اااات خدا  خواسته اه  –است. رسالت و اااات خود  
 داند و در آن تردیدی  م ندارد.خود از جانب خدا اا خبر است و خود را رسول حق ای

آیند که اقااشان از انبیای سلف در نزد خاادا و اینست که از رسول خاتم نقل شده که در آخرالزاان انانانی ادید ای  -۲۳
ن نادانی عااین عشااق و قمااار عشااق الهاای ایدانند که دارای وهیت الهی  ستند. و ارتر است. و لذا اولیای آخرالزاان نمی

طور استقیم آنها را اأاور این اار خود خوانده ااشااد. ایاان رسااالتی عاشااقانه آنکه خداوند اهارای اراائی کلمةالله است ای
کساای کااه خداونااد وی را  . اینساات فاارس ااایناست که جز در عرفان اسلاای و خاصه اااایه ظهور و اروزی نداشته اساات

ااام اعصوم انصوص و قااائم او! و لااذا  مااه   ارگزیده و کسی که خودش، خداوند را ار خود گزیده است. اینست فرس این
ااااان اعصوم و انصوص اا اقام قااائم را ارتاار از خااود دانسااته و او را  مااواره تکااریم و تعظاایم و تکبیاار نمااوده و از ااارای 

 ااا و صاابر ائی اساات کااه  رگااز کساای  ای قائم و صبرش ار الایای جانکاه، ارترین رنجاند. رنج ای او خون گریستهرنج
 ات مل نشده است  مچون انصور حلاج!

و اشد صبر ا اشمول احوال آن ولی و اااای  -قرآن کریم «داند یکسان است!داند اا کسی که نمیآیا کسی که ای» -۲۴
رساند اه اسئولیت داند ولی خدا و ااام ابین و قائم عصر خوی  است ولی رسالت  را عاشقانه اه انتام ایاست که نمی

شااده اساات اساائولیت اعمااال و که آن نبی و اااای که استقیماب از جانب خداوند ارگزیااده تمام و کمال خودش! در حالی
د د و اار عظیم این اسئولیت ار دوش خود او نیست و اصل  ار عهده خداست و او اقدااات خود را اه خداوند نسبت ای

ااشااد اأاور و اعذور است. یعنی هاقل در قبال خداوند اسئول نیست  ر چند که در قبال خلق خواه ناااخواه اساائول ای
دانند. ولی قائم و ولی آخرالزاان  م اسئول اعمال خوی  اساات و  اام اساائول یعنی ارداان او را اسئول اقدااات  ای

خداوند در نزد خلق است. یعنی  م ااسخگوی اعمال و کلام خویشتن است و  م خداوند در نزد خلق! یعنی  مه خلیفه 
خواسته و اه اساائولیت خااود از  اار دو جانااب خاادا و   –خداست در نزد خلق و  م خلیفه خلق است در نزد خدا آنهم خود  

 خلق! و اینست اعنای کمال و انسان کاال!
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رسد که انسان کاال و قائم کلمةالله اه اقااام اصاایرت درااااره اقااام خااود در ناازد حااق نائاال ولی ااهخره روزی فراای  -۲۵
و چنین روزی ارای  -گردد روزی که ااه و خورشید تلاقی کنند!« قرآن کریمروز انسان ار خودش اینا ایآید: »و در آنای

کزش در ا ل اقاات ان یعنی در اشهد اقدس اود کااه غایاات ان رخ نموده است در واقعه ازرگترین کسوف دوران که ار 
 صبرم اه کرم خداوند، جمیل گردید و ان جمال آسمانی خود  را رویت نمودم که آن ااه خورشید کلاه ان اودم. 

السااافلین از صبر یعنی صبر ار گذشت زاان تا اایان ا دودهٔ زاانی حیات اا در کالبد خاااا! سااقوط در درا اسفل  -۲۶
عرش اعلائی  مان اسارت در اکان و زاان است. اکان و زاان دو قلمرو د ریت حق و وهیت او ار عالم ارض اساات کااه 

است و وهیت حق ار زاان  م ار ا مد اصطفی! ا مد و علی دو ولی خاادا   )ع(وهیت حق ار اکان در عالم ارض ار علی
تااوان از ایاان دو وهیاات حااق ر ااائی یافاات و اینساات کااه ذکاار ار عالم ارض  ستند و لذا جز اااه یاااری ا مااد و علاای نمی

خااوانیم کااه صاابر در طور که در کتاااب خاادا ایروزی انانان در عرصه غیبت ااام ذکر یاا مد یا علی است.  مانشبانه
الایا امکن نیست اه در اعیت خداوند! و ا مد و علی دو اعیت الهی در جان انانان  ستند و فقاان در اتصااال اااه نااور 

 توان اا خداوند صبور ااند و اه او در الایا، الی گفت.ا مد و علی است که ای

گااا ی ازرگترین الا و اات ان ارای انانان آخرالزاان که در عصاار خاتمیاات و غیباات زناادگی ای  -۲۷ کننااد اساائله خودآ
آید که اا تو سخن گویااد و تااو را اااه یقااین یقینی درااره اا یت و  ویت اعنوی خویشتن است زیرا نه خبری از نزد خدا ای

ارساند و نه ارتباطی استقیم اا ااام حیّ داری تا از او درااره خود سنال نمااائی و ااار تردیااد ایت فااائق آئاای کااه کیسااتی و 
 ای آخرالزاانی فقن الایا  ستند کااه ای و چه ااید کنی! در چنین شراین خوف و خطر و تردید ا و فتنهچیستی و چکاره

مراه تسبیح و حمد اروردگارش اه یقین ارسند و  شوند تا اا صبر و شکر ار الایا اهعنوان نعمات الهی ار ا ل  نازل ایاه
این تنها راه حلی است که خداوند در کتاا  ای  روی اا نهاده است: »اه تسبیح و حمد اروردگارت اشغول ااااش تااا اااه 

شود؟ این از اهمترین و ازرگترین  مراه تسبیح و حمد اروردگار اوجب یقین ایهولی آیا چگونه الا ا  -یقین ارسی!« قرآن
اسائل قلمرو سیر و سلوا عرفانی و اسرار اعرفت نفس است که اه زاان عقل و حکمت اه آن ااسخی در خور داده نشده 

 است.

قبل از  ر چیزی اایستی اعنای یقین را دریاایم که چگونه حادثه اعنوی در نفس ناطقه و وجدان اشر اساات. یقااین   -۲۸
اعنای فهم الهی خود در جهان است که ان در نزد خداوند چیستم و چرا چنین  ستم! و این الا و صبر ار الا و تسبیح اه

کشاند تا حکم و کلام خدا را در فطرت خویشتن شاانود یااا و حمد خدا در الایاست که نفس ناطقه ا ل  را اه نزد خدا ای
الراحمین است و اااا انانااان  اااس رئااوف و رویت نماید. تسبیح و حمد خدا در  ر الائی اه این اعناست که خداوند ارحم

رفعت و رشد و تعااالی  سوی حق اکشاند وآید تا او را اهسوی انانی ایلطیف و کریم است و این الا  م از  مین انظر اه
اخشد و اه یقین ارساند یعنی اقام الهی او را در نزد خداوند ارای  ایان نماید که: تو از انی و ایاان ااالا  اام اناات ااان ااار 

اثااه اجاات یااک دعااای خالصااانه ای. اس  ر الائی اهسوی ان  دایت نماید زیرا خودت چنین خواستهتوست تا تو را اه
حاصل یک کشف و فهم فلسفی و علمی و کلاای نیست الکه حاصل یک درا راوای در فطرت خوی   ،است. اس یقین
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و شود که حاصل نهائی آن صاابری شاااکرانه صورت یک رویای روحانی یا شهود عرفانی یا ندای راانی درا ایاست که اه
 جمیل است.

 ای اااادی و عاااطفی را یکی دیگر از نتایج الایا در دل و جان ا ل ایمان آنست که  مه تعلقات و تملکات و استگی  -۲۹
 ای فر نگی و علمی و عرفانی و اعنوی  م ارای ا ل  آفت ایمان و اخلاص  ستند که اواسطه زداید. حتی االکیتای

شوند. اس صبر ار الایا از این انظر عین صاابر ااار ااااا شاادن نفااس از آفااات و افاسااد و انواع الایا از دل و جان ااا ای
 ظلمات است.

حواس انتگانه اتاری ادراا اشر از جهان  ستند که اایستی ااکسازی و هیروااای و حفاظاات و تطهیاار گردنااد کااه   -۳۰
شااوند از چیز ااائی کااه اه یاری الایا ااکسااازی ای حواس ای زیرین شود و هیهاخشی از این اار در قلمرو تقوا انتام ای

 ا و چشمان و اینی و د ان و زاان و اوست وارد شوند و دل را آلوده اه غیر حق نمایند. زیرا این آلااودگی نبایستی ار گوش
  ائی است که  یم اشری تتراه نکرده است.در اردان خدا اوجب عذاب

اند. حتی رسول خاتم که  مه ایاابران صاحب رسالت نبوی نیز گاه حتی درااره رسالت و وحی خود دچار تردید شده  -۳۱
سرور ایاابران است دچار چنین شکی شده که ذکرش در قرآن کریم آاده است: »اگر درااره حقانیت رسااالت خااود شااک 

 - ایشان آاده است!« قرآن کریمداری ارو و از علمای یهود و نصاری اپرس که ناات در کتاب

 ای الهی را دروغ انداشتند اناگاه نصرت و وعده اااا ا قااق »آنگاه که ایاابران از رسالت خود اأیوس شدند و وعده  -۳۲
 ای الهاای از زاااان ایاااابران در  اار د د که رسالت و ایروزی در دیاان و ت قااق وعاادهاین آیه نشان ای  -شد.« قرآن کریم

ده است و گاه در حقانیت دین و رسالت خود  م اعصری در اندیشه ایاابران دچار تردید و یأس شده و صبرشان اه اایان آ
اند تا چه رسد اه اولیای الهی که  رگز دارای  یم اخباری از جانب خداوند نیستند تا ادانند که خداوند حاااای شک کرده

 جهاد و کلام و ادعا ای آنهاست.

یااد که در جستتوی دوستی خالص  مه عمر را صبورانه جستتوی خدا، جستتوی دوست است و کسی خدا را ای -۳۳
وقف کرده و در این راه  ر اشقتی را اه جان خریده ااشد.  مه صفات خدا، صفات یک دوست خالص و کاال است. جااز 

 هیاای است. و ایهوده نیست که عاقبت جهان  م ااا خدا،  یم دوستی در جهان نیست. و دین خدا  م راه و روش دوست
عنوان گونه شناختم و یافتم و دین  را و رسوهن  را اهرسد که دیدار اا دوست است. ان خدا را اینق ایقیاات و لقای ح
 دوستِ دوست!

اس صبر  م دارای جو رهٔ عاشقانه است و جز عاشقان عشق و جستتوگران دوست و دوستی دارای صاابر در الایااا   -۳۴
یااد و عین لطف و نیستند که صباران شکور ااشند. صبر شاکرانه  مان عشق است که الا را از جانب حضرت ا بوب ای

توانی ار الایای راه خدا شاکرانه صبر کنی که یقین داشااته ااشاای کااه او دوساات توساات و فهمند. زاانی ایرحمت او ای
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ای فطری است الله وقتی دارای جو رهدوستی او اا تو از دوستی تو اا خودت اسا ایشتر و ازرگتر و جاودانه است. سیر الی
یاای اه در حمد و شکر و تسبیح ااره یقین یاای و یقین نمیقید و شرط خودت ادانی و در اینکه الله را دوست اطلق و ای

 او در اوج الا!

نشیند که در اقاااال سااتم حکااام جااور و آید و دوستی اا او وقتی در دل ایصبر در راه خدا و اا خدا وقتی حاصل ای  -۳۵
تر شااوی خلایق، تسلیم نشوی و تسلیم شرا اطرافیان و خاندان خود  اام نباشاای.  اار چااه کااه در دوسااتی اااا او خااالص

 یاای!دلت ایشتر درای ردوستی او را د

توانید صبور ااشید. و الله یعنی ال ه یعناای اااود نبااود یعناای صبر کنید و صبر نتوانید اه اا الله! یعنی فقن اا الله ای  -۳۶
وحدت و یگانگی اضداد! یگانگی خیر و شر، ارگ و زندگی و اهر و قهر و ایماری و ص ت و شکست و ایروزی وو...! اس 

تواند! ال ه انطااق  ای اتضاد! اس جز عارف وحدت وجودی صبر نمیصبر یعنی صبر ار وحدت وجود و احدیت ارزش
ااند صبر است یعنی صبر اظهر کلمة ال ه ه است. زیرا تا آدای ااور نداشته ااشد که  ر الائی یک نعمت است صبور نمی

 کند!و شاکرانه صبر نمی

تواند در الایا انسانی صبار و شااکور ااشااد. و تا آدای از اشد شر و الا، انانانه در انتظار اشد خیر و نعمت نباشد نمی  -۳۷
این ارآاده از اشد دیالکتیک و خرد الواهلباب است که در ذات کلمةالله )ال ه( نهفته است که یگااانگی اااود و نبااود و در 

 ورای اشد  ر خیر و شریست. و این تأویل کلمةالله است در کسی که ارای احیای کلمه الله قیام کرده است.

یااد که دارای خرد دیالکتیکی و نور احدیت اضداد در کلمةالله اس صبر در قااوس قرآنی در کسی اعنا و ااکان ای  -۳۸
اری صورت صبر، یک اعنای توخالی و ریائی است که جز ذلت و شقاوت و ستمااشد و از ا الی وحدت وجود! در غیر این

شدگی است. فقن صبر عارف وحدت وجودی است کااه غیرتی و اسخارادگی و ایکند و توجیه انفعال و ایرا تقدیس نمی
 آفریند اه نور کلمه ال ه ه!خلاس است و از عدم، ای

اعنای اایداری و استقاات در راه جهت رسیدن اه اقصد است و اقصدی جااز لقاءاللااه ااارای ااانان نیساات. صبر اه  -۳۹
اعنای اه اایان رسیدن انتظار و فراس دوست است زیرا  مه الایا حاصل یعنی صبر جهت اه اایان رسیدن الا نیست الکه اه

  ای دنیوی اسخ نگردد.فراس است. الایا زائل کننده نسیان عرصه فراس  ستند تا آدای وصال یار را از یاد ابرد و در اازی

صبر یعنی صبر ار زاان تا اایان آن که وقوع لقاءالله است. زیرا کسی که اه وصال یار و ال اس اعبودش رسید ذاتاااب از   -۴۰
 گردد.شود و اقیم الساعه ایاسارت زاان و تاریخ و انتظار فردا ر ا ای
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ه الحق 
ّ
 بسم الل

 

 ااائی  ااا و فااوت و فناند تا ایروانشان اا روشانبیای الهی، دین خدا را که راه و روش زندگی خداارستانه است نیاورده  -۱
آسا و اتافیزیکی زیست کنند و از قوانین حاکم ار جهان طبیعت ابرا ااشند و  مچون الائک زندگی العاده و اعتزهخارس

اانااد و ااار زاااین  ا ایشد و در جنات الهی در آسااماننمایند. اگر چنین اود اصلاب آدای دارای حیات خاکی و اادی نمی
خوا نااد در عااالم خاااا اااه روش کننااد و ایکرد. آنانکه از ایرون ادیان الهی این قانون را درا و تصاادیق نمی بوط نمی

آیند زیرا االیس است که الائک و جاودانه ااشند دچار خرافات و جنون و فساد عقل و دین شده و اه تصرف شیاطین درای
کشاند سوی شتره اید د که او را دارای خلق و خوی فرشتگان و حیات جاودانه سازد و اه این وعده اهاه آدای وعده ای

 که این اعنا در قرآن کریم اذکور است.

خوا ند حیات زاینی ادون رنج و ایماااری و فقاار و ااالا و اشااقت داشااته ااشااند و آنهائی که ت ت عنوان دین خدا ای  -۲
 ااای روی زاااین شوند. دوزخآیند و اه ر بری او ار دوزخ وارد ایاهشت را ار روی زاین اراا کنند اه اذ ب االیس درای

خوا نااد اعاام از ایااروان رساامی ادیااان الهاای یااا ایااروان ا صول تلاش ارداانی است که اهشت را ار روی زاین نقااد ای
 شهری اثل لیبرالیزم و سوسیالیزم و ااثالهم. ای آراانایدئولوژی

اردازنااد تااا جای اطاعت از انبیاء و اولیای دین و رعایت تقوا در زناادگی اااه تقلیااد از آداب و راه و روش آنهااا ایآنانکه اه  -۳
 ای  مچون آنها اواسطه اعتزات و کرااات ااورات خود را حل و فصل کننااد دچااار خرافااه و ااااتلای اااه نتااوا و وسوسااه

د نااد. توساال اااه انبیاااء و اولیاااء و دعااا جهاات رفااع شوند و عقل و اراده و ایمااان خااود را از دساات ایشیاطین و اجنه ای
 اشکلات دنیوی عین شانه خالی کردن از اسئولیت زندگیست.

اند و  مچااون سااائر ارداااان خود ایاابران الهی و اولیای خدا  م جهت حل ااور دنیوی خود اشمول اعتزات نبوده  -۴
زیستند. اعتزات انبیای الهی جهت اتمام حتت ارای خلق و رفع تردید در حقانیت دین و رسالت ایشان اوده اساات و ای

اند و ایروانشان نه اقاصد شخصی! حال چگونه است که خود آنها  رگز اواسطه قوای اتافیزیکی و اعتزات زندگی نکرده
 اا توسل اه آنها توقع اعتزه و کرااات دارند. 

در کل قرآن کریم  رگز آیه و دعائی جهت حل اشکلات اادی زندگی اشر تعلیم داده نشده است و  مه دعا ااا ااارای   -۵
ایداری روح و  دایت اعنوی و اخروی و رشد علمی و عقلی است. اس چگونه است که در روایات اسلاای و خاصه شیعی 
صد ا  زار روایت ارای حل و فصل اشکلات اادی از نزد رسول یا ااااان گزارش شده است تا ایروان  را از فقر و ایماری 
و گرفتاری ار اند. اصلاب چرا خود ایاابر و ااااان غرس در انواع ایماری و نداری و اصیبت و گرفتاری اودند و از این دعا ا 

 گرفتند.آسا اهره نمی ای اعتزهو فراول
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آیات و ایّنات در قااوس قرآن  مان اترادف اعتزات و کرااات غیبی  ستند کااه فقاان ااارای  اادایت اعنااوی و رشااد   -۶
سااوی خااود  اادایت نمایااد کااه را خوا ااد اهوند: »خداونااد  رشالله نازل ایو تعالی روحی انانان جهت سیر الیعرفانی  

د ااد جهاات یعنی یک نشانه غیبی و عرفانی و یا شهودی در خواب یا ایداری قرار ای-د د!« قرآنای قرار ایارای  اینه
    ا!راه در اواقع الایا و فتنهگم نکردن 

دین ارای اعتزه کردن ادید نیااده الکه ارای تدایر اعنوی و روحانی حیات اادی آاده است تا آدای از اطاان و اااتن   -۷
سوی عالم غیب و خالق  ستی و روح خود اتوید و از وحشت و نااانی دروناای ار ااد و در این حیات ثقیل خاکی را ی اه

 این دنیا احساس نااانی و غرات نکند و اه سرچشمه  ستی خود اتصل شود.

العقل از آساامان اند و ایاابر خاتم حاال روحای از آسمان ارین اوده ر یک از انبیای الهی حاال روح خاصی از طبقه  -۸
ااشااد کااه حاااال  اازاران آیااات و ششم اود و لذا تنها ایاابر فاقد اعتزه است اه قرآن که خود اظهر روح عقاال الهاای ای

اینات قدسی از  فت طبقه آساامان اساات از ااارای ا لاا  کااه در آن تعقاال کنااد. و عتبااا کااه اساالام و اخصوصاااب شاایعه 
ترین اذ ب روی زاین شده است. آیا این تناقض عظیم از کتا و چگونه ادیااد آاااده اساات کااه ااااروزه ایااروان  را خرافی

 دچار خسران در دو عالم نموده است.

اثااه دجاهن آن ادیان ادید آادند که اظااا ر شاایطان در ایااان در ایان ایروان  مه ادیان الهی، گرو ی از الایان اه  -۹
کنند که اه تقلید از اعتزات و آداب و سنن انبیای خااود اااردم را اااه جااای ارساات  خاادا و تقااوا، اردم  ستند و سعی ای

خواننااد در دعوت اه خود نمایند و اال و ایمانشان را غارت کنند. این دجاااهن کااه خااود را روحااانیون و الایااان دیناای ای
اند که در ایان اردم اشغول تتارت الائک و اجنااه و روح و تر و ایشتر اودهجهان اسلام و خاصه تشیع  زار چندان فعال

دعا و شفا و اهشت  ستند. چرا که ااااان شیعه اظااا ر تتلاای  مااه ارواح قدساای حااق از  فاات آساامان  سااتند کااه در 
گذشته از انبیای سلف اارز شده اود و اینک از وجود ایشان یکتا اتتلی گشته است و لذا دشاامنان ایاان ائمااه، از  مااان 

 ااای خواندند. زیرا ارخی از اریدان و اص اب سرّ ااااان اه گزارش و نقل اساایاری از جلوهصدر اسلام آنها را جادوگر ای
عرفانی و روحانی و الکوتی ایشان در ایان اردم عاای ارداختند و ارخی از ایشان  م اه تتارت و فریب اااردم ااار  مااین 

دادند که  ائی در ایان اردم شدند که اینها را اه ااااان نسبت ایاساس اقدام نمودند و اشغول ااداع دعا ا و فوت و فن
آوری شده است و در اختیار  مگان است که در این اثر  مه ای از این خرافات در اثر حتیم ا اراهنوار جمعاخ  عمده

نوع دعا و فوت و فن جهت دستیاای اه  ر اار ا الی وجود دارد از شفا ااراض هعلاج تا کسب گنج و ثروت آنی و اقام و 
کننااد اناصب حکواتی و  ر جادو و س ر دیگری که در اخیله آدای آید. ولی اردای که ار ا ور این خرافات زیست ای

ای ایماااران رواناای و دیوانگااان و ای رااااخوار و زناکااار و تبهکااار و عاادهای شیطان صفت و دجال و کلا بااردار و عاادهعده
 اند. ای خطرناا  ستند و  مه اینان در انواع افاسد غرس شدهوسواسی
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کساای دارای اولیای الهاای اساات. و تقلیااد از  ر خرافه یکسره ا صول تقلید از آداب و راه و روش و اعتزات انبیاء و  -۱۰
سااانی و ریاساات دنیااوی! ذاتی کافرانه و انکرانه و اخیلانه و خصمانه نسبت اه ارجع تقلید است و در جستتوی انافع نف

کسی اوجب تبا ی است و  ر چه ارجع تقلیدی دارای  ویت الهی و روحانی و عرفانی و اعنااوی ااشااد ااارای تقلید از  ر
 مراه دارد. الایان رسمی و روحانیت  ر اذ بی  م دقیقاب از چنین قلمروئی در طول تاریخ هتری ااقلدان  تبا ی اهلک

 ااشد.ادید آاده است که کارگاه دائمی تولید و احیای خرافات  م ای

ای که فاقد  ویت الهی و روحانی  ستند جز تقلید تردید عااه و اکثر ارداان جهان در طول تاریخ و در  ر جااعهای  -۱۱
 ویاات، ترین و کااافرترین ایاان اقلاادان ایراه و انطااق دیگااری ااارای زیسااتن و فهمیاادن ندارنااد کااه فاساادترین و دیوانااه

ااشااند حتاای اگاار  مااه کنندگان این اخاال و کفاار و جهاال تاااریخی ایگان دینی و فلسفی  ستند که تقدیسکرد ت صیل
نمونااه از ایاان تقلیدارسااتان نظریات عرفانی را  م الد ااشند. در روزگااار و جااعااه اااا کسااانی چااون خمیناای و سااروش دو 

 ااویتی و ایاآب  ستند که اا اعتونی از آیات و روایات و شعر و عرفان فلسفی و فقا ت و شااریعت جااز تقاادیس فیلسوف
 اند.اار نیاوردهاهکفر انافقانه ا صولی 

که تقلید از قرآن  م وجهی از  مان کند. در حالیا ل سنت ادعی است که فقن از شخص رسول و قرآن تقلید ای  -۱۲
شود و نه تقلید از کتاب!  دایت از نور اخل و کفر است.  دایت آدای نه از راه تقلید از روایات انسوب اه رسول حاصل ای

ح رسااوهن و آید و تقوا نوریست که در فطرت  ر انسانی حاضر و ناظر است. و  ر انسان اتقی تاادریتاب اااه رو تقوا ادید ای
 اعنای راه رسیدن اه خدا!آید. و اینست دین اهالله نائل اینور الهی و حکمت کتاب

اعیشااتی جااز الایااان و  –که دین اازار اعیشت و ریاست شد خرافه آغاز گشت و آغازکنناادگان دیاان ریاسااتی از زاانی  -۱۳
 ای اذا ب اارا یمی گشته اساات در روحانیت رسمی اذا ب نبوده است که اسلام و تشیع تبدیل اه اارانداز  مه خرافه

 نزد روحانیت اسلاای و الایان شیعی!

طور که ااااروزه شااده اساات و لااذا گردد  مانرسد و عاقبت کفرش عیان ایخرافه  مان شرا است که اه نفاس ای  -۱۴
اسیاری از الایان و روحانیون و فلاسفه و روشنفکران دینی دیروز را ااروز در صااف اقاادم کفاار در جهااان اساالام و تشاایع 

خوانند و خود را اتا دان نبرد اا یاایم تا آنتا که حتی وارد کردن اعنای خدا و اتافیزیک در زندگی دنیوی را خرافه ایای
 کنند ت ت عنوان ادافعان سکوهریزم و جدائی دین از حکوات!خرافه اعرفی ای

سااقه است که گاه ارخاای از ولی خرافاتی که شیعیان و اخصوص شیعه اثنی عشری را فراگرفته در تاریخ اذا ب ای  -۱۵
شاادن  مه گنا ان و جنایات آدااای و اهشتیشود اثل اخشوده شدن  این خرافات تا سرحد جنون و جنایت تقدیس ای

 ااای روی زاااین و  ااای ایااااان و کوهاواسطه یک قطره اشک ارای حسین! حتی اگر اقدار این گنا ااان اااه اناادازه ریگ
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اش در  یم اذ بی گزارش نشااده اساات. در دریا ای عالم ااشد. و این تقدیس جنایت و فساد و شیطنت است که اشااه
 این ظهور اشد الیدی از اطن اشد ااکی است.

تبهکاران عالم اهشت را اعطا کند فقن   ا ااشد و اهالیدیگر اشد  تواند اخشاینده و شفاعت ا ایانسان  ترینِ آیا ااا -۱۶
 ای دینی و غایت ظهور شیطان از اطن ایمان است. ایاان قیاااات سازی ارزشای اشک! این نهایت واژگونخاطر قطرهها

یده اساات کااه ااااام اعصااوا  را عشری اااه عرصااه ظهااور رساا ادیان است که در اذ ب شیعه اثنی   مه خرافات در تاریخ
ای اشک است که اااا شاافاعت ایاان اعصااوم کااه اش فقن قطره زینه ا و اعاصی ساخته است که اشد جرم  کنندهتقدیس
ای! آیااا روند حتی ادون اظهار نداات و تواهترین ااااان نیز  ست  مه جنایتکاران و گنا کاران عالم اه اهشت ایشتاع

ای از ظهور شیطان از اطن دین قبل از تشیع در اسی یت رخ این اسوهٔ کاالی از اذ ب ضد اذ ب نیست؟ چنین ارتبه
 اام در  ائی اساات کااه آننموده اود ولی شفاعت اسی یان اواسطه اساایح دارای شااروط و نااذورات و زحمااات و ریاضاات

ناا  شفاعت نیست الکااه قید و شرط حاصل شده است. این دیگر اذ ب شیعه ارداشته شده است و شفاعتی اطلقاب ای
ارستی و تقدیس اعصیت و سلطه شیطان در دیاان اساالام و اااذ ب اااایااه اساات کااه اااه تبهکاااران جااایزه اذ ب جنایت

 د د اه اهانه یک قطره اشک یا حتی تظا ر اه گریه درااره واقعه کرالا!ای

نسبت داده شده که قطره اشکی ااار حسااین  اار جنایتکاااری را   )ع( دیٰ ت که  مه این روایاتی که اه ائمهشکی نیس  -۱۷
کند ساخته و ارداخته دستگاه ااوی و شیاطین عباسی اساات و آنهااائی  اام کااه ایاان اخشد و اهشت را ار او واجب ایای

انااد ادااااه د ناادگان راه ااویااان و عباساایان  سااتند و  مااان قااوم کااوفی روایات را در طول تاریخ ااور کرده و انتشااار داده
 کنند و دین در نزد ایشان اهترین وسیله اعیشت و ریاست و جنایت است.ااشند که در خدات طاغوت زیست ایای

دین، راه و روش و علم رسیدن اه جاودانگی در حیات ایرای این دنیا و ر ائی از اسارت خاا از طریق تعااالی روح و   -۱۸
ارند و از آن در خدات ااده ای وارونه از دین ایکه اسیاری از ارداان دقیقاب اهرهکسب اعنا در اادهٔ خاا است. در حالی

کنند. ایاان واژگونساااهری در دیاان سرچشاامه ایاادای  انااواع ارستی و سلطه در دنیا و ارست  غرایز حیوانی استفاده ای
گیاارد. اصاال خرافااه  مااین افاسد اخلاقاای و عقیاادتی و اجتماااعی اساات کااه ااار ا ااور افکااار و آداب خرافاای شااکل ای

 ای اذ بی است. فلسفه این واژگونی افا یم دینی  مان خرافااات سازی افا یم و ارزشواژگونساهری در دین و وارونه
 است. 

ارای ا ل تقوا، دین راه و روش اعنااا کااردن اادیااات اساات ولاای ااارای کااافران و ریاکاااران، راه و روش اااادی کااردن   -۱۹
 اعنویات است. و این اصداس واژگونسازی دینی و اذ ب ضد اذ ب است.

کنند جا لند نه کافر! کافران در قااوس قرآن  مین خداارستان آنانکه اا صدای الند خدا و رسول و دین را انکار ای  -۲۰
 ارستند.ااشند و در خفا شیطان را ایدروغین و وارونه  ستند که خصم انانان و اتقین ای
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طور که نماز و روزه را تبدیل اه تتارت کاارد و خمااس و زکااات را خمینی  م جا ل نبود الکه کافر اود و دجال!  مان  -۲۱
تبدیل اه غارت اردم نمود و اار اه اعروف و نهی از انکر را تبدیل اه حکوات و سیاست و ریاست کرد و حااج را تباادیل اااه 

 ارستی ساخت و جهاد را تبدیل اه قتل عام آزادیخوا ان و انانان نمود.ات

دین، راه است راه رسوخ در عالم غیب و ااورای طبیعت و ااطن خویشتن! و روش آن  م تقوا است که احکام دیناای   -۲۲
گزیننااد کااه ایاان ازرگتاارین عنوان راه و روش زیستن خود ارای م اازار ای تقواست. و  مواره تعداد اس اندکی دین را اه

 ا و یااا در نظااام سیاساای انتخاب  ر کسی در حیات دنیاست. ولی آنگاه که دین تبدیل اه ااری جبارانه در درون خانواده
گااردد. یعناای اساااس تاااریخی و  ای دینی و یااا جنااگ اااا آن آغاااز ایشود اکر اا دین و واژگونسازی ارزشیک جااعه ای

ترین  جباریاات حکوااات در اجتماعی و فر نگی دین کافرانه و واژگونساهر  مانا جبر و اکراه در دین است کااه خطرناااا
دین است. اس خرافات  م ریشه در جبر و اکراه در دین دارند که تبدیل اه ااری ازان و فر نگی و تاریخی شااده اساات. 

 ااای اساالاای ادیااد آاااده و اثل اار تقیه و توریه که دو رکن اساسی فقا ت شیعی است که در سیطره جباریاات حکوات
کلی فرااوش شده است. تقیه و توریه در فقه تدریتاب تبدیل اه اصلی ا کم و ذاتی گشته و انشأ اصل تی و سیاسی آن اه

در نهااد.را  اام زیراااا ایی اصااول آنی که ادعی است که ارای حفااد دیاان حتاا یعنی دروغ و اکر و جنایت و خیانت قدس
 –و ایاان غایاات و قیاااات دیاان کافرانااه و اصاال تی  نهااد.که حقیقت این است که ارای حفد قدرت دین را زیر اااا ایحالی

 سیاسی است.

 –اثااه تماایاات اساالام اساات چیاازی جااز تباادیل اقتصااادی آنچه که در نزد روحانیت اسلاای فقه ناایده شده که اه  -۲۳
سیاسی حدود و احکام نیست که در ا ور ا داف ، سیطره خود روحانیت قرار دارد و شخص فقیه در جایگاه خداساات و 

شود نه اه خدا! فقیه، سرچشمه تبدیل دین اااه سیاساات اساات. و لااذا  ای فقهی اه شخص او ختم ای ا و روش مه راه
طور که در دراار عباسیان تولید شده است و رسالتی جااز حفااد و حراساات از ایاان فقا ت دارای ذاتی سیاسی است  مان

 شود.اثااه ستون فقرات اذ ب شیعه تلقی ایااپراطوری شیطانی را نداشته است. و عتبا که  مین فقا ت ااروزه اه

ااره وجااود شدن آن است و  یم حتتی ارتر از غیبت ااام زاان ارای شیعیان در اینشدن دین عین شیطانیسیاسی  -۲۴
ندارد و لذا صد ا سخن از ااااان اا نقل شده که  ر حکواتی که در آن ااام زاان حاکم نباشد حکوات طاااغوت اساات و 

 لذا  مه قوانین و فقا ت آن نیز شیطانی است.

کااه دیاان سراساار ااارای ساالطه اساات در حالی  جااور  جهان سیاست و حکوات، سراسر اکر و حیله و دسیسه و جبر و  -۲۵
 رود اه اه شیطنت و دجالیت!اختیار و صدس و تقواست. اس آب این دو در یک جوی نمی

طور که در سراسر قرآن کریم شا دیم، دین راه فرد و واحد شدن انسان است کااه کمااال ایاان تفریااد و تتریااد و  مان  -۲۶
عنوان یااک کساای اااها احدیت حق است: »و در آن روز  رانتااد که ل ظه رویاروئی فردانیت اشری اتوحید اه قیاات ای
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اس دین راه جماعت و حزب و سیاساات و گااروه و قااوم و حکوااات نیساات   -گیرد!« قرآنفرد کاال در ا ضر خدا قرار ای
الکه اتفاقاب راه خروج از شتره نژاد و ظلمت تاریخ و وراثت جمعی است و راه نتات از اسارت طاغوت که اکثریت جااعااه از 

 کند. و لذا قرآن کریم اه انانان اار نموده تا  رگز از اکثر اردم ایروی نکنند که ا ل کذب و ریا  ستند.آن ایروی ای

 دف نهائی دین خدا، فردسازی و تترید نفس اشر است تا نفس انانان را از وراثت و خسااران د اار و نژادارسااتی و   -۲۷
زدگی ار اند. اس دین اطلقاب  دفی اجتماعی ندارد تا چه رسد اه  دف سیاسی و حکواتی! دین، ضد جماعت، ضد تاریخ

 تاریخ، ضد اکثریت حاکم، ضد حکوات و ضد وراثت و ژنتیک و شتره اشری است.

کل قرآن کریم اخاطبی جز فرد و افراد اشری ندارد و  ر کتا  م که سخن از ناس و اکثر اااردم اساات انانااان را از   -۲۸
انیاد است. یعنی خداوند  رگز  ای ناس قرار گیرند که سراسر کذب و ریا و ایکند که ابادا ت ت تأثیر وسوسهآنها نهی ای

طور غیراستقیم درااره آنها انانان را ارحذر داشته است حتی رسااول  را اا اقوام و الل و احزاب سخن نگفته است اه اه
 که از اایال اکثرالناس ایروی نکند.

که اه نیّت اارار اعیشت و ریاست و سیاست و اناصب علماای و اجتماااعی و ااثااالهم اااه ت صاایل علااوم  مه کسانی  -۲۹
شوند خود از اانیان تاریخی کفر دینی و دین واژگونساهر و انواع خرافات  ستند. چرا که عااااه اردازند و طلبه ایدینی ای

ارداان در نزد این الایان اه جستتوی رونق دنیای خود  ستند تا اواسطه ایشان اه قدرت اعتزات و کرااات اه دنیااائی 
 فروشی و تتارت اعنوی است. فروشی و آخرتات ا صول طبیعی دینار رونق و خارس العاده دست یااند. خراف

فرااید  ر که از طریق قرآن اارار اعیشت کند در آت  است! یعنی کافر و دوزخی است. و این  مان رسول اکرم ای  -۳۰
اقام الایان اذا ب و خاصه روحانیت شیعه است که دین را تبدیل اه دنیا و اعنا را تبدیل اه ااده و روح را تبدیل اه تاان و 

 خدا را تبدیل اه خراا کرده است. 

زاینه دیگر تولید خرافات دینی حاکمیت زاان غیراادری و غیراوای ار ایروان اذا ب است که کتاب آسمانی آنها اه  -۳۱
توانند اا خدای خود رااطه ارقرار کنند و ارای ارتباط اا خداوند نیازاند زاان ایگانه است اس اا زاان اادری و افهوای نمی

شود اگر قرآن اه زاان غیرعرای ار اااردم اعااراب نااازل طور که خود قرآن اتذکر ایدهل و واسطه و اترجم  ستند.  مان
ایمانی در دین زاینه ایاادای   اار شاارا و ند. این ایس چگونه عتمان اه قرآن ایمان آور آورد. اشد احدی ایمان نمیای

 نفاس و ریا و اکری است.

اازی در ااااور زندگیساات تقاد اه جبر و جبرارسااتی و سرنوشااتزاینه دیگری از تولید خرافات دینی و اتافیزیکی، اع  -۳۲
آورند که این از ویژگی آخرالزاان  ا و ق طی و نااانی  توم ای ا و ا راناخصوص  نگاای که الایا و اصائب و اداختی

و جدیااد نمااوده اساات. کااه ایاان  ارست را اه  مان شدت اسیر انواع خرافات قاادیمعنی دوران ااست که جهان ادرن علمی
دانیم کااه اراده ساخته اساات. و ااایکلی ایزدگی است که انسان ادرن را اهارستی و فنارستی اازتاای از غایت علمخرافه
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! و عصر حاکمیت تکنولوژی و نفاات  مااان عصاار ظهااور )ص(قول رسول اکرمهجبر و جبرارستی از ویژگی دوزخیان است ا
 ایم.دوزخ است. و لذا  رگز در طول تاریخ تا این حد شا د ظهور سلطه خرافات در سراسر جهان نبوده

تقلید و ایروی و تکرار آداب و اقوال و رسوم جااعه یا خانواده که از گذشتگان اه ارث رسیده ادون فهم حقیقاات آن و   -۳۳
که خداوند در کتاااا  اااه کنیم! در حالیدرا خاصیت این وراثت و اعنای   مان خرافه است: اعمالی که فهمشان نمی

افهااوم و ا ل ایمان اار نموده که ادون علم از  یم چیزی ایروی نکنند. اس خرافه یعنی ااااوری نااااعقول و کاارداری ای
د یم. در حقیقت خرافااات  مااان قلماارو از خاصیتی که فقن کورکورانه اه تبعیت از دیگران انتام ایا توا و ایآداای ای

 خودایگانگی اشر است و عین جنون اوست که اه صورت عادات و رسوم و سنت درآاده است.

 ائی دنیوی و  است که اه ارور زاان و اسخ ایروان  از یاد دل رفته و تبدیل اه ایده ر دینی احیاگر یاد خدا در دل  -۳۴
ظهااور نفسانی گشته است. و دین آخرالزاان دین کمال یاد یعنی تتلی جمال حااق اساات از خلااق! و ایاان دیاان اااااات و 

الله از اشر در اراتب اسماء و صفات تا تتلی ذات! و این دین قیاات است و سراسر قرآن انسان کاال است و ظهور فطرت
طور که ایاابر آخرالزاان ایاابر و اعراج اه آساامان  فااتم و لقاءاللااه املو از آیات قیاات است که آیات ظهور است.  مان

 ای  فتگانه در طبقات  فتگانه است. اس انانان ا مدی  مه لقاءاللهی و اعراجی  ستند در اراتب عروج اه آسمان
نفس و آساامان را  گاهنفس اه قدرت اعرفت نفس و ااطن ایمائی روحانی! و آن روحی که اه قدرت  انانان طبقات  فت

 ای قاادر! و ایاان واقعااه کاال شود در شبالقدس است که از وجود ااام زاان ار قلوب ا ل ایمان نازل ایایمایند روحای
 زندگی این انده را درنوردیده است.

آنانکه دین خدا و روح الهی را در خود خرج دنیای خود کردند و قلواشان سنگ و روانشان سیاه گشت و رسوا شاادند   -۳۵
کنند که این توجیه وضع خودشان است و لااذا  اار حقیقاات کلی اصل دین و خدا و عالم غیب و آخرت را انکار ایآنگاه اه

نااند و این ظهور شقاوت خوانند حتی عواطف جانوری را  م انکر شده و خرافه ایاخروی و غیبی و روحانی را خرافه ای
 است. و این چیزیست که ااروزه در جااعه اا رخ داده است.

در یک کلام، خرافه یعنی سوءاستفاده کافران از دیاان و ااور ااای دیناای! اسااتفاده غیرانانانااه از ایمااان و ااور ااای   -۳۶
اثااه عذاب کافران در سوءاسااتفاده از دیاان اساات کااه عقاال و ااورای طبیعی! اس خرافه و اضرات و آفات ناشی از آن اه

کند. خرافه حاصل جهل نیست الکه حاصل اکر اا خدا و دیاان اوساات سازد و رسوایشان ایشان را تباه ایوجدان و اراده
 حاصل اکر و فریب وجدان خویشتن!

را اینااد و آنلی در ادعا ا و ااور ا و کردار دینی انافعی ایو دین  تعلق قلبی و روحی ندارد و  کسی اه خدا و رسول  -۳۷
گردد که ااااتلای اااه اجنااه و شاایاطین اساات: »خداساات کااه کند تدریتاب دچار خرافه ایگیرد و اه آن تظا ر ایاه کار ای
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طور که توان اا خرافه ابارزه کرد  ماناس واضح است که نمی  -فرستد!« قرآنشیطان را اه سراغ اتکبرین و انکرین ای
 توان اا شیطان ابارزه کرد!طور که نمیتوان اا اکر و کفر آدایان ابارزه کرد و اا عذاب الهی! و  ماننمی

 ای شاایطانی و جناای و خرافه یعنی ااتلای اه عالم غیب در عااین عااداوت و انکااار نساابت اااه آن! ااااتلای اااه جنبااه  -۳۸
 ظلمانی غیب! اس خرافه عذاب انکار حقایق و اصول و ابانی دین خداست: انکار روح و نور و ااتلای اه جن و ظلمت!

کند اگر چنین ااور ااائی داشااته ااشااد. خرافااه آدای جز ااور ای قلبی خود نیست و اا این ااور ا صادقانه زندگی ای  -۳۹
سازد که از ریشه است که زندگی فرد را اازیچه جنونی ای ای دادای و ایاصلاب  یم نوع ااوری نیست الکه نوعی وسوسه

شود. ااتلای اه خرافه، غایت ذ نیتی است غیراتعهد و غیرااانان جانب اجنه و شیاطین ارئی و ناارئی اه وی تلقین ای
افتد. انسان خرافی، یک  ائی جنونی و شیطانی ایحل ا اه دام راهاه  یم ااری که در اواقع اضطرار و ا ران و اداختی

کافر ابتلا اه عالم غیب است که اواسطه شیاطین انسی و جنی اه این عالم راه یافته است و لذا ایاان ااتلائاای ظلمااانی از 
شود کااه گیران و دعانویسان و ااثالهم ایگیران و جنارادگی ا ض است که اازیچه رااهن و فالسر جبر و ناچاری و ای

 خودشان از اصادیق شیاطین انسی  ستند.

کسانی  ستند که نه تعهدی اه عقل دنیوی و علمی و فنی دارند و نه عقل شرعی و دینی! ازرگتاارین   خرافاتیان اکثر  -۴۰
گیااران و رااااخواران و حراایااان و قراانیان خرافه اولهوسان و عهدستیزان  ستند. و لذا  مااواره خرافااه را اااا جماعاات گنج

یاایم که قرین تخدیر و استی و ف شاء و انواع افاسد دیگر است. اااس خرافااه را اااا حقیقاات دیاان و ای ایاتراین حرفه
اخلاس دینی و ااور ای اذ بی نه تنها کاری نیست که در جنگ ار علیه دین و تعهدات اخلاقی ادید آاده است و اولااود 

 کفری شدید و خصمانه است.

کننااد و از ناحق اودن و شیطانی اودن افکار و اعمال خرافی  مین اس که حتی  یم خیر دنیااوی  اام حاصاال نمی  -۴۱
تواند در لباااس علاام و فاان رایااج ااشااد  مچااون کنند. این خرافه حتی ایسازند و رسوای  ایعقل و اراده فرد را تباه ای

 ا که ایمار را تبدیل اه اوجوداتی صرفاب شیمیائی کرده و  ای ارگبار اسیاری از ااراض  مچون سرطان ا و دراانواکسن
 ائی  ای جدیدنااد و ذات ادرنیتااه ااار خرافااه ای عصر جدید خرافهسازند. از نظر اا اکثر ادیدهانده دستگاه ازشکی ای

نظاااای  –صاانعتی  –شیمیائی استوار است که تماااب در خدات انافع تبهکاااران و اارقاادرتهای علماای  –فیزیکی    –ریاضیاتی  
 کند.عمل ای

که اکثر ارداان یک جااعه اشرا و انافق و اازیگران دینی  سااتند حتاای یااک حاااکم ااانان و عااادل  اام تا زاانی  -۴۲
که اوضاااع چنااین ی کند و لذا سیاست دارای اا یتی الید است تا زاانیادون اکر و دروغ و ستم سیاسیت ورز  تواندنمی

است ولی آنگاه که اکثر ارداان انانان صالح شدند دیگر نیازی اه حکوات نیست و  مااان حکوااات فاضااله ااااام زاااان 
 ائی که ار جوااعی حکاام است که اصلاب  یم راطی اه حکوات و سیاست ندارد و جااعه جنات نعیم است. و لذا حکوات
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د ااد و را توسااعه ایکنااد و آنار است خواه ناخواه خرافات را ااار جااعااه حاااکم ایرانند که اکثرش کافر و ظالم و ستمای
نهد اثل خرافه وهیت اطلقه فقیه که خود یک کفر آشکار است. و ایهوده نیست که در سیطره خرافات جدیدی  م انا ای

سااااقه اساات زیاارا وهیاات اطلقااه فقیااه عماالاب حکوااات وهیت اطلقه فقیه جااعه اا غرس در خرافاتی شده که در تاریخ ای
 االیسی است که حکوات جانماز آب کشیدن است. 

 خرافه حاصل استفاده کافرانه از دین است و این عین جانماز آب کشیدن و کلاه شرعی دوختن ارای کفر است. -۴۳

آنکااه اااه آن را دعوی کرده است ایاعنای ظهور حق از خلق، نهایت و کمال دین است که اذ ب شیعه آناااات اه  -۴۴
اند تا آنتا که انج ااام آخر تقریباااب در طور که شیعیان  مواره اه ااااان خود خیانت کردهتعهدی ار حق داشته ااشد  مان

سر اردند و آخرین ااام  م از عالم ناسوت عروج نمود و اه حق ایوست. و زان اس شاایعیان در خیاناات اااه ااااام و غیبت اه
کشااان عباساای کاال اااذ ب را وارونااه ساااختند و از آن اااات سنگ تمام گذاشتند و در  مدستی انهااان و آشااکار اااا ااام

نام روحانیت شیعه ادید آاد که کسانی چون شیخ صدوس و طوسی و افید از اانیان این واژگونسازی اودند کااه ای اهاقوله
کردند و اشغول شناسائی شیعیان انان اودند تااا نااودشااان سااازند کااه نخسااتین قیااام در خدات خلافت عباسی کار ای

شیعیان انان ضد عباسی اه ر بری حلاج اود که  مه ایروان  اه دستور این شیوخ ازدور تکفیر شده و اه قتل رسیدند. 
و این واژگونسازی و تکفیر تا اه ااروز ادااه یافته و در جمهوری اسلاای ایران تتسم کاال یافته و تشااکیل حکوااات داده 

ااشد و کارگاه آخرالزاانی  مااه انااواع خرافااات شاایعی است که این رجعت عباسیان در آخرالزاان است که دجال ااام ای
 ا و اعانی این اذ ب را وارونه کرده است. و فقه شیعه که  مان کارگاه واژگااونی حقااایق شود که  مه ارزشا سوب ای

سازی حقایق اصل تی و خیانت اصل تی و وارونه این اذ ب است ار دو اصل تقیه و توریه انا شده است که  مان دروغ
 است.

فقا ت روحانیت شیعه، فقه واژگونساهری احکام الهی است که دو اصل تقیه و توریه  م دو انطق واژگونسازی این   -۴۵
فقا ت است که در حکوات جمهوری اسلاای ایران و ت ت فقا ت خمینی اه اوج فعالیت آشکارش رسید تا آنتااا کااه اااا 

داریم و ارای صدای الند اعلان کردند که اگر خود ااام زاان  م ارخلاف جمهوری اسلاای ایران ااشد او را از ایان ارای
کنیم. و این ظهور افتخرانااه دجااال از سازیم و ا راات را حلال ایاقای نظام اگر هزم ااشد اصول شرع را  م ااطل ای

 اطن فقا ت روحانیت شیعه است.

اعنای عبور و گذر از ورای چیزی و یا اه زاان ااروزی دور زدن چیزی! یعنی »توریه« در لغت عرب از اصدر »وراء« اه  -۴۶
دور زدن احکام الهی و از ورای احکام عبور کردن! و این اصداس اکر اا خدا و دین اوست که از ارکان فقه شیعه است کااه 

طور ااشد: راای شاارعی، زنااای شاارعی، دزدی شاارعی، جنایاات شاارعی و اااهدر نزد عااه ارداان اترادف کلاه شرعی ای
خلاصه یعنی کفر در لباس دین و شیطان در لباس رسول! و تتسم این توریه خود اوجودیت الای شیعی است که خود را 

کنااد و ایاان یعناای یطور که لباس او را ااار تاان نمااوده و از ادا و اطااوار رسااول تقلیااد اداند  مانالله ایااام زاان و رسول
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و اازی! و این اصل »توریه« در  مه کتب اصاالی فقهااای انیااانگزار فقا اات شاایعه علناااب ذکاار اازی و دیناازی و رسولااام
 ااای علمیااه تعریف شده است و اار انهانی نیست. اخصوص در کتاب اکاسب و لمعه که دو کتاب اصاالی و درساای حوزه

 شود.الت صیل و البس نمیای فارغااشد که ادون خواندن و اات ان در این دو کتاب  یم طلبهشیعه ای

دار است. و اهندس این تبدیل  م الّا است که ه دنیا  مچون اازاری در خدات دینتوریه  مان نقطه تبدیل دین ا  -۴۷
خاطر اصالح دنیوی، گیرد. این  مان دین اصل تی است که  مه ا راات را اهد ایاز ااات این اهندسی تبدیل، کار از 

عنوان شیاطین انسی در ایان اردم اوده است که در دین آخرالزاان سازد. این رسالت تاریخی الایان اذا ب اهحلال ای
یعنی اسلام، اه اشدش ظهور کرده است و سلطان این تبدیل و ت ریف و اسخ دیاان در آخرالزاااان  اام دجااال اساات کااه 

سازد. او سلطان ااشد که  ر حکم دینی را تبدیل اه یک شی قاال اعااله ایدارای وهیت اطلقه االیس در این تبدیل ای
کنااد. در ایاان اااذ ب ضااد اااذ ب، خداارسااتی و عبااادات، حااق حزب شیطان است که کفر را در لباس دین، تقدیس ای

شااود تااا گنا ااان و اعاصاای و جاارم و جنایااات را ابخشااد. ایاان ای است که اااه خاادا داده ایحساب و حق سکوت و رشوه
خرنااد. و دههن ایاان اعاااالات ای در دست فقراء است ولی ثروتمندان از طریق اول استقیماب نماز و روزه را  م ایوسیله

 ای دیاان شوند و اول غایت  مه ارزش م الایان  ستند. در این اذ ب ضد اذ ب  مه احکام اواسطه اول تبدیل ای
 است.

سااازد نهایتاااب طور که اول تنها عنصری است که در این دنیا  مه چیز ا را قاال تبدیل و اعااله اااه یکاادیگر ای مان  -۴۸
نشاند در اندیشه اشرکان کند و شیطان را ار جای خدا ایدین را  م تبدیل اه کفر نموده و خدا را  م تبدیل اه شیطان ای

شود. در اذ ب ضد اذ ب، خدا ده ایاست که در اذ ان  مه خلایق ارستی  و انافقان! و لذا در چنین جهانی، این اول
  مان اول است.

گردنااد و اعتقاااد اااه سااوی  مااو اازایاساس اذ ب، اعتقاد است اعتقاد اه عالم غیب و خداوند خااالق کااه  مااه اه  -۴۹
رحمت و عدل و تقوا و اهر و گذشت و ااکداانی و عزّت و اعتماد و اخلاقی که ریشه در فطرت اشر دارد. کسی کااه دارای 

ااارد و فاقااد  اار اعنااا و فکااری اساات و لااذا در حیااات فااردی و ساار ایچنین ااوری نیست در عرصه جا لیت و ظلماات اه
ای سالم و اعنوی است که نه اا خودش دارای تعاالی سازنده اجتماعی  م فاقد  ر عزّت نفس و استقلال و اراده و رااطه

و دوستانه است و نه اا اطرافیان ! این اصل و گو ره اذ ب الهی است و اااقی ااور جمله فرآیند ای تاریخی و فر نگی 
آویاازد و ااار آن و طبقاتی و سیاسی و اقتصادی و نژادی است که راطی اه اذ ب ندارد ولی  مواره خااود را اااه اااذ ب ای

سازد و این ترکیب و آلودگی اولد انواع خرافااه اساات کااه را آلوده و اشرکانه ایگردد و آنکند و اا آن ترکیب ایت میل ای
 ارد.سوی جنون و جنایت و فساد ایآدای را اه

گیرنااد تااا ااااهخره روح خاادات اایااال فاسااقانه و جا لانااه خااود ایرا اهکنند و آناکثر ارداان اا اذ ب تتارت ای  -۵۰
شوند. اذ ب  مان فعالیت روح در تن اشر است و آدای اایستی تن خود را اندد و  لاا ایاذ ب از دلشان رخت ارای
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گیرند و لذا خداوند در کتاا  اکثر ارداان را کافر و خدات روح آورد و نه اعکس! ولی اکثر روندی وارونه را در ای  ایاه
 خواند. و اینکه چرا چنین است از اهمترین اسرار اشر در حیات دنیاست.جا ل و انافق ای

 ا و حراایات دنیوی است که اه طلبی ا و زیادهطریقت اکثر ارداان در وادی شرع، تبدیل احکام الهی اه اولهوسی -۵۱
گااردد و اذیرد و در این وادی نفوس ارداان اسخ شده و اه دد و دیو و اجنه و شیاطین تبدیل ایر بری الایان انتام ای

ی کند. جنبندگانی در صورت اشری که در ا اصااره خناسااان زیساات ایاز انسانیت ساقن ای کننااد و دارای صاافات جنااّ
 آیند.که انانان و اتقین در این طریقت اه  ویت روحانی و الکوتی نائل ایشوند. در حالیای

ای اه اذ بی وارد العادهکند و یا در طلب اعیشت و دنیای ارتر و خارسآدای یا اه جستتوی حقیقت روی اه دین ای -۵۲
نماید تا دل  ا کم شده و اااه شود. که در  ر دو حالت از جانب خداوند آیات و ایّنات و کرااات حق ار ا ل  رخ ایای

زند. ولاای الله شده و اه آب و آت  اییبی کمر  مت استه و سالک سیر الی ای غجو اا این نشانهیقین ارسد. انسان حق
زند و آنگاه که اهلت   ای غیبی را ارای خود تنفیس نموده و کوس انال ق ایارست و دنیاارست این نشانهانسان عافیت

کند که  مه س ر و جادو اوده و فریب خورده است: »آنگاه که  دایت ار اه اایان رسید و این کرااات از ایان رفت ادعا ای
آنان آشکار شد آگا انه عقل خود را تبدیل و ت ریف نمودند و شیطان  م اار را ار آنها اشتبه ساخته و واژگااون گشااتند!« 

 و این سرآغاز سقوط در اندار و کردار خرافی و جنونی و  ذیانی است و سقوط عقل و اراده! -قرآن

غایت دین در عالم ارض و حیات دنیا ارای انانان ، چیزی جز عدالت و ت قااق قساان نیساات کااه اظهاار عاادالت،   -۵۳
اااات ااام و اولیای اوست که اانی قسن در ایان خلق  ستند. عشق اه عدالت، عشق اه نور احدیت و صمدیت حااق در 

تر از عسل است و اعکس در ذائقه کافران و اشرکان چون تریاس تلخ است. جان اشر است. عدالت در ذائقه انانان شیرین
که ظلاام  مااان شاارا و شااراکت و ااااتلای ارداااان اااه عدالت، اقام تفرید و تترید و توحید و تنهائی جان است در حالی

عاادالتی اساات از آدایااان کس اسئول اعمال و اراده خود نیست. شرا که جو رهٔ ظلم و ای مدیگر است که در آن  یم
کااه انسااان ا اال قساان و عاادل، سااازد کااه اازیچااه شاایطانند! در حالیاراده و اهمل ایاشباحی سرگردان و ظلمانی و ای

 اوجودی خدایگونه و آزاده و الکوتی است. 

شرا که سیطره سقوط ارداان در دین است عذاب گریز ارداان از تنهائی است و تنهائی گو رهٔ عدالت است و لذا   -۵۴
اری است. آنکه از خود اگریاازد در گریااز از دشمنی ارداان اا عدالت عین گریزشان از تنهائی و ااتلایشان اه شرا و ستم

د ااد و تااا اسااخ اش را از دساات ایافتااد و عقاال و ارادهتنهائی و عدل وجودی  اه دام اشقیاء و شاایاطین و خناسااان ای
جمادی ااکان سااقوط دارد و اسااخ در ذرات تکنولااوژیکی در آخرالزاااان یعناای اسااخ آریلاای در تلفاان و اینترناات و ااااواج 

کااه کننااد در حالیای و الکتریکی! و ااا کافران  مه این حقایق و اسرار غیبی را ااروزه اه اسم خرافااات انکااار ایاا واره
 اند.ای( و خناسی و جنّی شدهای خرافی و قشاشی )ذرهل اظ وجودی ابدل اه ادیدهخود اه



24 
 

وحدت وجودی است که از کلام  یکی دیگر از انااع استخراج و تولید خرافه، اعارف و حقایق توحیدی در ادایات عرفانی و
تر ااشد اسااخ  در وجااود تر و توحیدیتر و خالص دیٰ و عارفان واصل ارجای اانده است.  ر چه که حقیقتی نابائمه

 ا  ای درویشی شا د اشد این اسخشود. و لذا در ایروان فرقهتر ایاشرکان و انافقان انتر اه واژگونی شدیدتر و اهلک
شوند. گاه در ایان این جماعت  ا را ارتکب ای ا  ستیم که اا این نوع اعارف الیدترین سوءاستفاده ا و  لاکتو جنون

خوانند و انااده ارخاای از ایاان زنند و خود را قطب عالم ااکان ایشا د ظهور شیاطین انسی  ستیم که کوس انال ق ای
 ام. اینان اولیای شیطان در وادی طریقت  ستند. اوجودات را از نزدیک دیده

عرای یکی از اهمترین انااع تولید خرافات عرفانی و شاایاطین انساای  سااتند کااه در عصاار اااا کساای چااون آثار اان  -۵۵
ترین خرافه عرفانی عصر در کشور ااست که خمینی اانی آن خمینی یکی از این شیاطین است. وهیت اطلقه فقیه اعروف

اوده است که التی را اه ورطه سقوط کشانیده است التی که در طول تاریخ اساایر شاارا و خرافااه اااوده در آخرالزاااان اااه 
 کند.قیاات خود رسیده و اا یت خود را اه عیان در اقاال دیدگان  نظاره ای

 ا و افاسد اشر، چیزی جز قیاات شرا و نفاس و خرافات اشر نیساات خرافااات قیاات آخرالزاان از وجه الایا و فتنه  -۵۶
 ای اشری در قلمرو علاام اذ بی، علمی، فنی، سیاسی، ایدئولوژیکی، فلسفی و ااثالهم! آخرالزاان و قیاات  مه فریب

 ای  دروغ از آب درآیااد شهری و غیره!  اار اناادار و کاارداری کااه وعااده ای آراانو دین و فلسفه و سیاست و ایدئولوژی
 خرافه است.

اکراه و اجبار و ریای در دین اه  ر اهانه و توجیهی که ااشد اساس شرا و نفاااس و خرافااه و  لاکاات و قلماارو ظهااور   -۵۷
خوانیم. اذ ب ضد اذ ب اولود ایاان اکااراه اساات. و در طور که در آیةالکرسی ایشیطان و طاغوت و دجال است  مان

 ترین اظهر این اذ ب ضد اذ ب و طاغوت و دجال  مانا حکوات جمهوری اسلاای ایران است.عصر اا کاال

دین خدا، راه و رسم آزادی روح و فلاح و حرّیت جان انسان است و لذا اا اکااراه و اجبااار  اایم ساانخیتی ناادارد الکااه   -۵۸
، کاالان در دین خدا را احرار ناایده است کااه اااه کمااال آزادگاای در جهااان نائاال )ع(کاالاب در تضاد اا آن است. ااام صادس

  ا! آنکه دین را تبدیل اه جباریت کند خلیفه االیس ار زاین است.اند که یک اا ار زاین دارند و اای دگر در آسمانآاده

خاتمیت ایاابر اسلام در نخستین اعنای  غیرقاال تقلید اودن کااردار ایشااان اساات. اتأساافانه اساایاری اطاعاات از   -۵۹
که انظور اطاعت از دانند. در حالیرسول را که در قرآن اکرراب ذکر شده را اصداس تقلید از کردار و آداب و سنن رسول ای

و چااه رسااوهن اعرفاات یااا رسااوهن  صاااحب وحاایرسوهن زنده است که  مواره ار روی زاین  ستند چه رسوهن نبوی و 
 دایت و عدالت و قسن و رحمت! این اار اشتبه سرچشمه ازرگترین ت ریف و اسخ در دین خدا اااوده اساات و اظااالم و 

 افاسد عظیمی ادید آورده است.
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کند الکه ا بت اه اوست کااه خدا ااشد. ترس از خدا نیست که آدای را خوب ایتواند هاذ ب و ایآدم خوب نمی  -۶۰
سازد. ترس از خدا در حقیقت اارش نیااز حاصاال ا باات او و تاارس از دساات دادن ایاان دل را لطیف و عاشق خلق  ای

ا بت است و نه ترس از عذاا . چرا که ارای انان عذاای ادتر از فقدان ا بت  نیست. زیرا دل در این فقدان، سنگ 
شااود. ااانان حقیقاای، ا اابّ خداساات و در شود. دینی که حاصل این ا بت نباشد اه خرافه و شرا و اکر دچار ایای

 شود یعنی ایمن شده!کند و انان ایحریم حب اوست که احساس اانیت ای

آدم خوب یعنی آدم خیرخواه دیگران و کسی که از عزّت و سلاات و رفاه دیگران لذت اباارد نااه اینکااه زجاار اکشااد و   -۶۱
شااک دلاا  تواند ااشد و کسی که درااره عزت و سلاات و رفاه دیگران اخیل است ایاسوزد. چنین آدای جز انان نمی

کافر است  رچند که اانماز ااشد. آدم اذ بی، انسانی خیرخواه و ا ب خلق است و نه کسی که ارای اااردم جانماااز آب 
ای در دست شیطان است که اواسطه نمازش اااه اکشد و دام اگسترد. اخیل اانماز عنصری از اذ ب ضد اذ ب و اهره

د د و اینست اعنای: وای ار نمازگزاران ریائی! زاااین را ایاان نمااازگزاران ریااائی اااه فساااد او حق  ر ستم و تتاوزی را ای
کشیده و ذریه شیطانند! نماز اینان تقدیس اخل و فساد و ظلمشان است در نزد شیطان! اه یادآوریم که االیس نخسااتین 
جانماز آاک  اعظم است که اا جانمازش اه جنگ اا خدا ارخاسته است کااه چاارا در آدم روح دایااده و او  را خلیفااه خااود 
ساخته است. و در  ر عصر و  ر قوای فقن یک چنین انسان صاحب روح وجود دارد که ایزان کفاار و ایمااان ااارای خلااق 

گردند و صورت شیطانی و جهنمی ایشوند و در غیر اینکنند الکوتی ایاست. آنانکه او را تسبیح و تصدیق و ستده ای
 سوزند. آت  اخل، اصل دوزخ در جان انکران انسان صاحب روح است.شوند و در این آت  ایدچار آت  اخل ای

عنوان اظااا ر شاایطان، عرفااای اساالاای  مچااون نخستین کاشفان اذ ب ضد اذ ب و الایان رسمی اذا ب اه  -۶۲
اند. ولی در عصر اا این دکتر شریعتی اود که اه زاان عصر اا این فضای کهن را اااه روز کاارد کااه وجهاای از عرای اودهاان

انقلاای شد که او اراا نمود و قلوب را زیر و رو ساخت و از قائمان دوران اا گردید که این قیاات  در این انده ادااه یافت و 
 کاال گردید.

 ای ااوی و گر انانان است. زنداناذ ب ضد اذ ب، دشمن روح انسان و انسان صاحب روح است و لذا شکنته  -۶۳
 اند شکنته روح! ائی اودهعباسی و صفوی و هیت فقیه اتخصص چنین شکنته

ترین و عرای و تا شریعتی و ان، سیر قیام ار علیه اذ ب ضد اذ ب و دجالیت شیعی است که اهلکاز حلاج تا اان -۶۴
ترین دجالیت در تاریخ اذا ب اارا یمی است که غایت این قیام و قیاااات در عصاار اااا ترین و لطیفترین و شقیشیطانی

رخ نموده است و آن رسوائی ذات این دجالیت در نظام وهیت اطلقه فقیه اساات. و ااان تنهااا کساای  سااتم کااه دجالیاات 
 ام.خمینی و حکوات  را اا اعارف قرآنی و اااایه اه اثبات رسانده
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خااوانیم اغاای و ضاالالت و طاااغوت حاصاال اکااراه و ریااا و اکاار در دیاان اساات و فقااه طور که در آیةالکرسی ای مان  -۶۵
روحانیت شیعه تماااب ار این اکراه و ریا و جبر اسااتوار اساات و لااذا فقهااای شاایعه در طااول تاااریخ حاایااان انهااان و آشااکار 

اند یعنی الایان رسمی شیعه در حقیقت الایان طاغوت و  ای اسلاای اوده ای جبار و طاغوتی اه نام حکواتحکوات
یااان ایاان اند و ایهوده نیست کااه اکثاار اان ای جبار ساختهاند که ایرانیان را تسلیم حکوات ای جهان اسلام اودهسااری

الغطا اهصل اودند از شیخ طوسی و صدوس و افید و خواجه نصیر و اتلسی و طبرسی و کاشففقا ت طاغوتی نیز ایرانی
اند. و ااید درا کرد کااه ت ریااف و تباادیل زاااان یااک قااوم، اصاال و سازی ایرانیان نداشتهو تا اه ااروز که رسالتی جز عرب

اساس ت ریف ایمان  ر قوای است زیرا زاان اادری اساس  دایت و ایمان اشر است. و خرافااه ذاتاااب ا صااول ت ریااف و 
شااود و لااذا تبدیل زاان فارسی اه عرای است. وقتی قوای زاان خدا و رسول  را فهم نکند دچار و م و خرافه و جنون ای

اند. و لذا الایان شیعه تبدیل اه اترجمین این خدا و خلق شده و ترین اقوام در جهان اسلام شدهایرانیان تبدیل اه خرافی
 در این شغل اه دهلی ارداخته و لذا اذ ب شیعه در ایران تبدیل اه شغل الایان شده است و خرافه و جنون ایرانیان!

اذ ب تنها وادی تفسیر و اعنای جاودانه زندگی انسان در عالم خاا است که عالم فساااد و ااارگ و نیسااتی اساات.   -۶۶
اند. اااس آنهااائی کااه ایاان توانند زندگی کنند اراستی احمقند و از آدایت ساقن شاادهکنند ادون اذ ب ایآنانکه فکر ای

 کنند دشمن انسان  ستند.اعنای جاودانه را تبدیل اه ااور فانی دنیا ای

سوی وقتی خداوند ایاابران  را ارای نتات و  دایت ارداان فرستاد االیس  م ایاابران شیطانی و غایب خود را اه  -۶۷
اشر فرستاد تا اذ ب خرافه و نفاس را ادید آورد که نبردی ار علیه دیاان خداساات و الایااان اااذا ب  اام ایاااابران االاایس 

 سازی دین خداست و زائل نمودن عقل و ایمان اشری! ستند و رسالتشان تباه

که اه تقلید از ایشان ارداخته و لباس آنها را ار تن کرده و آداب و رفتارشااان را تقلیااد اس از ایاابران نخستین کسانی  -۶۸
آنکه دارای نااور و نموده و اه زاان ایشان سخن نمودند الایان اودند که در حقیقت دعوی جانشینی ایاابران را داشتند ای

و نمای  ایاابری اه راه انداختند و اردم را اااه خااود خواندنااد و از رحماات   ترئان تروحی از جانب خداوند ااشند. این الایا
اعنای ستده ار الایان شرط اول ورود اااه دسااتگاه اوسی اهخدا اأیوس نموده و اه اندگی و ستده خود واداشتند. دست

 آنهاست.

ای ارتر از آدایت است که اواسطه نزول روحی از ارواح  فتگانه الهاای از اثااه ظهور ارتبهظهور  ر ایاابر ارسلی اه  -۶۹
گیرد. اااس اااا ااارگ  اار ایاااابری آن روح در ایااان خلااق آید و کل ا الی زاین را فراایآسمان  فتگانه ار زاین فرود ای

کند ولاای الایااان  اار اااذ بی ازرگتاارین اااانع و دشاامن ایاان ارواح  دایت ای  را  جاری و ساریست که انانان و ا ل تقوا
 اام ت اات عنااوان دیاان خااالص کااه سوی االیس اخواننااد آنارواح الهی غافل و ا روم سازند و اه  آن   ستند تا اردم را از

 االیس دعوی  نمود تا آدایت را انکار کند. و لذا الایان، دشمنان آدایت الهی در جهان  ستند.
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جدال و انکار اا اروردگارش ارخاست و آدم را طرد نمود الایان  م ارداان طور که االیس در لباس عبودیت اه ن ما -۷۰
را اه ارست  خدای عدای و ایده خدا دعوت نمودند تا اردم را از روحی که ار آنان نازل شااده اااود غافاال و ایگانااه سااازند 
اواسطه ارست  آداب و فنون عبادی که عرصه ظهور شیطان و خرافه در اردم اساات: دعاارسااتی اااه جااای خداارسااتی! 

صورت ادوار و خرافات و طلسم درآاد و اذ ب اصااالت نفهماای و حماقاات گشاات و  م دعا ائی اه زاان غیر ااّی که اهآن
گونه ستده ار آدم تبدیل شد اه ستده ار ای است. و ادینارستی اترادف اا قداست شد. و این ذات  ر خرافهاین حماقت

 االیس!

طور که در قرآن کریم ذکر شده در عصر خاتمیت و غیبت، رسول و ااام ابین اقیم در قلوب انانان است و از  مان  -۷۱
ترین روح حااق! و لااذا القدس که روح رسالت و اااات است و روح  فتم و آخرین و کاالکنید اه روحدرون  دایتشان ای

 ر انانی در کمال  دایت خود اس از درا و دریافت ارواح طیبه ارسلین از آدم تا خاتم اه دیدار اا ااام زاان نائل شده و 
گردد. و کسی که اه این اقام رسید قائمی از قائمان ااام زاان است یعنی یکی از یاران سیصد اوفق اه لقای وجه رب ای

ترین دشاامنان سازد. و لذا شقیااشد و آخرالزاان را اه قیاات ال ق ایگانه ااام عصر است که صاحب زاان ایو سیزده
اند و روایتی از رسول خاتم ااشند که  مه عارفان اا ار این اار تأکید نمودهااام زاان و قائمان   مین الایان شیطانی ای

 فاطمه یعنی سادات قرار دارند. دیٰ  م ار این اار اشاره دارد که در صف اقدم دشمنی اا این ظهور الایان انیو ائمه

ااروزه در  زاره سوم  نوز اخ  کثیری از اردم جهان و در شهر ای ایشرفته و صاانعتی حااداقل آداب و راه و رساام   -۷۲
دانند و فاقد حداقل اهداشت جسمی و روانی و عاطفی کردن را نمیکردن و تفریحخواایدن و جماعخوردن و درسترستد

ااشند. و این اسئله تر از حیوانات ایشناسند و اراستی دارای کیفیت زندگی است ستند و حداقل آداب اعاشرت را نمی
 یم راطی اه طبقه خاص اقتصادی ندارد و یک اعضله فر نگی و ترایتی در  مه طبقااات و جوااااع اشااری اساات. ایاان 

توان گفت که اشر ااادرن از آداب و اعنای حیات دوره جا لیت و ااقبل از احیای فطرت دینی است. انااراین  رگز نمیاه
ااندگی تاریخی حتی در قلب کشور ای ارواائی و آاریکا  م اه نیاز شده است. این عقبحقوس اذ بی و اخلاس دینی ای

داننااد. ترایاات و  ا حااداقل آداب و اخاالاس اعاشاارت و تعاااال زناشااوئی را نمیشود که ای  از نیمی از زوجوفور دیده ای
زدائی و فرار دلیل اذ ب ای حیات و رواان و عواطف انسانی است که در عصر ادرن اهتعالیم اذ بی حاال این حداقل

  ای حیاتی  م دچار ا ران و خسران عظیم شده است.از دین این حداقل

اندارند که کار اذ ب اینست که ارای اا اعتزه کند. حال آنکه کار اذ ب این نیست که ارای اا اسیاری ااروزه ای  -۷۳
العاااده نمایااد و از اسااارت گاار سااازد یعناای انانااان  را صاااحب کرااااات و اکاشاافات خارساعتزه کند الکااه اااا را اعتزه

العاااده و سااازد و صاااحب کراااات و شااتاعتی خارسگر ایزنتیر ای علیت ار اند. و ایمان اه خداست که انان را اعتزه
  ائی خطیر و کبیر!گشای 
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سااازد اااه فردانیاات ذاتاای و احاادی و الهاای و گااذرد و تقااوا ایشااه ایایزانی که از خود نفسانی خویشااتن ایآدای اه  -۷۴
شااود. و لااذا شود و صاحب وجود گشته و قادر اه تعاااال و عاطفااه و ا باات اااا جهااان و جهانیااان ایفطری  نزدیکتر ای

توانید تقوا ایشه کنید. و این ادان اعناساات کااه تقااوا را حااد و فرااید که تا ایخداوند در کتاا  خطاب اه ا ل ایمان ای
تقوا و خودارست است انده غرایااز ایزانی که ایغایتی نیست و این جهاد اکبر یعنی نبرد اا انیت خوی  است. و آدای اه

گااردد و طبعاای خااری و خااوکی و خرساای حیوانی و شهوانی خود شده و از تعاال و تعاون و دوستی اا دیگران گریاازان ای
یااد که اا احدی قادر اه  مزیستی و رااطه نیست. چنین انسانی نهایتاااب انااده شااکم و زیرشااکم اساات و در نژادارسااتی ای

شود و او تک و تنها چون خر و خرسی اه حیات غریزی  ادااه  اش تار و اار ایشود تا آنتا که حتی خانوادهعورتی تباه ای
 شود.د د و در آن دیوانه ایای

که تقواست که گو رهٔ دین خداست و  ررسد. این دیالکتیک  ار یزد اه خود الهی ایایزانی که از خود ایانسان اه  -۷۵
شود. یعناای ضااد دیاان و نااه گردد و عاقبت کافر ایاست ایاین دیالکتیک را فهم نکند در دین دچار تردید و ان راف و ان

 دینی! ای

 ا و افا یم اخلاقی و ادنی و الکه ابانی حقوس اشر نیز ارآاده از تتراه حیات دینی اشر در طول تاریخ  مه ارزش  -۷۶
تواند دارای اخلاس انسانی و ادنی ااشد یا جا اال اندارد ادون دین و الکه در ضدیت اا دین ایاست هغیر! اس آنکه ای

 ای اشر اساات ااز! حقوس اشری  م که از ابانی دینی خود تهی شده ااشد اازاری در خدات تقدیس تبا یاست یا حقه
 گرائی!اه اانند حق  متنس

 ااا و طلساام و گیااری و دخیاال اسااتن اااه اااازادهکه از ا الی راااالی و جنام که  مه کسانیانده اه ت قیق دانسته  -۷۷
که در این ااب تأال و ت قیق کند اه خواندند.  رفه و دروغ و فریب ایاند که اصل دین را خراااثالهم  ستند کسانی اوده

 آید.این حقیقت نائل ای

اثااه داند اه اینکه در انواع افاسد غرس است. اس این انکارش نسبت اه دین خدا اهکسی دین را دروغ و فریب نمی -۷۸
 تقدیس فساد خویشتن است.

و آنانکه ااروزه اوجودیت و اا یت و عملکرد جمهوری اسلاای ایران را سندی ار انکار و تکذیب اسلام و دیاان خاادا   -۷۹
اردان جمهوری اسلاای ایران  ستند و ارخی از اینها زاانی خود از کارگردانان این اراتب الیدتر از دولتاند خود اهنموده

جای آنکه این نظام را از اسلام و دین جدا سازند و ارتد اااودن نظااام را کااه اه اند. اینهانظام اوده و در آن تباه و نااود گشته
کننااد و علیاارغم اخااالفتی کااه اااا ایاان نظااام اااه کنند. اینان آگا انه شیطنت ایآشکار است تبیین نمایند اسلام را رد ای

ت ااارای حفااد نظااام، اساالام را  اام کنااار کننااد کااه گفاا گذارند حاای آن  ستند و خمینی دجال را ایااروی اینمای  ای
گذاریم. زیرا اسلاایت نظام اا اوجودیت  در تضادی آشکار قرار گرفتااه اااود چاارا کااه از  مااان آغاااز  اام اساالام ااارای ای
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خمینی فقن اازاری ارای رسیدن اه حکوات اود. و این اکتب  ر دجالی است. و جمهوری اسلاای ایران ظهور دجالیت 
 شعیه در آخرالزاان است که تا درا نشود ر ائی از آن امکن نیست حتی اس از فروااشی آن!

و عقاال را نیااز  مااان   یآن اه اصطلاح روشنفکران و نواندیشان دینی که علم را  مااان علااوم اغاای و تتزیااه و ت لیلاا   -۸۰
دانند در نزد  ای یونانی و آزادی و عدالت را لیبرالیزم و داوکراسی قلاای غرب و حق را  م حقوس اشر آاریکائی ایفلسفه

عنوان اازاری ارای ساالطه و فریااب اااردم ااشند. اینان از دین اهخود نه دارای تفکری  ستند و نه حاال روحی از دین ای
شااان عاقباات اااه انکااار دیاان  ااا! و ایهااوده  اام نیساات کااه  مهکنند یعنی ااثال اطهری و سروش و اازرگاناستفاده ای

آیااد. رسند که دین فقن اه کار آخرت و حیات اس از ارگ ایرسند و  مچون اازرگان در آخر عمرش اه این نتیته ایای
ااشد. در نظاار ایاان جماعاات این  مان اذ ب االیس و ایده خداارستی عدای است که ازرگترین خصم اذ ب اااایه ای

 ااای  ر آنچه که از تمدن ادرن ارآاده عین دین خداست. و لذا اینها در تفاسیر خود از قرآن فقاان اااه جسااتتوی فراول
علمی و فنی و فلسفی و داوکراتیک و حقوس اشری غرب  ستند. گوئی که قرآن در تمدن ادرن غرای اه تمام و کمال رخ 

تر! ایاان جماعاات ارسااتنولوژیتاار و تکترنااد یعناای ظلماات زدهنموده و ظهور کرده است. اینان از خود غرایااان  اام غرای
ترین خرافه ارستی است. این االیسیارستی و االیسکنندگان طاغوت و علوم االیسی  ستند. اذ ب اینها طاغوتتقدیس

 عصر جدید در آخرالزاان است.

آور اساات کااه ایاان اکاااران را وادار اااه کفاار عاقبت اازی و اکر اا دین خدا که سراسر رحمت اوست اشد نفاقی عذاب  -۸۱
عنوان اازی و کند تا از عذااشان اکا د و عاقبت این کفر اجباری  م جنون و  لاکت است. این عاقبت خرافه است اهای

 اکر اا دین خدا!

شااود. ایاان تر و ناخودآگاه در انانان نیز وجااود دارد کااه اااا الا ااا زدوده ایاازی و اکر اا دین خدا در سط ی اائین  -۸۲
اازی و اکر عدم و عدایان است اا وجود و صاحبان وجود که ارسلین و ااااان  ستند. اس این اازی و اکر دارای ذاتاای 

کند که عدایت را لباس وجود اپوشاند. کافر، عدم ارست است. و شناسد و سعی ایجا لانه است که آدای، وجود را نمی
 ارستی جا لانه!کفر  م عدم

شویم که اصل و اساس و جو رهٔ االیسیت در دین اکراه و جبر در دین است. و لااذا در طااول تاااریخ ااز  م اتذکر ای  -۸۳
اند از حکوات قرون وسااطائی کلیسااا در اوده   ای دینی ا، حکواتترین حکواتایم که جبارترین و شقی م شا د اوده

ترین و جبااارترین حکوااات دیناای در ارواا تا حکوات ااویان و عباسیان و صفویان و ااهخره حکوات وهیت فقیه که شااقی
تاریخ جهان است که خمینی  م در رأس این جباریت و شقاوت و استبداد قرار دارد که از  یتلر و نرون و تیمور لنااگ  اام 

 دانیم.استبدتر است و لذا اا او را ظهور تمام و کمال االیس در آخرالزاان ای
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توانند و الکه شرعاب واجب اساات کااه ااارای حفااد قاادرت و ساالطه خااود فقن در فقه روحانیت شیعه است که فقها ای  -۸۴
دست اه  ر جرم و جنایت و خلاف شرع و اخلاقی ازنند. و این آشکار ااکیاولیسم است که در فقا ت شیعه رسااماب و علناااب 

توان اصول دین را انکار نمااود و زیراااا دارای اصول و فروعی است اثل اصل تقیه و توریه! تا آنتا که ارای حفد قدرت ای
نهاد! ااکیاولیزم فقن در اار فقا ت روحانیت شیعه است که رسماب تدوین شده است که غایت  در فقه وهیت اطلقه فقیه 

 رخ نموده است که غایت ااکیاولیسم است یعنی کمال ظهور االیس!

ای ارای رسیدن اه قدرت است و در فقا ت روحانیت شیعه و اخصوص در فقه وهیت اطلقه فقیه، اسلام فقن وسیله -۸۵
گوید: اس از آن دیگر نیازی اه آن نیست. این اعنا در کلام خمینی آشکار حضور دارد و لذا خطاب اه روحانیت حاکم ای

ااند! این عین اخطار روز  یم چیزی از اا در تاریخ ااقی نمیوای اه روزی که اردم از نیات و ذات اا ااخبر شوند که در آن
 االیس اه ایروان خوی  است. آیا خمینی االیس نیست! اه خدا که ظهور االیس در صورت اشر است! االیس انسی!

فقن حدود یک درصد از آیات قرآن درااره احکام است که آنها  م  مان آیات اشااه  سااتند کااه عصااری و قااوای و   -۸۶
باسی شاایعه د ند و تقوا را در اراتب علم! و الایان عفر نگی و اتغیرند و اااقی آیات حکمت و اعرفت و علم را تعلیم ای

اند: »آنااان کااه در دلهایشااان ااارض اساات آیااات صدی و اتشااه را گرفته و اااقی را کنار گذاشتهصد در فقن این آیات یک
 -نهند!« قرآن کریمکنند و ا کمات را واایاتشااه را تأویل ای

آیات اراوط اه احکام عملی را اه این دلیل اتشااه ناایده است )قاارآن کااریم( کااه ایاان احکااام شاابیه عاارف و ساانت   -۸۷
فر نگی و قوای  ر جااعه است. و لذا  مه احکام شرع تکمیل یا اصلاح شده  مان احکام عرفی حاکم ار جااعه اعراب 

داری، تتارت و ااثالهم! و لااذا جا لی است  مچون آداب و حقوس و اراسم اراوط اه حج، ازدواج، قصاص، جنگ، ارده
 تواند اتفاوت ااشد در شبا تی اا اصل اعنای قرآنی آن احکام!این احکام در  ر عصر و  ر قوای ای

فرس خرافه از حقیقت  مان فرس عدم از وجود است فرس این آنچه که نیست و آنچااه کااه  ساات! اااس گااو ره ایاان   -۸۸
تشخیص  مان فهم انسان است از  ستی و نیستی! در فهم یکی خداوند خالق و عالم غیب و الائک و اجنه و شیاطین و 
اهشت و دوزخ و قیاات حقیقت دارد و  ست و در فهم دیگری اینها اوجود نیستند. آیا آن ذ نی که عالم غیب و ااااورای 

تواند اخالفان ااور ای خود را خرافاای اخوانااد. کسی اییااد؟ اس  رکه دراییااد خرافی است یا کسیرا درنمی  طبیعت
 که ااور ایشان را ااور نداریم.ااروزه خرافه ایشتر یک ف   است اه اخالفان عقیدتی و کسانی

اس خرافه اترادف تو م است و القاعات جنی و شیطانی و خناسی که سراسر خلاف واقع است و نیز خلاف حااق! و   -۸۹
کند و لذا دائماب در حااال جنااون و فروااشاای  مه یک آدم خرافاتی کل زندگی  را اا  مین تو مات  تدایر و فهم ایاا این

 ااای وسواساای و اااداین کااه  مااه گساایخته اساات. آدم  سر و سااان و لتااامعقل و اراده است و حتی زندگی دنیوی  ای
که اه آنها توجه و ا بتی دارند و اتفاقاب کسااانی را کااه از آنهااا نفاارت دانند اخصوص کسانیاشکلات خود را از دیگران ای
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سااخن   ک کافر است و کااذاب! و لااذا زاااان اااهل اظ اوازین دینی، یک آدم خرافی یگزینند. اس اهدارند اه دوستی ارای
زنند و چااون ااادی کناای ند و تهمت ایدار تو را دشمن ای  گشایند اه اه دروغ و انکار واقعیت! چون اا آنها نیکی کنینمی

زدگی اساات کااه نتیتااه آنگاه اا تو دوست  ستند! و این تعریف یک اوجااود رذل و ضاادارزش اساات. و ایاان عااین شاایطان
 اند!گونه ای خرافی نیز  یمندشمنی اا خدا و رسول و دین اوست. حکوات

کند و  یم تلاشی ارای نتات خود وقتی گروه یا قوم و التی را دیدی که ت ت سلطه ستم و شقاوت حاکمی جان ای -۹۰
تر از حاکمااان  ساار و کااار داری کااه عاشااق اشااقیاء زدهتر و شاایطانتر و خرافیآورد ادان که اا اردای شقیاه عمل نمی

  ستند.

اار و هعلاج یافتی ادان که از  مین گروه کافر خرافی  ستند که اداختی فراد یا جماعتی را در وضعی فلاکت رگاه ا -۹۱
انااد. قاارآن کااریم اااه اااا گونهد ند و حتی اه خدا! آیا اراستی چند درصد اردم جهااان اینخود را  م اه دیگران نسبت ای

داننااد دروغگااو  سااتند و الکااه عمااداب و د د که  مه ارداانی که علت اااداختی و گمرا اای خااود را دیگااران ایتعلیم ای
شناسی در کتاب خداست که انده در  مه عمرم اه کلید ای روانشناسی و جااعهگویند! این یکی از شاهآگا انه دروغ ای

کسی خود علت و عاال خوشبختی و اداختی خااوی  اساات. ااااور اااه ایاان اصاال از ام که  رتی این اصل ایمان آوردهراس
 ارکان ایمان دینی است. آیا اراستی چند درصد از اردم اتدین اه این اصل ااور دارند؟

 ائی از حقانیت دین خدا را دریافت و فهمید ولی انکااار نمااود در حقیقاات عقاال و  ا و حتتوقتی کسی اار ا نشانه  -۹۲
ااشااد: وجدان خود را انکار و وارونه کرده است و این علت ایدای  تو م و خرافه در اشر است کااه عارضااه رواناای کفاار ای

گونااه »آنانکه  دایت را فهمیدند و سپس عمداب عقل خود را ت ریف کردند شیطان  م اااار را ااار آنهااا اشااتبه کاارده و ادین
شود یعنی زدگی ایاین تعریف کفر اس از فهم حقیقت است که اوجب واژگونی عقل و شیطان  -شوند!« قرآنواژگون ای

تواند نتاتشان د د! انده عمری کس نمیخرافه! ادان که  مه ارداان اداخت و افلوا روی زاین از این کافرانند و  یم
آور در اااداختی خااود ام که اصراری حیاارت ای جهان یافتهترین اداختام و آنها را هعلاجاا این جماعت سر و کار داشته

که ام. کسااانیکنند. ان حضور شیطان را در وجود ایاان جماعاات آشااکارا دیاادهدارند و الکه این اداختی را تقدیس  م ای
شان! اگاار ایاان افزاید و ار اداختیتوجه و ا بت و خدات تو درااره آنها جهت نتاتشان جز ار عداوتشان نسبت اه تو نمی

یاای اه این دلیل اساات کااه در تسااخیر شاایطان  سااتند و شاایطان دشاامن انسااان اساات. جماعت را دشمن خودشان ای
سااازد. و شاایطان دشاامن قساام خااورده رود و او را رسااوا ایزنی ااایسراغ  ر اتکبر تهمت»شیطان اه اار خدا اه  -)قرآن(

 -انسان است.« قرآن

تواند حقیقتی را آگا انه انکااار کنااد اه اینکااه عقاال خااود را انکااار نمایااد. و ایاان اساااس تااو م و خرافااه و انسان نمی  -۹۳
 زدگی است. این است شیوه ایدای  کفر در اشر!شیطان
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شود ارای انکارش، عقل و وجدان خودش را انکار قدر تلخ و سخت است که انسان اتبور ایالله اینچرا  دایت الی -۹۴
را نبیند و فرااوش کند؟ تلخی راه  دایت و راه حق از تنها شدن در این راه است زیرا اکثر اعضای خانواده و کند تا دیگر آن

 کنند.جااعه انکران حق  ستند و اا حق اکر و اازی ای

راه ایمان و  دایت راه تنهائی و تفرید و تترید نفس است در اراتب تا دیدار اا آن یگانه احد و واحد و اطلااق! گااو رهٔ   -۹۵
سوی حق  مانا سلسله اراتب تنهائی نفس است و تلخی  دایت  م جز از ایاان اااار نیساات کااه  دایت و ا ور حرکت اه

 اکثر ارداان از آن گریزانند!

تفرید و تترید و توحید یک واقعه و اقاای روحانی و ااطنی است و  یم راطی اه اعنای انزوا و طرد خلایااق ناادارد و   -۹۶
گریزد  راسد و ایعلی اهترین تعریف را عرضه کرده که: در ایان ااش و تنها ااش! ولی کسی که از این تنهائی درونی ای

سازد عاقبت دچار انزوا و طرد و نفرت در ایااان اااردم کند و عقل  را تباه ایو هجرم  دایت و حقیقت را در خود انکار ای
 شود.خوا د اوحد شود اطرود ایکه نمیرسوائی و ذلت و علیرغم ایل ! کسیشود اه ای

کنااد و و ااا چگونه شیطان این انکار حقیقت و ت ریف و واژگونی عقل و وجدان را در اشاار، زیباسااازی و تقاادیس ای  -۹۷
زده و ذلیل دعوی و احساس ایثار دارند در قبال  ای کافر فلکه آدمسازد؟ اا ایدهٔ ایثار!!  مذلت و فلاکت  را توجیه ای

انااد. ایااده اند و سلاات و عزت نفس خود را فدای شاایطان کردهعالم و آدم! آری از وجدان و عقل و ایمان خود ایثار کرده
ای کااه ترین ایده در نزد کافران است و لذا از عالم و آدم طلبکارند و از  مه انزجر از فرط اخاال و دنیاارسااتیایثار االیسی

داغ  اه دلشان اانده است. زیرا کسی که  دایت حق را دید و فهمید و ااز انکار نمود در حقیقت دیاان و وجاادان  را اااه 
که غرس در دنیااا و رفاااه و خوشاابختی قول الهی دنیا و آخرت  ر دو ااخته است. زیرا  مه کسانیهدنیا فروخته است ولی ا

فروشند  نوز ا بت حق و نور  دایت را ندیده و در دوره جا لیت ارند و اه  مه فخر ایجانوری  ستند و از  مه دل ای
شود تا آنتا که حتی نساابت ارند. دنیا ارای کسی که  دایت را دیده و انکار کرده ز ر و زجر ایو نسیان وجدان اه سر ای

شود و این اخل اه خویشتن ازرگترین عذاب چنین کسااانی اساات. زیاارا اصاال اخلشااان اه عزت دنیوی خود  م اخیل ای
ولاای ااااز اااه جا لیاات  اندیعنی دین خدا و راه  دایتی که دیدهاند نسبت اه سعادت دنیا و آخرتشان اوده که انکارش کرده

اند از ترس تنها شدن! »آنانکه  دایت حق را دیدنااد و سااپس روی اااه گذشااته کردنااد گمااراه شاادند و نژادی خود اازگشته
است که اخلشان  و این اار اشتبه شیطانی در نفس ایشان  مان ایده ایثار -شیطان  م اار را ار آنها اشتبه نمود.« قرآن

ازرگترین واژگونساهری در ناازد کااافران و اخاایلان اساات: »آنانکااه   ثاردارد. ایده ایرا نسبت اه خود از نگا شان اخفی ای
یعنی کسی که چشم دیدن عزت و سعادت و  دایت  -ورزند اخلشان نسبت اه خودشان اسیار ازرگتر است.« قرآناخل ای

اندارد ولی اعلوم نیست که چه چیزی را ارای چه کسانی ایثااار کاارده اساات. و لااذا از  مااه خود را ندارد خود را ایثارگر ای
ام را تنهااا نگااذارم و گوید که: »ان دین و وجدانم را زیراا گذاشتم تا خانوادهخاندان  طلبکار و اتنفر است زیرا اا خود ای

ارستد!« حقیقاات اینساات کااه چنااین کند و ارا نمیام این ایثار ارا درا نمیام ااندم اس چرا خانوادهلذا اا جهل خانواده
 داند.شوند و خانواده  م آنها را  خائن ایکسانی حتی در نگاه خانواده خود  م انفور ای
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راضاای   کس حق ندارد از خدا و دین و وجدان  اگذرد تا خاناادان  را از خااوددر فطرت و قااوس خلقت انسان  یم  -۹۸
شود زیرا  ر کساای کااه نااوری از حقیقاات و  اادایت را یافاات کسی  م که چنین کند عاقبت انفور خاندان  ایسازد و  ر 

ای از شود و اایه اایااد و تساالای آنهاساات و لااذا  رگااز  اایم خااانوادهدارای نوری از رحمت خدا در ایان خاندان خود ای
شااود و ایاان ااااری ظا ر ااراز خوشنودی کند ولی قلباب از این خیانت انزجاار ایارد  ر چند که اهچنین خیانتی لذت نمی

د د و قلباب اااه آن شااوس دارد: »اااا فطری است زیرا  ر اشری  ر چند جا ل و کافر  م فطرتاب ار حقانیت دین شهادت ای
 -اینکه قلباب ایمان آورده اودند انکار کردند!« قرآن

جااعه! زیرا  سپس شدگی  از خاندان واشری،  راس  از تنهائی است و طرداس دانستیم که سرّ کفر خودآگا انه   -۹۹
کند و از این احساس تنهائی گوئی که اوی ارگ اه ا ض تاا  نور ایمان و  دایت ار دل آدای، دل احساس تنهائی ای

شوند! یعنی اا جهل و کفر حاکم ار خاناادان و اند اشرا ایکه ایمان آوردهفرااید: اکثر کسانیآید. و لذا ایو نیستی ای
کس نشوند. حال آنکه راه دین کااه راه دفعه تنها و ایکنند تا از دستشان ند ند و یکجااعه، تعاال و تشریک اساعی ای

وجود یافتن است سراسر راه سلسله اراتب تفرید و تترید و توحید نفس است که اطلق این اقااام وجااودی از آن خداونااد 
اساات و نااور ایاان   یااشد زیرا نور وجود است. و لذا اراتب توحید، اراتب تنهائی ااطناست که احد و صمد و واحد قهار ای

طور که انان از اسمای الهی است. اس ترس از تنهائی  مچون ترس تنهائی  مانا حضور خدا در دل انان است  مان
گریزی عااین خااداگریزی از نااودی،  مان ترس از خداست و گریز از او و اناه اردن اه نژاد و شترهٔ االیس! یعناای تنهااائی

انااداری انسااان درااااره وجااود و عاادم اساات کااه وجااود را عاادم و عاادم را وجااود است و وجودگریزی! و این دال ااار واژگون
شااوند کااه ایاان گرداننااد دچااار واژگااونی ایکه از ایمااان روی ارایروست که در قرآن کریم  مااه کسااانیاندارد. از اینای

رونااد: »و اکثرشااان جانورنااد و ل اظ فیزیکی  مان اسخ در حیوانیت و چهاراایان است که  مه واژگونه راه ایواژگونی اه
 -تر از آن!« قرآنالکه است

 ا  مان قلمرو ایدای  انواع خرافات است در لباس و این اراده اه واژگونسازی و واژگونساهری عقل و اراده و ارزش -۱۰۰
دگرائی و رائی و تاریخ ا وری افا یم و تتدگارستی و ااستانتوجیهات علمی، فنی، فر نگی، اقتصادی، عاطفی و سنت

ارستی ای که ارجای خدا و جاودانگی روح و حرّیت و عزّت نفس انشیند یک خرافه و عدمادرنیته و آزادی!  ر اعنا و ایده
 و واژگونساهری است.

قدر خرافه است که اناه اردن اه دعا ا و  ا جهت اصون ااندن از ااراض و فقر  مان ا و ایمهاناه اردن اه واکسن  -۱۰۱
 ائی! این دو روش ااادرن و ساانتی در جنااگ اااا خاادا و گریااز از تنهااائی و نااور وجااود اساات و اوراد جهت چنین اصونیت

 ااای  ااای  از  اار زاااانی احساااس تنهااائی  ای فطری و شرا در دین! زیرا آدااای در فقاار و ایماریواژگونسازی ارزش
اذیرد. و حقیقت ایرونی  گردد و وجود ایتر ایکند و ااطناب اه سرچشمه احدیت و واحدیت جان یعنی حق تعالی نزدیکای

 ا و نااه اوراد و دعا ااا کمتاارین نقشاای در اصااونیت از فقاار و ایماااری و تنهااائی ایفااا  ا و ایمااهدیگر اینست که نه واکساان
 کنند.اراتب شدیدتر از فقراء احساس تنهائی ایطور که ثروتمندان اهکنند.  ماننمی
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قول الهی، ا کوم اه ااطال و رسوائی است. و  ر چیاازی کااه در آینااده زناادگی یااک هخرافه  مان شرا است که ا  -۱۰۲
آیااد و او نیااز سااوی  ایانان ارجای خدا انشیند خرافه و شرا است چرا که آینده یک انان جااز خداونااد نیساات کااه اه

و خرافه  انشیند شرا  خدا و رحمت اواعنوی که ار جای  رود. و  ر ایده و ادیده و فوت و فن اادی و  سوی خدای  ایاه
 و ااطل است چه علمی و فنی ااشد یا اذ بی و فلسفی!

شود ترین ا ران روحی انسان آخرالزاان است یا اا حضور خداوند در دل و جان آدای جبران ایتنهائی که ا وری -۱۰۳
زده سازد. ااروزه در  ر خانه و خاندانی هاقل یک فاارد اتنااون و شاایطانکند و اتنون ایو یا او را اا شیطان ا شور ای

 کند که  مه ا الی خانه اا او درگیرند.زندگی ای

سااوی اوساات اااااقی اهو حق و حقیقت و وجود و اوجودی جز خداوند عالمیان نیست و لذا جز او و  ر آنچااه از او   -۱۰۴
ااور  مه خرافه و جهل و ااطل است چه علمی و اقتصادی ااشد یا اذ بی و فلسفی و فر نگی! این ایزان در عصر کرونا 

 ای  از  ر زاانی آشکار شده است.

اندارند. تاریخ خرافات و دانند و لذا تنها راه ر ائی از خرافه را ر ائی از اذ ب ایارخی خرافه را تماااب از اذ ب ای  -۱۰۵
اود  مه رنج در جهان نمیجادوگری اقدم ار تاریخ اذ ب توحیدی است. اگر آدای صاحب روح ویژه انسانی و دارای این

 ای اعنوی ر ا شد؟ آیا اایستی از شاار انسااان اااودن ر ااا شد. اس آیا اایستی از شر روح و اندیشه و رنجخرافاتی  م نمی
  ا ناشی از فهم وارونه اسئله است.حل شد؟ این نوع راه

فنی  – ای علمی المثل و رسوم و فر نگ و شعر و حتی فراولخرافات در  ر لباس و قالب و ایده و فلسفه و ضرب  -۱۰۶
شود و تقدیس  اام شود و فر نگ ناایده ایترین  آنست که تبدیل اه عرف و عادت ایااکان فعالیت دارد که خطرناا

 ااائی کااه قاارآن کااریم شود و جز صاحبان خرد دیالکتیکی و دیالکتیک دیالکتیک از خرافه اصون نیستند یعنی  مانای
خواند که اه ااااطن و ذات ااااور نظاار دارنااد و در  اار چیاازی »او« را جسااتتو ایشان را صاحبان اصیرت و صاحبان لبّ ای

 یااند.کنند و ایای

عنوان راز سعادت اشری یک خرافه جهانی و کهن اساات کااه  ر ااور کذای یک خرافه است. ارست  اول و اال اه  -۱۰۷
سرچشمه اسیاری دیگر از خرافات است که راطی  م اه اذ ب و اتافیزیک ندارد و ااده ا ض است که جهاات رساایدن 

شوند. و اذ ب ناشی از چنین ااوری سراسر خرافه است. گیری ایاه آن دست اه داان اذ ب و اتافیزیک و راالی و جن
ترین ترین و جهانیارستی یکی از ا وریکام رسیدن آنی و سریع است. یعنی اولاذ بی که فوت و فن ثروتمندشدن و اه

دلیل عدم ایمان و توکل اه خداساات کااه اااذ ب را عنصر ذاتی اذ ب خرافه و خرافات اذ بی است. الایان شرا  م اه
کنند. در واقع کفر اولد اذ ب خرافی است و اذ ب خرافی کفر در لباس دین است که کسب درآاد و اعیشت ای  وسیله
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در جهان اسلام، آخوند و درویاا  دو کااانون اصاالی تولیااد اااذ ب خرافااه  سااتند. در حقیقاات دنیاارسااتی و اولهوساای و 
 خوری و عیاشی زاینه اجتماعی اذ ب خرافه است.افت

ترین لطیفه کفر و نفاس است کااه در عاارف و ام که ادعای عشق و ایثار یکی از االیسیقبلاب در سائر آثارم نشان داده  -۱۰۸
فر نگ عااه اشری ریشه دوانیده و ازرگترین حراه کفر ار علیه ایمان و قهارترین اازار ساالطه دروغ ااار حقیقاات اساات کااه 

 مراه دارد و لذا خداوند اه ا ل ایمان اار نموده که  رگز از اایال و اناادار ای اکثاار ارداااان اکثر ارداان را نیز اا خود اه
اااذیرد در درون  ا ت اات عنااوان عشااق و ایثااار صااورت ایترین سااتمااشد و شااقیایروی نکنند که سراسر کذب و ریا ای

د د کااه دساات اااه  ا و رااطه حاکم و ا کوم! ادعی عشق و ایثار، اه خودش این حق را ای ا تا اعماس حکواتخانواده
شود. دعوی عشق و وضوح دیده ای ر ظلمی ازند. این حراه االیسی در اا یت جمهوری اسلاای ایران ار علیه اردم اه

ایثار از لطائف خرافات عاطفی و عقیدتی است که عاشااق در حااق اعشااوس، والاادین در حااق فرزناادان و حاکمااان در حااق 
 کنند.گیرند و افتخرانه جنایت ایکار ایزیردستان خود اه

شناسی جسمی ادید  ای اخلاقی و اعنوی و روحی و حتی ارزش زیبائیآیا چند درصد اازار عشق ار ابنای ارزش  -۱۰۹
 ا  ا و نفرت ا اه ندااتاود  مه عشقتوان حتی یک اازار عشق اعنوی را سراغ گرفت؟ اگر چنین ایآاده است؟ آیا ای

شود یک تو م واژگونه و االیساای اساات. شدند. اس ااراز عشق که اعموهب اا ایثارگری  م توأاان ای ا ختم نمیو عداوت
شود که گاه تا آخر عمر  اام عااذاا  تماااای ناادارد. یک فریب ازرگ و الکه ازرگترین فریب زندگی  ر اشری ا سوب ای

انتااااد و گوئی که عشق، نزول عذاای عظیم و یا یک الا و اات ان عظیم و تمام عیار است که عموااب  اام اااه خسااران ای
ای االیساای و تمااام وجااودی! یااک ااند! اس آیا عشق، ازرگترین خرافه اشااری نیساات خرافااه یم خیری از آن ااقی نمی

 واژگونی عظیم روح در آت !

ای است که ااعااس سااقوط آدم و حااوا از اهشاات نیااز ترین خرافهترین و اهلکترین، ازانعشق، ازرگترین، جهانی  -۱۱۰
خورده اند که اانی آن در آدای  م االیس است کااه دشاامن قساامرا گزارش کرده ای آسمانی  م آنگشته است که کتاب

ای است که کافر و انان، فقیر و غنی، زن و ارد و ایر و جوان از آن ر ائی ندارند آدایت و اقام الهی آدم است. این خرافه
 ل اظ تتراه تاریخی و جهانی ار دروغ اودن  واقفند!اا اینکه اه

جهانی است که در جهان حیات و  ستی آنهاست ایدهٔ خدای آسمانی و فوس   و ااا ذات  مه خرافات که اخدرترین -۱۱۱
عنوان یااک ایااده ااااورائی طور آگاه و ناآگاه از خرافه ایده خاادا و خاادا اااهاطلقاب حضور و فعلی ندارد.  مه خرافات دیگر اه

گیرد که خدای فلاسفه و الایان است که ازرگترین دشمن خدای عارفان و ااااان اساات کااه خاادای حاایّ و سرچشمه ای
ااشد. و لااذا تنهااا کسااانی کااه اراسااتی اااا انااواع قیوم و خالق و فاعل و ناظر است که در ل ظه اه ل ظه خلق  حاضر ای

ااشند و از وجود ایشان اساات کااه اند عارفان واصل  ستند که خود اظا ر خلاس این خدای واقعی ایخرافات ستیز کرده
ایاان خاادا در ایااان اشاار در عصاار خاتمیاات و   شوند. و حلاج اشهورترین سااخنگویانانان اوفق اه شناخت خداوند ای
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غیبت است. این خدا جز در قرآن کریم در  یم کتاب آسمانی دیگری اه تمام و کمال اعرفی نشده است کااه دارای  مااه 
 ااشد و انسان کاال و اطلق است و انسان آخرین نام اوست.صفات انسانی ای

گشااایند اه اااه دروغ و کاااری  ای خرافاتی، دروغگوئی و ریاساات. زاااان اااه سااخن نمیترین ویژگی انسانارجسته  -۱۱۲
آاروترین ارداااان  سااتند. و در  ای خرافی، رسواترین و ایکنند اگر اه ریا و فریبکاری در عین آگا ی! و لذا انساننمی

 آاروترین ارداان، کسی اه نام خمینی است و ایروان !عصر اا دروغگوترین و رسواترین و ای

شااود حاصاال شود خرافه نام دارد. و  ر دروغی که راست انداشته ایدروغی که تبدیل اه ااور و عادت و  ویت ای  -۱۱۳
اعنای واژگونساهری عقاال و وجاادان اساات. و لااذا یااک آدم راستی است که انکار شده و دروغ ناایده شده است. و این اه

خرافی در  مه حقایق زندگی  دچار ایاان وارونگاای اساات. یااک آدم خرافاای اوجااودی دروغااین اساات اااا خااود و در  مااه 
 روااط !

سازی چیز ائی اساات کااه اصاالاب فهاام نشااده  ای اس لطیف در اطن و اتن دین، اقدسو ااا یکی دیگر از خرافه  -۱۱۴
است و اتفاقاب قداست این چیز ا از ااات فهم ناشدن آنهاست. اثل قداساات قاارآن ااارای اساالمانان غیاار عاارب تااا ساارحد 

 دیٰ اوجب شده کااه  رگااز حتاای علمااا و سازی قرآن و ادعیه انسوب اه ائمهتقدیس زاان عرای ارای عتم! این اقدس
شود انتقدین دینی  م شهاات نزدیک شدن اه افا یم واقعی آیات و روایات را ندارند و  رکتا که اطلبی اطلقاب فهم نمی

را جز گویند این از اسرار الهی است و آنگذارند و ایآید را اه حساب سرّ اگو ایل اظ انطقی اتناقض و اهمل ایو یا اه
انگیز و جدلی و ل اظ فهم عقلانی و انطقی شدیداب اناقشهای از آیات قرآن اهکه اخ  عمدهداند در حالیااام زاان نمی

ایم کااه البتااه اخاا  اساایار قاال نقد و تفسیر  ستند. که اا ارخی از این اوارد را اطرح کاارده و تااا حاادودی ااسااخ گفتااه
ناچیزی از این اسائل  ستند. در کتاب قرآن دریائی از تناقضات و اعما ااا و اسااائل ادااای و علماای و عقلاای و حقااوقی و 

انگیز و اخلاقاای و فقهاای حضااور دارد کااه از  اازاران ااای  اساات.  اایم کتاااای در تاااریخ جهااان اااه اناادازه قاارآن، اساائله
فهمی شااود. نااارا دارد و اه اوسیدن و الغور الفاظ قااانع نمیزا نیست از ارای کسی که قصد فهم آنآفرین و تناقضاناقشه

 کردن، شا راه اصلی تولید خرافات اسلاای است.قرآن و این نافهمی را تقدیس

اعنای ااتلای اه چیزی فهم ناشده است. اا این ترتیب از آنتا که فهم اشری را غایتی نیست خرافه در یک کلام اه  -۱۱۵
کس از خرافه اناازه نیساات در اراتااب! اگاار اینکااه دائماااب تقااوای عقلاناای و انتهاست اس  یمو حقیقت  ر چیزی نیز ای

 حاصل آید!و تکبیر حق در کار ااشد تا یقین  تسبیح

اگر اخوا یم از قرآن ایراد اگیریم شاید  یم کتاای اه اندازه قرآن، ایراداذیر و قاال ایااراد نباشااد از ایاارادات ادااای و   -۱۱۶
گرااری و انطقی و عقلی تا حقوقی و علمی و حسی و فقهی و اخلاقی و فلسفی و تاریخی و ااثالهم! ولی آنکه قرآن را از 

رسااد. ترین آیات  م اه حقااایقی واحااد و توحیاادی ایداند در اطالعه قرآن و از اتناقضحق و سراسر حق و ارای حق ای
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یااااد کااه ذات خرافاای آن ااااور و ترین سخنان و ااور ا  م حقایقی ارتر و ااورای طبیعاای ایچنین ا ققی حتی از خرافی
 کند.سازد و ااطل ایکلام را آشکار ای

توان تدریتاب از ظلماات خرافااه ر ااائی یافاات. العمر در  مه ااور زندگانی ایفقن اه قدرت فهمی الاانقطاع و اادام  -۱۱۷
فقن انسان کاال است کااه خااود را  )ع(قول علیهداند. افقن انسان خرافی است که خود را خرافی و ابتلای اه خرافه نمی

 داند.ناقص ای

سازی جایگاه آیات ا کم و اتشااااه از اهمتاارین در درون دین و در ایان علما و افسرین و اتفکرین قرآنی واژگون  -۱۱۸
 ای ایدای  خرافات است که از قلمرو علما تا عوام در سلسله اراتب خرافه جریان دارد. و این واژگونی ارای علمای عرصه

وضااوح نشااان د دارنااد کااه اهوجو  )ع( دیٰ و خاصه از ااام ااقر و صادستر است زیرا آثار ا کمی از ائمهاااایه نااخشودنی
الکتاااب  سااتند کااه اساارار غیباای و ااااورای گویااد  مااان امطور که خود قرآن اید ند که آیات ا کمات قرآن  مانای

انااد. یعناای شرعی را ایااان کرده –کنند نه آیاتی که احکام عرفی طبیعی و حکمت و علم لدنی و عرفان روحانی را حمل ای
 –قااوای  –آیات اراوط اه احکام ارخلاف عااه علمای شیعی )و نیااز ساانّی(  مااان اتشااااهات  سااتند کااه آیااات عصااری 

ااشند یعنی فقه!  مین ااور وارونه است کااه فقااه را در جهااان اساالام تباادیل اااه قلماارو خیاازش انااواع حقوقی و نسبی ای
 ای ازرگ ساخته است زیرا فقه را ا کمات دینی و قرآن انداشته است. و این اساس خرافات و افاسد و اظالم و تبهکاری

ااشند که کل دین واژگونسازی حقیقت دین و اسلام است که الایان رسمی و علمای فقهی و تفسیری رایج از اانیان  ای
اند یعنی توحید و اعاد و عدالت و قیاات و دانند و لذا در عمل اصول و ا کمات دین را اه فرااوشی سپردهرا جز فقه نمی

 حکمت و اعرفت و اخلاس و فطرت را!

زدائی از زدائاای و ایمااانزدائی و یقینطلبان دیناای ااار ایاان اندارنااد کااه از طریااق قداسااتااروزه اسیاری از اصلاح  -۱۱۹
روند که حتی اصااول و توان اا خرافه ابارزه کرد. ارخی از سران این جریان تا آنتا اه ای  ای ای الهی در اشر ایارزش

اخشااند و  اار افهااوم د ند و در نقطااه اقاااال اااه ریاضاایات قداساات ایابانی دین و اذ ب را اورد شک و انکار قرار ای
خوانند. ااثال سروش که اصل اااات را رسماب انکار کرده و اصالت وحی الهی را نیااز غیرحساای و غیرعددی را علمی نمی

خواند و کسی چون اازرگان که  ای فلسفی و ادای اه چال  کشیده است و کل وحی را خواب و خیاهت رسول ایاا اازی
کند و قداست وحی را  م انوط اه تبیااین شناسد و فیزیک و شیمی را تقدیس ایعلم و انطقی جز فیزیک و شیمی نمی

اردازان عصر جدید در جهان تشیع  ستند و در نقطه اقاال  ر اار قدساای را داند. اینان خرافهفیزیکی و شیمیائی آن ای
شناسااند ریاضاایاتی کااه در عرصااه حیااات عملاای در اااول تتساام نااند. اینان نهایتاب جز ریاضیات قداسااتی نمیخرافه ای

 ارستی است.یااد. اس این تقدیس اول و اولای
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که  نوز در تتلی انسانی رخ ننموده است سرچشمه  مه خرافات اذ بی در تاریخ اساات کااه اااا ایده خدا تا زاانی  -۱۲۰
رسد که آخرالزاان اساات کااه آخرالزاااان خرافااه نیااز  ساات! فقاان انسااان ظهور ااام و انسان کاال این تاریخ اه اایان ای

 ای ابراست. چو ندیدند حقیقت ره افسانه زدند!لقاءاللهی از  ر خرافه
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ه الامام المبین 
ّ
 بسم الل

 

قرآن کتاب آخرالزاان و حاال دین آخرالزاان است و آخرالزاان عرصه ظهور انسان کاال یا ااام ابین است که اظهر   -۱
حق است. و اصلاب این ظهور است که تاریخ را اه آخر رسانیده است. و لذا قرآن کتاب ااام و اااات و انسان کاال است اااه 

 سوی ظهور ااام در حرکت است در ایروان انان خود!و اه آاده ین اعنا که از جانب اااما

گوید: اائیم که در شب قدر او را فرود آوردیم. و سوره قدر یکتا اه اسیاری از اسائل و اعما ای  ویت قرآنی ااسخ ای  -۲
چه چیزی تااو را دانااا کاارد کااه شااب قاادر چیساات؟ شااب قاادر ارتاار از  اازار ااااه اساات کااه فرشااتگان و روح در آن اااه اذن 

 آیند. و سلام است در آن تا طلوع فتر!اروردگارشان از ارای  ر ااری فرود ای

آیا این »اا« کیست یا کیستند که  م اتکلم و گوینده این سوره است و  اام اااه اذن خداونااد روح و فرشااتگان و اواااار   -۳
الله و رسالت را فرو فرستاده است. اسلماب این »اا« نه خداست نه رسول نه فرشته وحی و نه روح! زیرا  مین الهی و کتاب

 ارند. اس »اا« چه کسانی  ستند؟وضوح این احتماهت را از ایان ایچند آیه اه

گوید و اصلاب قرآن کریم، گوینده و اتکلمی جز این اا ندارد که  مه اقتدار و صفات این »اا« در سراسر قرآن سخن ای  -۴
 خداوندی را داراست ولی خداوند )الله( نیست. کافیست که اه چند تا از این آیات نظر افکنیم:

آزاائیم و اائیم که او را شنوا و اینا کردیم. و اائیم که او را اه راه راست  دایت اراستی اائیم که انسان را آفریدیم و او را ای
 نمودیم.

اائیم که قرآن را ار تو نازل کردیم و ارااست جمع کردن و خواندن و ایان . اس اا اروردگارت صبور ااش و او را  ر صبح و 
 شام یاد کن! 

 طور که ار فرعون فرستادیم!سوی شما فرستادیم  ماناائیم که رسوهنی اه

 اش آفریدیم و نیست اار اا اگر چون نظری و اه آنی!اائیم که  ر چیزی را اه اندازه

ات را گشاااده نکااردیم و اااارش را ساابک نساااختیم. اااس اائیم که شما را جفت آفریدیم. و شب و روز را آفریدیم. آیااا سااینه
 سوی اروردگارت راغب شو!اه

اراستی که فت ی آشکار ارای تو قرار دادیم تا خداوند  مه گنا ان اس و ای  روی تو را ایاارزد و اه راه راست تو را  دایت 
 نماید. 
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آید که  مه ایاان اا ااا دارای اقتاادار الهاای  سااتند و گویااا خلفااای از  مه این آیات و صد ا آیه اشااه دیگر در قرآن ارای
طااور واضااح اساات کااه خوانند.  مینسوی خدا ایخداوند  ستند ولی خود الله نیستند الکه انبیاء و انانان و خلق را اه

ااشااند و ایاان اااا نااه فرشااته وحاای اساات و نااه ایشااان ای م  ،کننده رسوهن  مکننده قرآن  م این اا  ستند و نازلنازل
 خداوند. این حقیقت در این آیات ابر ن است و جای  یم تردیدی نیست. ولی این اا کیست؟

سوی تو کتاب را ارحق تا این ارداااان حکاام کناای اراساااس آنچااه کااه خداونااد ااار تااو »اراستی که اا فرو فرستادیم اه  -۵
تواند ااشد زیرا فرشته وحی یااک نمایانده است!« در این آیه نیز شا دیم که اا غیر از خداوند است و فرشته وحی  م نمی

 نفر است و نه یک جمع!

تند و حتی فرستندهٔ رسوهن و از ویژگی این »اا« در قرآن کریم اینست که  مه افعال و صفات الهی را در عمل دارا  س  -۶
د ند ولی  رگز خلااق را اااه ارساات  خااود کنند و عذاب و اجر ایآفرینند و ترایت ایکننده اه آنها  ستند و نیز ایوحی
نمایند و اللااه را  ااو )او( سوی الله تسبیح و تعریف ایخوانند و  مه صفات را اهخوانند و الکه دائماب اه دعوت الله اینمی

 کنند: اوست حکیم و علیم و خالق و رحمن و رحیم و رزاس وو...!خطاب ای

ااشند که در طی ادوار گوناگون در صورت اشر آاده و عروج این »اا« خلفای الهی در جهان  ستی و ااااان ابین ای  -۷
اعصواین اوده است. اینان شریک خدا نیستند   آیند که آخرین نزولشان در صورت ائمهدوری  م ااز ای   ر  اند و درکرده

الکتاااب امّ  سااازند. درکننااد و اراده او را جاااری ایآفریننااد و تاادایر ایااشند که اه اذن او ایالکه خلفای او در جهان ای
آفرینااد و که این خلفای نوری و روحانی دارای قدرت آفرینندگی  ستند اه اذن و اراده او!  م خاادا ای  ااقرالعلوم شا دیم

 ایم. م این خلفای ! در این ااب در کتاب نزول و عروج روح اه تفصیل سخن نموده

این حقیقت اااایه و خلفای الهی فقن در رسول و کتاب آخرالزاان عیان و ایان شده است زیرا آخرالزاان عصر ظهور   -۸
ااااان الهی ار روی زاین است زیرا قرآن و اسلام، کتاب و دین کاال ارای انسان کاال اساات. و اعنااای خاتمیاات  اام از 

 روست. مین

را عصاااره کاال الله است و رسول اکاارم نیااز آناعنای درب ورود اه کتابالکتاب ناایده شده که اهسوره حمد که فات ه  -۹
 تااوارسااتیم و از ست: »فقن تااو را ایااشد از زاان اای الهی ایان شده اقرآن خوانده است و ستون نماز ای یوایه نیز ای

جوئیم اس اا را اه راه راست  دایت فراا!« واضح است که گوینااده ایاان سااخن کااه قلااب سااوره حمااد اساات نااه یاری ای
گوینااد و از او صااراط اسااتقیم خداست و نه رسول و نه فرشته وحی الکه گرو ی  ستند که اا خداوند از روااارو سااخن ای

 ای قاارآن  اام شوند. آیا اراستی این صراط استقیم  دایت چیست و کدااست که اار ا در سائر سااوره دایت را جویا ای
 ذکرش رفته است.
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کنیم و  دایت در نزد ااساات و اااائیم کااه انسااان را گویند: اائیم که  دایت ایاگر نه اینست که این اای الهی ای  -۱۰
 کنند؟آفریدیم و ...! اس آیا این طلب  دایت ار صراط استقیم چیست که از خداوند اطالبه ای

 ای المستقیم کسی جز اا نیست! اس در حقیقت دعا و طلب ااااان دورانفرااید که: اراستی که صراطای  )ع(علی -۱۱
اند ارای نزول ار زاین و ظهورشان در کالبد اشری اساات کااه  مااان ااااااان ا ماادی  ا عروج کردهایشین که اه آسمان

 اثااه اجاات این دعا در سوره حمد است.ااشند. در واقع ظهور دوازده ااام اهای

یم است از گانه ا مدی گشاینده صراط استقکه البته این اااات در جریان نزول و تعیّن و ظهورش در ااااان دوازده -۱۲
خوا د ار کمال الهی و  اااات وجودی نائل آید. که غیبت ااام دوازد م نیز درب ورود اااه که ایارای کل خلق خدا تا  ر

ترین راه وصااال حااق اساات و ااااام غایااب جملااه ایاان اعنای کوتاهاین صراط از ارای  مه انانان است. زیرا این صراط اه
ااشد و این  مان وقوع فرج ااام است. اس این دعای اااات در سوره حمد شاال حال  ر انان وصال ارای انانان ای

 شود که ار صراط وارد شود که راه ایانبر از وسن دوزخ و اهشت است.دیگری نیز ای

طول انتاایااده و  زارسال اااه  ۵۷طور کاال اشت سر نهاده شده که  ر دوری  اه اعتقاد اااایه، ش  دور آدایت اه  -۱۳
اریم که حدود ش   زارسال از آن از آدم  فتم تاااکنون سر ایقیاات آخرالزاان  اراا شده است و اینک در دور  فتم اه

ایم. در  ر یک از ادوار گذشته انبیاء و رسوهن و ااااااان و اش قرار گرفته زار ساله  گذشته است و در سرآغاز قیاات انتاه
اند کااه آخاارین آنهااا ااااااان دوازد گانااه اخیاار شاایعه کاالانی آاده و عروج کرده و اه دستگاه خلافت الهی ال ااق شااده

الله و گردانندگان آفرین  حق در انّا( که فرودآورندگان وحی و کتاب – ستند. و اینان  ستند آن اای الهی در قرآن )ن ن 
 ااشند اه اذن و اار خداوند یکتا! ا ایزاین و آسمان

گوئیم که جز از زاان ااااان شیعه تبیین نشااده اساات کااه اتأساافانه اکثاار در واقع اا از تاریخ نگاری قرآنی سخن ای  -۱۴
کنند فقن اه این دلیل که از طریق انااع شیعه اسااماعیلیه علمای رسمی شیعه  م از آن ایگانه و غافلند و یا کتمان  ای

تاریخی اذ ب اااایااه اساات کااه اااا  –عرفانی  –الکتاب و الهفت که اهمترین انبع حکمی  اه اا رسیده است اثل رساله ام
اساات دخاال و   )ع( ااای ااااام ااااقرالکتاااب کااه از آاوزه مه اسرار و حقایق قرآنی نیز خوانائی دارد.  ر چند که در رساله امّ 

ااشااد کااه اااا ایاان کااار را در رساااله شود که کاالاب قاال تشخیص و تفکیک و ااهی  ایگرایانه  م دیده ایتصرفاتی فرقه
 ایم.»نزول و عروج روح« تبیین نموده

در قاارآن کااریم شااا د دو نااوع و دو ارحلااه از آفاارین  انسااان و جهااان  سااتیم. خلااق قاادیم و ازلاای و خلااق جدیااد  -۱۵
آخرالزاانی! خلق قدیم ازلی اه دستان خداوند صورت گرفته است که الله است ولی خلااق جدیااد آخرالزاااانی اااه دسااتان 

ااشد که روز انتاه  زار ساله است. خالق خلق قاادیم »او« و اللااه گیرد که در روز  فتم خلقت ایخلفای الهی صورت ای
 انّا( است که کاالان و ااااان الهی  ستند. –است و خالق خلق جدید  م »اا« )ن ن 
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، یکصااد و ایساات و )ع(و ااقرالعلوم و ااام صادس )ع(در علم تاریخ عالم و آدم طبق اعارف اااایه اخصوص از ااام علی  -۱۶
اند که در  ر دوری  م دوازده انسااان چهار  زار ایاابر در  فت دوره انتاه و  فت  زارساله آدایت و  فت آدم نازل شده

کاال و ااام ادید آاده و عروج کرده و اه دستگاه خلافت الهی ایوسته و  ویت اای الهی در قرآن  ستند که آخرین ایاان 
اند و لااذا ااااام اند و ار صراط استقیم اا خداوند دیاادار کاارده و اااه او ال ااق شاادهااااان در آخرالزاان ا مدی رخ نموده

فرااید که اراستی که صراط استقیم اائیم! در حقیقاات گشاااینده و فاااتح ایاان صااراط لقاااءاللهی خااود ااااااان ای  )ع(علی
 ستند و  ر اااای درب ورودی اه این صراط حمید است که در عصر غیبت ااااان  اام ایاان درب جااز از وجااود قااائم آل 

شود. از این انظر است که اعتقدیم که قرآن کااریم تماااااب سااخن ایاان اااای الهاای و ااااااان اساات کااه ا مد گشوده نمی
اند که این ادعای  مه ااااان است که: اا را از قاارآن حااذف انکران و دشمنان اااات، این حقیقت را از قرآن حذف کرده

اند تا اتوانند آیات  را  رگونه که خوا ند تفسیر و تأویل کنند. اعنای قاارآن ناااطق  ویت کردهاند. در واقع قرآن را ایکرده
ااشد که اتکلم قرآن جز ااااااان عصاار نیسااتند و لااذا ااااام را اظهاار کلمةاللااه که اختص اه ااام است اه  مین دلیل ای

الله القدس ت ت تعلیم و القای ااااان، کلامگوید. یعنی وحی ا مدی و روحنااند. یعنی خداوند از زاان ایشان سخن ای
گویااد: ای علاای تااو در ، علی را ااطن خود خوانده است و ای)ص(اند. اینست که رسول اکرمرا در دل رسول خدا نتوا کرده
روست گوئی! و از اینای و ز ی افتخار ار ان که در حضور انی و از ایرون اا ان سخن ایااطن اا  مه انبیای الهی اوده

الله و انم  م ص بت نااوح و اااارا یم و اوساای و عیساای! و ااانم آدم کند که: انم روحدر خطبه ایان اقرار ای  )ع(که علی
کنااد. آن قرآناای کااه اش کااافران را گمااراه ایاول! اینست که قرآن ادون نور ااام جز ظلمتی نیساات کااه خداونااد اواسااطه

کند قرآن ااام است و آن قرآنی که اوجب خسران و ضلالت کااافران و رسااوائی انافقااان اساات قاارآن انانان را  دایت ای
 ادون ااام است.

انسان قرآنی کسی است که اه وقت تلاوت قرآن، خودش را اخاطب ایااد از کلیه وجوه و اراتب کفر و شرا و ایمان   -۱۷
و اخلاص نفس  در  مه طبقات آن و در کلیه آیات قرآنی! یعنی  م آدم را در خود ایااد و  م شاایطان را،  اام اااارا یم و 
 م  اجر و  م نمرود را،  م اوسی و  م فرعون را وو...! و چنین انسانی است که نهایتاب اوفق اه کشف و درا وجود ااام 

 یااد.کند. و این اعنای انسان کاال است که کل اشریت را در خود ایشود و الکه دیدار ایو قائم آل ا مد ای

و ااا انسان قرآنی چون کاال شد در قرآنیت و ایان حقایق آن، انسان کاال و ااام ابین است و آنگاه دیگر اخاطااب   -۱۸
اش! و این اقام اا واقعه شب قاادری کاااال کنندهکننده آن است و نازلآیات قرآن نیست الکه خود خطیب و اتکلم و ایان

 !ول دائمی اارالله در  ر اوردیشود و چنین انسانی ا ل نز ا قق ای

خوانااد. اااس اللهی حق است و اشریت را اه کمال یعنی اااات و خلافاات فراایقرآن از جانب ااااان و اقام خلافت  -۱۹
 اام در ا اال ساارّ و ابدأ و اعاد قرآن، ااام و اااات است. و این حقیقت فقن در اذ ب اااایه تبیین و ااور شااده اساات آن

 عرفای واصل اسلاای!
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وان و وردگوئی نیست کااه در وادی عماال دل در گاارو ظالمااان و خزن و نوحهاااایه، شیعیان سینه و انظور از اذ ب  -۲۰
اردازند. این دجالیت اااذ ب اااایااه اساات کااه خااود را اااه جااای ایاان شوند اه خودزنی ایافسدین دارند و چون رسوا ای

 که اذ ب االیس است در آخرالزاان!شود در حالیاذ ب نشانده و تشیع ناایده ای

ااروزه کسی که اذ ب ضد اذ ب را درا نکند  یم حقیقتی را فهم نخوا د کاارد و  اایم ایاازان و درا درسااتی از   -۲۱
 ای زاانه در آخرالزاان اساات زیاارا از ناازد خااود و فطاارت  یم چیزی ندارد و استمراب اازیچه تبلیغات و القاعات و دسیسه

الهی خود  یم ندارد و نیافته است. کسی که اه وجود انسان کاال و ااام ابین در جهان اعتقااادی ناادارد اااه  اایم حقاای 
 ای روزگاران است. چنین کسی کمترین نور و  دایت و تواند داشته ااشد و اازیچه نفس خود و وسوسهایمانی ندارد و نمی

 ااند.یااد و در تناقضات افا یم آیات ظا ری قرآن سرگردان ایحقیقتی در قرآن نمی

شود که در عط  اعرفت نفس و جسااتتوی حااق وجااود عماارش را وقااف قرآن و ااام در شب قدر ار کسی نازل ای  -۲۲
شااود ااااوی در  اار نموده و این نیاز را در رأس  مه ااور قرار داده ااشد. و لذا خداوند در کتاا  که ار دل ا ل  نازل ای

نمایاند و نهایتاب اینکه حقی جااز ااااام حاایّ در زاااین ای را اه او ایکند و حق  ر واقعهگوید و  دایت  ایااری سخن ای
شود در نور واحاادی نیست که  مو حق وجود این جستتوگر انان است. اس در این واقعه شب قدر، قدر وجود یافته ای

ااشد. و چنااین انسااانی نااور و روی دیگرش ااام است که ا ل ظهور حق ای  روی دارد و دو سر! یک روی  انسانکه دو  
 نماید.سوی حق وجودشان راه ایحق در ایان ارداان است و ارداان را اه

ری در اعنای حق وجود  ر انسانی که یکی در ازل نشسته و دیگاا و لذا قرآن جز کلام ااام و اااات نیست. اااات اه  -۲۳
 یااد.که خوا د که ارای خدا قیام کند است ق این حق است که در شب قدری ایآخر: خدا و ااام عصر! و  ر

اساات و  او حااقنمایانیم تا ار شما عیااان شااود کااه را در درون و ایرون از شما ار شما ای  خوداان ای  »ازودی نشانه  -۲۴
کند چون ار  ر چیزی شا د است. ولاای افسااوس کااه در دیاادار اااا اروردگارشااان تردیااد دارنااد در ارای راوایت کفایت ای

  -که او ار  ر چیزی احاطه دارد و  ر چیزی را فراگرفته است.« قرآنحالی

 ای کاال الهاای و ااااااان ادوار ایم. در این آیات »خوداان«  مان انساناین آیات ایانگر کل حقایقی است که ادعا کرده
کننااد.  ا  ستند که حاالان عرش و کرسی و خلافت خداوند در جهان  ستند و اار او را در جهان القا ایگذشته آدایت

ااشد که ا ل تتلی جلال و جمال خداوند است و راوایت او که حق است  مان قائم و ااام ابین زنده در  ر عصری ای
کند. ولی از آنتا که اکثر ارداان در دیدار اا خداوند در این جهان تردید دارند این اوئی را که اظهر او را در جهان القاء ای

کنند. این اوئی که حق است قرآن ناطق نیز  ست که در شب قدری ار او نازل شده حق و راوایت خداوند است انکار ای
 ااشد: ااام زنده و کتاب ناطق!است و لذا او  م ولی خدا و  م کتاب خدا ای
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ه الدهر 
ّ
 بسم الل

 

تاریخ دو روی دارد یکی آن چیزیست که ای  روی ااست و عین واقعیت عالم و آدایان است و دیگری چیزیساات کااه   -۱
گاااه ااساات. اشت سر ااست که درا  از سر اا گشوده ای گاااه و ناآ شود و کل ذ نیت و حافظه و خاطرات و احساسات آ

اان  اایم ااست و اا ادون خاطرات و حواس و احساسااات و تترایااات گذشااته هیعنی حال اا از درون و ارون تماااب گذشت
رااطه و درا دیگری نه از خود و نه از جهان ایرون از خود داریم یعنی از الساعه و واقعه کور و کر و غافلیم اه اینکه روحی 

صااورت تاااریخ جدید در شب قدری و از وجه وجود ااام حیّ ار اا فرود آید و روح و جهانمان نو و اکنونی شود و در غیر این
ایم! و قرآن نیز اکرراب این حقیقت را اه اا تااذکر داده اساات. اگاار اینکااه از ایاان ارده  یایم یعنا ض  ستیم یعنی گذشته

دنیای گذشته و ارده دل اکنیم و از آن امیریم تا اه واقعیت جاری و زنده و خلاس جهااان وارد شااویم کااه عرصااه الساااعه و 
 حضور دل و جان و ذ ن و  وش و حواس است.

تاریخ در لغت  مان تا رُخ است یعنی اهلتی ارای رفع حتاب از جمااال و رخ قاادوس اروردگااار! و تااا ایاان رخ را دیاادار   -۲
نکنیم از اسارت د ر ر ائی نداریم که اسارتی االیسی است. و این رخ اتتلاای حااق  مااان تتلاای جمااال حقیقاات وجااود 

 ااشد.انسان است که حاال  مه صفات اتعالی و آزاد و عادل و ااا روح انسان ای

شود و  ر که اا این جمال دیدار کند از اسارت زاانیت و د ر و جبر تاریخ و وراثت ظلمانی افراد و اقوام و نژاد خارج ای  -۳
دست و اراده و عقل و ایمان و عشق الهی در اشر! این ساارآغاز ظهااور وجااود حااق و این سرآغاز خلق جدید انسان است اه

 حق وجود است و رستگاری عظیم و ایروزی کبیر که قرآن کریم وعده داده است اه ا ل ایمان و تقوا و جهاد و صبر!

تاریخ که اا  بوط آدم ار زاین آغاز شده ذاتاب واژگونساهر است زیرا حاصاال ناازول و سااقوط روح از آساامان حقیقاات در   -۴
ضد غرات و  ای تاریخی اشر، ضد ارزش و ضد حق وااشد. و لذا  مه ارزشالسافلین و قلمرو انهدام روح ایدرا اسفل

ضد وجود الهی در اشر است و لذا اایستی از تاریخ خروج نمود و از زاین کلمه  شرافت و قدرت اعنوی اشر است و در یک
 سوی آسمان اازگشت نمود.اه

 –تاریخ از آغاز تا اایان  سیر دور شدن انسان از اصل و روح و حق وجااود اساات و لااذا ساایر غفلاات و نساایان و از خااود   -۵
اراناادازی و نااااودی حیااات و  سااتی ااار زاااین  –رسد و اه اشد خود ایگانگی فزاینده است که در آخرالزاان اه غایت  ای

 ااشد.رسد که ااروز است. و تکنولوژی کارگاه این نسیان و نااودگری ایای

 السافلین نیست.تاریخ جز واقعه نزول روح الهی انسان از آسمان در درا اسفل -۶
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طور که در سوره تین ذکر شده است دو نوع واکن  در اشریت رخ در این نزول روح از عرش اعلیٰ اه درا اسفل  مان  -۷
داده است! تلاش ارای تملک ظالمانه زاین و اه اند کشیدن جان ارداان در روااطی  مه جانبه در سلسله اراتب سلطه 

نگاری است. و دیگااری تاالاش ااارای تواااه و رجعاات کااه و ستم که  مان تاریخ الوا و حکام جور در عرصه کتاات و تاریخ
ااشد. و این دو جریان در نقطه اقاال  مدیگر عمل نموده است که سنتز  مان تاریخ انبیاء و اولیاء و انانین و اتقین ای

شااود کااه اعتااونی از حااق و ای شده که تمدن اشری ار روی زاین ناایده ایحاصل از این تقاال و تعاال انتر اه ادیده
شود که اینک اااا آن است و فروااشی دچار ایااطل و کفر و ایمان است که این سنتز ادنی و اشرکانه در آخرالزاان اه ان

 روارو  ستیم!

ایاان ساانتز اشاارکانه ااادنی در ارکااان و اصااول خااود  مااان آزادی، داوکراساای، سوساایالیزم، حقااوس اشاار، اااازار آزاد،  -۸
ااشد و در حال ااطال جهانی از  مااه داری و ااپریالیزم نوین است که در حال جهانی شدن ایتکنولوژیزم و نظام سراایه

جهات آاوزشی و ترایتی و دراانی و تکنولوژیکی و اعیشتی و اانیتی و عاطفی و عقیدتی و فلسفی وو...! و این آخرالزاان 
 شرا است شرا جهانی!

اخ  اهدی اوعود و قائم آخرالزاان نیز از ااات کشااف حتاااب از رخ حااق اساات از ااارای ااانانین! اس نق  ر ائی  -۹
ااشد که شرا را تبدیل اه یک اذ ب جهانی ای ایاار این ظهور ارای کافران و اشرکان حرفهطور که نق   لاکت مان
 اند.کرده

یااااد در دو چند نوع تاریخ امکن است و در اندیشه  ر کسی کماای  در جریان است و استمراب تکوین و تکاااال ای  -۱۰
سوی عروجی و  بوطی در آفاس و انفس! تاریخ زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، تاریخ اکتوای که اورخین حکااواتی 

انااد. و ااااا تاااریخ اند که ار ا ور اصالح حکّام است. و نیز تاریخی که کتب آسمانی و اذ بی و اساااطیری رقاام زدهنوشته
جوینااد و تااا  ای حااق وجااود خااود را در آفاااس و انفااس ایدیگری وجود دارد که اختص ذاکران و عارفان است که نشااانه

انااد و چااه اند و لذا قیاات خااود را اراااا نمودهرسند زیرا اه رخ حق رسیدهروند و آنگاه اه اایان تاریخ ایلقاءالله اه ای  ای
انااد و یااا ظلمااانی!  ا جملگی یااا واژگونهسازند. و جز این اااقی تاریخاسا قیاات عصر خود و جااعه و زاانه خود را اراا ای

 است کااه عااین خااروج از قرآن کریم ا ل ایمان را اه تاریخ ذاکرانه دعوت کرده است که دعوت اه خروج و عروج از تاریخ
 ااشد و خروج از ادوار و اسارت نتوم و د ر!اقطار زاین و آسمان ای

زاین، تاریخ اتسم است. اه زاانی دیگر کائنات و عالم طبیعت و جغرافیای  ستی عین تتسم تاریخ  ستی است. و  -۱۱
یااند. قیاات فرارسیده ولی یااند یعنی اعاد را  ر آن واقع ایفقن ا ل ذکر و عرفان نفس  ستند که این حقیقت را درای

  -ایم! قرآنرا ارای ارداان انهان داشتهآن
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و از وجه دیگری تاریخ، قلمرو تتمع و تواتر و تسلسل و گرد مائی حوادث و اعمال  ر فردی اا سائر افراد و طبیعاات   -۱۲
نشاایند. از ایاان انظاار، تاااریخ چشاام جااعااه و ا ین زیست خود است که رشد و تکاال خود را در این آئینه اااه نظاااره ای

 سازد و آن ار دو نوع است.اجتماع فرد اا دیگران است که از  ر ان یک اای عظیم ای

تاارین صااورت ارزشتاارین و ایآیااد دروغ ائی که از نوع تاریخ ادید اینویسند و لذا فلسفهتاریخی را که اورخین ای  -۱۳
شااود! ایاان تاااریخ ناازول روح در تاان و جااان توان فهمید که: چگونه حقیقت واژگون ایتاریخ است و از این تاریخ فقن ای

کافران و جا لان و ستمگران است. ولی تاریخی دیگر وجود دارد که انبیاء و اولیای حق حاال آن  ستند و روایاااتی از آن 
حاصل عروج روح است اس از نزول  در تن و جااان انانااان و اتقااین! ایاان  یخب آسمانی درج شده است و این تاردر کت

 گردد.کلی انکار ایشود و یا اهتاریخ اواسطه کذااان و کافران، یا اسطوره و افسانه انداشته ای

و ااا تنها تاریخی که در نزد خداوند در کتاا  اورد اعتبار و استناد و ا میت است تاریخ فردی اشر است در گااردش   -۱۴
خوا د ارسد که یا الهی گردد و یا شیطانی! ایاان تاااریخ گردد تا اه کمال آنچه که ایرود و اازایآید و ایادوار که اار ا ای

ل اظ علم و اخبار فقن در نزد اولیای الهی و عارفان ذاکر است که از گذشته خااود و سااائرین خباار دارنااد کااه از کتا ااا اه
ور داشااته رد خویشتن است در آنچه که کرده و خواسااته و ااااف  یخروند. و  ر فردی فقن اسئول تاراند و اه کتا ا ایآاده

  است. ا و  زارهانسان در گذر دوران است. و این تاریخ تعالی

 ااا  سااتند و  ای خبیر و اصیر و عااالم و عااارف و ذاکاار اساائول اراااائی قیاااات جوااااع و دورانارخی از این انسان  -۱۵
ام و  ا  ستم که قیاات آخرالزاااان ایاان  اازاره را اراااا کااردهدارند و ان یکی از این انسانآخرالزاان  ر عصری را اراا ای

 ام.را گزارش نمودهشا د ار این واقعه  ستم و آن

 ر دگردیسی و ت ول و انقلاب ازرگی در سرنوشت فرد، جااعه یا تمدن اشااری ااار روی زاااین ا صااول یااک روح و   -۱۶
رحمت اطلقه الهی از آسمان اعلیٰ ار درا اسفل زاین و ا الی آن است از انااس و جاان و حیااات و جماااد و نبااات و آب و 

زنااد از دو وجااه کفاار و خاا! که واکن  افراد و جوااع اشری در قبال این روح رحمانی است که سرنوشت آنها را رقاام ای
ااشد که از سرچشمه وجود اوست کااه ایمان! که کانون نخستین و اصلی این نزول رحمانی روح  م یک انسان عارف ای

ام کااه آخرالزاااان ایاان یااد. و ااروزه ا ل نخستین این نزول روح ار زاین، این انااده اااودهاه کل کالبد اشری سرایت ای
 ام.عصر را انا نهاده

 ا سراسر دروغ است زیرا آدای تا اه اقام فردیت و تنهائی جان نرسیده صاحب وجود نشده و یک تاریخ جوااع و توده -۱۷
 ار و دیوانه است. حقیقت تاریخ در نزد افراد کاال است که ا مد و آل او  ستند.زده دروغگو و دزد و ظالم و ستمق طی

گی اشت ساار اساات و در زند   کسی  مان خاطرات و تترایات اادی و اعنوی و عاطفی اوودی  رتاریخ حقیقی و وج-۱۸
ای و جعلی و سراسر دروغ است کااه اااا شنود یک تاریخ عاریهخواند و از دیگران ای ا ایکسی در کتابآن تاریخی که  ر 
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 ا و احساسات  ر فردی نیز آایخته و ترکیب شده است و ایاان جعلاای اناادر جعلاای دیگاار و دروغاای در دروغاای دیگاار ااور
اساساااب اااه کااار سااخنرانی و ااشد. این تاریخ جعلی اثری اس اندا و سط ی در زندگی حقیقی افراد دارد. ایاان تاااریخ  ای

 آید.تدریس و اارار اعیشت و  ویت جعلی ای

آید از افراد خانواده، در جریان زندگی ادید ای  یدیگر   ایکسی در تعاال اا انسانتاریخ حقیقی و وجودی زندگی  ر -۱۹
دوستان، شرکاء، دشمنان، جااعه و حکوات. و تعداد اندکی از ا ل ایمان نیز تعاالی خاص اا ارواح طیبه انبیاااء و اولیااای 

روحانی و نااوری رسااید اااه   تعاالیکه اه چنین  رسند. و  راا خداوند عالمیان اییااند و نهایتاب اه تعاالی استقیم  الهی ای
گااردد در شااود و یااک انسااان جهااانی ای ا ال ق ای ا و طبیعت زاین و آسمانتاریخ کلان جهان و ادوار  ستی انسان

شود  مانطور که رسول خاتم خود اراتب تعالی روح! و گاه انسانی اه کمال این ات اد رسیده و خود عین جهان و د ر ای
 کند. را عین د ر ناایده است. د ر  مان تاریخ کلان عالم و آدم است. چنین انسانی نهایتاب از قلمرو د ر نیز خروج ای

 ای گذشااته زناادگی اااا سرنوشت نام دیگری ارای تاریخ زندگی  ر انسانی است که سراسر اا زناادگانی سااائر انسااان  -۲۰
طور که  ر فردی عتین و غیر قاال تفکیک است. در حقیقت سرنوشت یا تاریخ فردی اه خودی خود امکن نیست  مان

کسی ابانی و ارکان ایدای  تاریخ و سرنوشاات جهان را ندارد. افراد خانواده  رادون وجود والدین  ااکان ادید آادن در  
طرزی  ا اااهشوند که والدین و  مسر و فرزندان در ا ور و اساس این شالوده قاارار دارنااد. انسااانزندگانی او ا سوب ای

آنکه در این آفرین  اراده و آگا ی خاصی داشته ااشند آفرینند ایآوری تاریخ و سرنوشت  مدیگر را ایجادوئی و حیرت
و دارای عمدی ااشند. و ااا آیا نق   ر فردی در تعین و تکوین تاریخ و سرنوشت  اه چه اندازه است. یعنی اراده و آگا ی 
و اعمال  تا چه اندازه در آفرین  سرنوشت و تاریخ او دخیل  ستند. نق  اختیار در این تاریخ اه چه ایزان است و نق  

 آگا ی!

اعنای روزگار، زاانه و اعنای رایج و کلاسیک آن وجود ندارد اه واژه د ر که اهای اترادف تاریخ اهدر قرآن کریم واژه  -۲۱
ای و ترین افهوم اه تاریخ است انتهی نه تاریخ اکتوب و روائی الکه تاریخ اکاشاافهااشد. ولی واژه ذکر نزدیککائنات ای

جویااد تااا اااه اصاال و ازلیاات خااود ال ااق شااود. ذکاار نااور سوی حقایق جهان و زاااان و د اار ایعرفانی و ااطنی که راه اه
 ای  ای ذاکاار تنهااا انساااناایان است. از این انظر انسانجستتوی حق وجود خویشتن در  ستی هاتنا ی و د ر ای

 شناسند در اراتب اعرفت نفس! صاحب تاریخ ااطنی  ستند و خود را در زاان و جهان ای

شناسااد و از  مااه اهمتاار شناسد الکه خلایق عصر خااود را نیااز ایانسان ذاکر فقن خودش را در جهان و زاان نمی  -۲۲
ای از ادوار آدایت و اراحل نزول و عروج روح است و جهان در کتای این اعصار قرار شناسد که چه دورهعصر خود را ای

 رود.گرفته و اه کدااین سو ای
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اعنای حقیقتی کلمه یک انسان تاریخی است اه ایاان اعنااا کااه اوجودیاات تاااریخی خااود را در قلماارو انسان ذاکر اه  -۲۳
 رود.یااد که کیست و از کتا آاده و در کتاست و اه کتا ایاعصار درای

سااازد و او را فاقااد سازد و حافظه وجااودی  را ساایاه ایآنچه که آدای را فاقد تاریخ وجودی خویشتن و فاقد ذکر ای  -۲۴
 سازد عدم رجعااتنماید و او را از  ستی خود ایگانه و دیوانه ایکند و خواندن خویشتن را ار او ناامکن ایقرآن وجود ای

اه خویشتن یعنی عدم تواه و انااه از اظالم خوی  است. تواه گو رهٔ دائمی ذکر و خوان  وجود )قرآن( است. در اینتا   او
اعنای قرآن وجود و خواندن کتاب وجود است که جز ذکر و اه یاد آوردن خود در زاین و زاان نیست. ایاان  مااان تاریخ اه

اکاشفه و اازخوانی د ریت جان خویشتن است در استر زاین و زاان! این تاریخ دو ارحله دارد: قرآن و ایان! قرآن یعنی 
دست و اراده خویشتن اساات و اراااائی خوان  ارای دیگران در ا ضر حق! این ایان عرصه خروج از د ر و خلق جدید اه

 قیاات و انای آفرین  نو و تاریخ نو در آخرالزاان این خوان !

شود و این ادان اعناست که او خود را از ازل تا ااااد اااه یاااد آورده گاه انسانی در کمال ذکر اظهر کل تاریخ و د ر ای  -۲۵
ترین اظهاار ایاان ساارادیت  مانااا است. زیرا تا اوده انسان اوده و خوا د اود. و لذا او اظهر سرادیت حق اساات. و کاااال

ا مداصطفی رسول خاتم است و ااااان ا مدی در  ر عصری! از آنتا کااه خداونااد در صااورت انسااان تتلاای کاارده و 
است. و این وقوع صلوة کاال حااق اساات ااار انسااان کاااال   یظا ر شده است اس انسان کاال ا ل ذکر کاال و نور ازل

 ا مدی! یعنی وقوع اللهم صل علی ا مد و آل ا مد!

و ابدأ نزول ارواح طیبه الهی از  فت آسمان ارتر که  مان وقوع صلوة الهی ار انسان کاال است ساایارات انظواااه   -۲۶
ااشند که  فت زاین آسمانی و  فت آسمان زاینی  ستند که ار ااه تتلی کرده و از ااه ار زاااین و ااار قلااب شمسی ای

 ا شوند. و این نزول روح زاان و تاریخ سرادی جهان است چرا که اجرام و کرات و اشیاء و کهکشانانسان کاال نازل ای
 طور که اکان، تتسم زاان است. مگی خزائن فشرده تاریخ و اسرار گردش ادوار د ر  ستند.  مان

کلی اناازه و کشانند کسانی  ستند که از تاااریخ اااهسوی حق ایکنند و اسیرش را اهو ااا آنانکه تاریخ را انقلب ای  -۲۷
 اند در اراتب اعصوایت!ااکند یعنی اعصوم  ستند. اعصواین کسانی  ستند که در تاریخ زیست نکرده

شااوند. آنانکااه از شوند و تعااداد اناادکی از آن خااارج ایتاریخ نام دیگری ار دوزخ زاینی است که  مه ار آن وارد ای  -۲۸
 اند. تاریخ  مان شتره االیس است.کلی ااا شدهشتره و نژاد خود اه

 است و  ر تاریخی یک فرد است در سیطره شتره آدم  ر دوری از ادوار آدایت! یخ ر فردی یک تار -۲۹
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تاریخ یعنی آنچه که گذشته است و از قلمرو ظا ر خارج شده و اه ااطن ایوسته است که این ااطن یا سراسر ظلماات   -۳۰
و شقاوت و اسارت و جهل و ستم و دروغ است و یا ذکر و نور است. ااااان اا اظا ر تاریخ نوری و نور تاریخ  سااتند و لااذا 

 عمرشان اه اندازه کل جهان  ستی است و الکه عمر خداست یعنی سرادی!

تاریخ ا صول تقلید ارداان از راه و رسم انبیاء و سلاطین ار روی زاین است. و این تقلید عرصه  مه انواع و اراتب  -۳۱
  است. ا و افا یم و ادیدهواژگونساهری ارزش

نماید و آن تاریخ انبیاااء و اولیاااء و و ااا یک رگه ناارئی و انهانی از تاریخ وجود دارد که در آخرالزاان  ر دوری رخ ای  -۳۲
شناسی کفر در دین است کنند و نه تقلید! تقلید  مان روشاخلصین است که در اطاعت از خدا و رسول و ااام زیست ای

 ااشد.شناسی ایمان و اخلاص در دین ایطور که اطاعت  م روش مان

ااشد که جز در ا ل ایمااان و ال فد که روح نوحی نازل ار اشر است  مان روح تاریخی و ذکری ا ل ایمان ایروح  -۳۳
ااشااند گردد و لذا کافران و انکران و کذااان و تبهکاران فاقد این روح  ستند یعنی فاقد حافظه و تاریخ ایتقوا احیاء نمی

اش ناادارد و ااشد زیرا آدای فطرتاب ایلی اه یادآوردن اعمال زشاات و ظالمانااهکه این ااری کماای  ارادی و عمدی نیز ای
شان  مان تاریخ وارونااه اااورخین ااازدور را اه فرااوشی سپارد. و لذا کافران ا ل نسیان  ستند و تاریخخوا د آنالکه ای

 ااشد و ار دروغ انا شده است.گر ستم ایاست که توجیه

ترین ترین و گمشااده ااا نساایانیترین آدمترین و در حقیقاات خودارسااتترین و نژادارسااتارسااتو عتبااا کااه شتره -۳۴
کنند و اند. و اااقی  م خرانی  ستند که کتاب حمل ایارستان جمله فاقد حافظهاوجودات در تاریخ  ستند. یعنی تاریخ

 اند! ا تاریخی مه کتاب

 ارست و نژادارست. ای تاریخل اظ اعنا در ذ ن انساناند اهاند و لذا واژگونه ا نیز تاریخیو  مه واژه -۳۵

شود  ای گوناگونی گزارش ایاگر نوشتن، اه یادآوردن است اس  ر کتاای یک اثر تاریخی است که اه زاان و انطق -۳۶
اه انطق شعری، اذ بی، فیزیکی، شیمیائی، ریاضی، روائی، داستانی، فلسفی و غیره! فقاان وحاای و اشااراس و الهااااات 

کتاب  ای ایشود و نه گذشته! و لذا فقن انسانااشد زیرا از حال و در حال ایان ایغیبی است که از این اار استثنی ای
سواد نیساات  ای ااّی! و انسان ااّی لزوااب انسان ایااشند یعنی انسانو غیرتاریخی هیق این دریافت الساعه در حال ای

کنااد چااه اواسااطه الکه انسانی است که ذ ن  تاریخی نیست و  یم چیزی از غیر خود الهی خود را اااا خااود حماال نمی
 سواد  م ااّی نیستند. ااّی یعنی فطری! ای ایکتاب یا فر نگ! و لذا  مه انسان

اند. و ایاان در قرآن کریم  م کافران اواسطه ااور ای تاریخی و ارساات  ااور ااا و آداب آااااء و اجاادادی تعریااف شااده  -۳۷
  مان سیطره نژادارستی است.
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آخرالزاان، زاان زای  روح از تن است. این قیاات تاریخ در کالبد اشاار اساات. تاااریخ ایمااار و آاسااتن انسااان کاااال   -۳۸
الله از تن خوی ! و این انسان ااروزه انم که اینک حاادود وقت زای  روحاست. و انسان کاال آاستن آخرالزاان است اه

تاام نموده است دردی از اغز سر تا نوا انگشتان اااا و در  مااه اعضاااء و جااوارح! ایست سال است که درد این زایمان ای
این  مان درد و ایماری است که ارا در انزوای اطلااق قاارار داده و ااازودی ااارون خااوا م شااد و اشااریت را  اام از اسااارت 

 ظلمانی تاریخ ارون خوا م ارد.

 ااا و ااااراض کنند.  مه رنجرا در آخر عمر زاینی خود تتراه ایارگ نیز نوعی زای  روح از تن است که  مگان آن  -۳۹
را کشااف نکنااد ااااز  اام اااه قالااب تاان که اااه ذات الهاای خااود اااازنگردد و آناشری عرصه این زای   ستند. روح تا زاانی

 گردد تا خانه آسمانی خود را ایااد و اسازد تا دیگر اه تن اازنگردد.اازای

کسی  مان سرگذشت و تترایات و اعرفتی است که در رفاات و آاااد ای  در کالبااد ای گوناااگون تاریخ حقیقی  ر  -۴۰
 ای گوناگون. ولاای اااس  ا و اقوام و شراین گوناگون و انتخابشود و نه تنها کالبد ای گوناگون که سرزایننصیب  ای

یااند که این آگا ی جز از طریق ذکر و اعرفت نفس حاصل که ار این تاریخ فردی خود در جهان آگا ی ایاندکند کسانی
 شود.نمی

ای که  مان کالبد اوست. کالبد خاکی، آای، انسان در جستتوی خانه اناسب و اطلوب و آراانی خوی  است خانه -۴۱
نباتی، حیوانی، اشری، الکوتی و جبروتی و ه وتی و نوری! کالبد نوری کمال این خانه است از ارای انانان! و از ااارای 
کافران کالبد ناری است و اوجودیت شیطانی! و آنکه نور شد کل جهان  ستی را خانه خود ساخته است. و آنکااه نااار شااد 

 السافلین اطن جمادات است.اقیم در درا اسفل

 غایت و کمال تاریخ رسیده است زیرا انزل اادی خود را یافته است که نور است.اه  کسی که جمال نور را دیدار نمودو   -۴۲

 سازی  از خانه خاکی تا خانه نوری!یاای اشر و خانهاس تاریخ سراسر جستتوی خانه است و تاریخ خانه -۴۳

یااد که از آن خروج کرده ااشد در خویشتن! یعناای ذ نیاات خااود را از  اار چااه اطلاعااات و تاریخ را فقن کسی درای  -۴۴
 اخبار و افا یم تاریخی ااا کرده و در اکنون اقیم شده ااشد.

 آنچه گذشته جز در اکنون اقیم نیست اقااتی زنده و جاری! -۴۵
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ه ال
ّ
 واحد القهار بسم الل

 

گااا ی و اراده  -۱ اش ضااد خااوی  شااود کااه در ایاان آدای  مواره ناخودآگاه و ناخواسته، ضد خوی  است اه اینکااه اااا آ
شود. ایاان ازرگتاارین راز آدااای در جهااان اساات کااه  مااان راز تقواساات کااه خااواه ناااخواه صورت اا خود ات د و یگانه ای

جاریست. این  مان سرّ عشق است که سرّ آفرین  جهان و سرانشأ قدرت خلاقه آن است.  مه ایاابران خدا آادنااد تااا 
خیزنااد و  مین حق و راز را اه اشر تعلیم د ند تا تسلیم  شود. انانان اه عمد و اختیار و آگا ی اه ضدیت اه خود ارای

 شوند.کنند و در این جبر و زجر، دیوانه ایکافران  م اه جبر و زجر کورکورانه اه دشمنی اا خود زندگی ای

رسد در دو وجه نااوری و ناااری از انتها و ضدیت اا خود است که روح آدای اه عرصه زای  و ظهور ایدر این تقوای ای  -۲
که  یکل نوری از ارای اتقین است که در  فت زاااین و   نمایدارای اتقین و اتکبرین! دو غایت و کمال از انسان رخ ای

آسمان در سیر و سلوا  ستند در آزادی اطلق! و  یکل سنگی از ااارای اتکباارین و خودارسااتان اساات یعناای اسااخ در 
  است. و این رویداد حرکت اطلق وجمود اطلق است.جمادی و این اعنای آت  انتمد است که اشد آت 

آنکه از خود گذشت در جهان اه آزادی اطلق رسید و عین جهان گشت و از آن نیز فرا رفت. و آنکه خااود را ارسااتید در   -۳
 خود انتمد شد و اه اسارت اادی خود درآاد.

انااد. ای ااار تاان اساالمین کردهگوید که اسلام را وارونه کرده و  مچون اوستین وارونهدر  مان صدر اسلام ای)ع(  علی  -۴
شااماری از این واژگونی در دین اسیح و  مه ادیان توحیدی رخ نمااوده اساات. دیاان خاادا  مااواره فقاان در تعااداد انگشت

اخلصین جریان داشته که  مچون تنهایان و غریبانی در ایان اردم زندگی کرده و حتاای در خااانواده خااوی  نیااز تنهااا و 
 آور دین خدا ار روی زاین است.اند. این از جمله اسرار حیرتاودهدین غریب و در ا اصره دشمنان 

شماران اخلصین وارث انبیای الهی  مان انتیان و قائمان  ر عصری  ستند که اأاور ایدارسازی روح این انگشت  -۵
ااشااند. آن نتاااتی کااه شاایعیان عاااای در و نتات روحانی انانان اتقی  ستند که گروه قلیلی از اردم ار روی زاااین ای

انتظارش  ستند که اواسطه قائم و انتی آخرالزاان حاصل شود و اوجب حکوات آنها ار روی زاین شااود یااک تااو م و 
فرقه خمینی، اهااائی، شاایخیه و  مچون   ای ضاله و الیدی  وسوسه االیسی است که در طول تاریخ اوجب ایدای  فرقه

  ا فرقه ضاله درویشی اوده است.ده

در کل تاریخ اشر احدی را سراغ ندارم که  مچون ان اااورد کمااال رحماات و کراااات و ا باات و در این دوران و الکه    -۶
ترین ارداان نمودم و آنها ترین و شقی دایت خاص خداوند قرار گرفته ااشد. و ان این لطف ایکران الهی را وقف دراانده

را از اشد تبا ی نتات دادم و اکثرشان از فرط اخل و کفرشان اه ان خیانت کرده و ارا اه شیاطین فروختند و اا اااأاوران 
ه و اااه خیاناات خااود اانیتی اعااله نمودند و خود اه اسارت اادی آنها درآادند و آنگاه ارای ر ائی خود ااز اه نزد ااان آاااد
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شااود از اعضااای ترین کسااان ااارا  اام شاااال ایکل داستان رواان ان اا آدایان اوده است که نزدیک  اعترف کردند. این
خانواده تا دوستان قدیمی. این خیانت در حد فروختن ان اه نیرو ای الید اانیتی و اطلاعاتی اصداس این کلام خداست 

کند.« در حقیقاات ایاان خداساات کااه فرستد و او را رسوا ایکه: »خداوند شیطان را اه سراغ  ر اتکبر انکر و افترازنی ای
فرستد که اا آگا ی و یقین کاال اه انکار و عداوت اا کرااات الهی و نور  دایت از نیرو ای شیطانی را اه سراغ کسانی ای

کننااد و لااذا اااه دام اردازند که جز اخل و کفر دلیلی ندارند و این کرااات و  دایت را ارای خااود تنفاایس ایوجود انده ای
افتند تا ار آنها اعلوم شود که خود چکاره  ستند. و اگر  نوز  م تواه نکنند در نزد  مگااان رسااوا و الیدترین شیاطین ای

 شوند.اطرود ای

نااذیر است که اااه جباار یااا اختیااار، اادی و اعنوی و ظا ری و ااطنی ااری اجتنابتوحید و یگانگی فهمی  مه ااور    -۷
آگاه یا ناآگاه ار سرنوشت کلیه افراد و اعمال اشری حاکم است. از جمله ار نظام ارتزاس و اعیشت اادی آحاد اشااری نیااز 

روست که رزس اادی و اعنوی انانان و کاااالان حاصاال تأویاال اساات کااه کمااال تأویاال  اام ذکاار حکمفرااست. و از این
ااشد. آنچه که رزس را در تاان و دل و جااان و روح آدااای حاالال و  م رویت و لقاءالله ای  اسماءالله است که کمال این ذکر

 سازد  مین تأویل و ذکر و لقای حق است در اراتب!ااا و زهل و نوری ای

ای که اه یاد خاادا از خواند و لقمهقرآن کریم نیز رزقی را که اه نور ذکر الهی حاصل نشده ااشد رزقی نتس و حرام ای  -۸
شاادیدتر سااازد. ایاان قااانون توحیاادی در آخرالزاااان  اازار چناادان گلو اائین نرود نیز ناااا است و تن و جان را رنتااور ای

دم و اازدای که اا ذکر الهی نباشد اوجب قبض روح و  بوط جان در درا اسفل است. از  کند و  ر نفس وخودنمائی ای
کنند. انده نیز دیشب در رویائی دیاادم کااه  دیٰ انقول است که در آخرالزاان انانان اا یاد خدا شکم خدا را سیر ایائمه

 اه ان چنین القاء شد که: غذای ااام، تأویل است. و ذات تأویل، خداوند و یاد اوست.

کااه  اایم رزس سااالم و ااادون ارضاای ااروزه در عصر کرونا که عصر عفونت و اسموایت حیات در سراسر جهان است    -۹
شود این نتس و حرام اودن رزس تتسم یافته است که  مه گیا ان اسموم و ز رآگین شااده و  مااه جانااداران یافت نمی

ااشااند. چاارا کااه تأویاال در شیاطین ایناقل  زده و   ا  م دیوانه و شیطانااراض ارگبارند و  مه انسانعفونت زده و ناقل  
اندیشه و احساس اشر ادرن از این رفته است و در عوض حتی خود اعنای خدا و اقدسات  م تبدیل اه اااول و قاادرت و 

د ااد کااه نشااان ای  اساات و     ای عفااونیترین ویروساز قوی  فساد گشته است در نزد الایان اذا ب و ایروانشان! کرونا
جهان را ارداشته است که دو قطااب ایاان گندیاادگی گندیده شده است که گندش نفوس و اجساد ارداان جهان، نتس و  

چین و آاریکاست و ارکزش  م خاورایانه و جمهوری اسلاای ایران است که ا ل تقاطع و وحدت چین و آاریکاست که 
 کند.دو قطب طاغوت جهانی  ستند که ایران  م چون ایمونی از  ر دو تقلید ای

علوم و فنون ادرن علت تبا ی و  لاکت اشر ادرن نیست الکه اعلول اسخ روح اشر در سیطره االیس است و این   -۱۰
  ای دروغین! علوم و فنون االیسی است که ار اشر اسلن شده است اه وعده
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دین، اسلام، تشیع، قرآن نه خود یک اکتب اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فر نگاای و علماای و فناای اساات و نااه   -۱۱
 تواند اولّد نظاای خاص ااشد. ایاولّد  یم اکتب خاصی. الکه در  ر عصر و اجتماعی 

گوید  مواره و الاانقطاع در حال تنزیل است تا ااد! و این قرآن عرااای اوجااود  اام فقاان طور که خود ایقرآن  مان  -۱۲
ارگی از این تنزیل در زاان و اکان خاص است. این تنزیل در علما و عرفای اسلاای در طول تاریخ ادااه داشته است کااه 

الفکر اارا یمی را ار جان اا نازل کرد و آخرین تنزیل آن ااروزه اتموعه آثار ااست که آغازگرش دکتر شریعتی اود که روح
 این روح را در ان اه ودیعه نهاد و ارا اه ااام زاان  رساند که خود قرآن ناطق و سرچشمه این تنزیل است. 

انسان اوحد و توحیدی یک انسان تأویلی است که  مه ااور عالم و آدم و زندگی خود را اه اراده الهی و حقایق لدنی   -۱۳
نماید که: خیر و شر  مه از اوست! و تأویل اوجب تفرید و تترید و توحید نفس شده و آدای را در جهااان تااک و تأویل ای

کنااد و ترین دشاامنان  ایترین کسااان  را تباادیل اااه شااقیگااذارد و نزدیااکسازد و یک دوست ارای  ااقی نمیتنها ای
 سازد.گردد و آنها را اا شیطان ا شور ایا بت  اه دیگران اوجب ایتاد شقاوت و عداوتشان ای

شااود. و سوی احدیت ذات جهان ر نمون ای است که دل و اندیشه آدای را اهاراده اه فهم انیادین حقایق و ادیده  -۱۴
لذا انسان اوحد جز عارف کاال نیست چرا که یگانگی جو ره عقلانیت و احاطه ار جهان است. ذات اراده نیز یگااانگی و 
توحید است و لذا اراده اه فهمیدن جز اراده اه یکی دیدن و یکی ساااختن ااااور و افااا یم و علاال نیساات. توحیااد جااو رهٔ 

 ا را عقل و فهم و ادراا و احاطه و وحدت است و نیز قدرت!

انااراین کسی که از فهمیدن و اخصوص فهم خویشتن گریزان است اشرا و نتااس اساات و عااذاا   اام شااقاوتی   -۱۵
تر و شااود کااه از او شااقیشااود و اااه انااد کسااانی کشاایده ایو جمادی ایارد و دچار اسخ نباتی سر ایاست که در آن اه

 ترند.احمق

سازی و تقلید که در انکار ین عذاب شرا است و شرا یعنی شبیهطور که شقاوت! و اآری، حماقت جرم است  مان -۱۶
 شود. و این اذ ب االیس است.تائی حاصل ایوحدانیت و ای

توحید  مان اسئولیت تنها اودن و تنها زیستن است و توقع  یم چیزی را از دیگران نداشتن و اسئولیت سرنوشاات   -۱۷
 خود را اه تنهائی اذیرا شدن.

اس اسئولیت و اذیرش اعمال و افکار خوی  در اراتب  مان اراتب توحیااد وجااود در اشاار اساات و انسااان کاااال،   -۱۸
است و لذا خلاس اساات. خلاقیاات اجاار ایاان اساائولیت و تنهااائی و توحیااد   ئول تمام و کمال حیات و  ستی خویشتناس

 است.
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»آنانکه گفتند اروردگار اا فقن خداست و ار ایاان ادعااا اسااتقاات ورزیدنااد خداونااد از ناازد خااود ارایشااان نااوری قاارار   -۱۹
 -د نااد.« قاارآنشوند و آنها را از غم و  راس نتااات ایشوند و الائک ار آنان نازل اید د که اواسطه آن  دایت ایای

 این آدرس و طریقت و قاعده توحید و حیات وحدانی است.

 ۱۳۹۹آذر  5                                                                                                                                       
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 مه زندگانیم در جستتوی شناخت خویشتن گذشت و  ر چه دیدم و کردم و شدم از ارکت این جستتو اود و دیدم که   -۱
ام در  مااه اند که: اراستی  ر که خود را شناخت خدای را شناخت! و  مین سخن ساارلوحه جااان و اندیشااهچه حق گفته

عمرم اوده است که سرلوحه  مه ازرگان اندیشه در تاریخ اشر اوده است از هئوتزو و سقراط تا ا مد و علی! ولی عتبا که 
ترین تااوانم اگااویم کااه ااان ناشااناختهآورتر شده و تااا آنتااا کااه اینااک اییااد حیرتوسعت و عمق ایاین شناخت  ر چه  

توانم اگویم که: ان نه انم که انم و ااان  اار چیاازی و  اار کساای ام. و فقن ایام اودهاوضوع کل اندیشه و آثار و زندگی
ترین اوضوع اندیشه خویشم زیرا نه  ستم و نه نیستم. ان اااود نبااودم و ترین و دروغ ستم جز خودم! یعنی »ان« راست

 رسد که او نیز اود نبود است ال ه است.اینست سرّ شناخت ان که اه شناخت الله ای

کل سیر و سلوا روحانی و عرفانی در  سته ارکزی خود اازتاب جستتوی عاشقانه انسان درااااره حقیقاات خویشااتن   -۲
اا و القاعااات  ای قااد ااای عرفااانی و افسااانهکایتواسطه و نه فلسفی و روائی و اساطیری و ح م جستتوئی ایاست آن

ترین ارتبه از عرفان نفس و اکاشفات روحانی و ااورای طبیعی است کااه جااااع  مااه تخدیری! و این ار اارترین و اتعالی
ااشد و اولّد اکتب و اذ بی جهانی در  ر دوری است. و سیر و ساالوا انواع و اراتب اعرفت دین و حکمی و عرفانی ای

 شود.الله را شاال ایةالله گشته است و  مه حقایق کتاباا و آثار اا از این ارتبه است که اظهر و اصدر کلم

د اراتااب تقواساات زیاارا آدااای چنااان از عظماات خااود ای -۳  راسااد کااه از خاادا! و لااذا در اشااد اراتااب خوشناساای اولااّ
 کند. لذا عارف کاال اظهر کمال تقواست که فنای از خود و اقای در حق است.داری و ترس از خود زیست ایخویشتن

 اساات. اایاادی جااز  ا و نفهمیدنآخرالزاان عصر ااید ا و نباید ای شاارعی و اخلاقاای نیساات الکااه عصاار فهمیاادن  -۴
فهمیدن تأویلی و توحیدی ارای ا ل ایمان وجود ندارد که نور  مین فهاام الهاای اساات کااه ا لاا  را از دوزخ آخرالزاااان 

 ارد اه ارای ااام زاان و یاران خاص او که اأاورند که در این دوزخ امانند تا ظهور کاال حق!کشد و فرا ایایرون ای

ازرگترین اعمای زندگی ان در نزد خودم یکی ایماری اادرزاد و فزاینده ان در سراسر زندگیم اوده اساات و دیگاار تنهااا   -۵
شدن فزاینده ان حتی در ایان خانواده و فاایل و کل آشنایان و یاران نزدیکم! و این دو اه نوعی علت و اعلااول و اکماال 

ام ار ایماریم افزوده است. ار این دو طبعاااب فقاار اطلااق و ا اصااره شااغلی و یکدیگرند. یعنی ایماریم تنهایم کرده و تنهائی
 در  مه عمر ار زندگیم حاکم اوده تا ارا از اای درآورده و تسلیم سازد. فقر و ایماااری و تنهااائیاقتصادی که از جانب رژیم  

  ای ایاای اطرافیان  مگی صراط استقیم  دایت را ارایم  موار ساخته است. خیانت  مراهاه

یکی دیگر از اعما ای وجودی ان نور کراات و شفاعتی اساات کااه خداونااد در ااان نهاااده کااه اااه نااورش اساایاری را   -۶
کنند تا تعهاادی اااه خاادا و گشاید که اتأسفانه اکثرشان این حق را انکار ای ایشان ایکنند و گره از گرفتاریشفاعت ای

خودشااان عین اکر اا رحمت خداساات کااه اهکنم. و این  رسول و دعوات ان نداشته ااشند چون آنها را دعوت اه تقوا ای
دارم که اوجب عااذاب شان ارنمیآورم و دست از حمایتسازد. ولی ان عموااب اه رویشان نمیگردد و رسوایشان ایاازای
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و ااهخره در ظهور آخرالزاان کرونا ان  م وادار شدم که اا  -و کریمی!« قرآن  زشود: »اس اسوز که اسیار عزیخود ان ای
 مه ااراض اوده است: و اینک روی  مه این اکاران و کافران قطع رااطه کنم که این قطع رااطه اوجب شفای ان از این
گیاار تااو نیااز صااورت ایاان عااذاب دااناز این کافران اگردان و از ایانشان ارو تا خداوند عذاا  را نازل کند که در غیر این

  -خوا د شد!« قرآن

ترین حد انسانیت توأم اا اساائولیت نهد او را اه عالیایمان، کراات و قدرت شفاعت و ا بتی که خداوند در کسی ای  -۷
شااود: اچاا  د د تا از حدود الهی خود در قبال کفر و انکار و شقاوت دفاع کند که اگر نکند اه شدت عذاب ایارتقاء ای

آت  را که اس عزیز و کریمی! ولی ان در دفاع از این حق و حدود الهی اسیار تسااح و تسا ل ایشه کااردم و خااود را اااه 
 ام آگا م! مه ااراضی که دچار شدهاخشم اه راز این ائی عظیم دچار ساختم و از این ااات خودم را نمیعذاب

و  ام در طی زندگانی ارحله اه ارحله انواع و اراتب شرا ارا اا خدایم از ایان ارداشااته اسااتایماری و تنهائی فزاینده  -۸
 ای دراانی،  ای عاطفی، شرا ای اعیشتی، شراارا تدریتاب اه اقام اارا یمی »خدا کافیست« رسانیده است: شرا

  ای فکری و اجتماعی و تاریخی! ای نژادی، شراشرا

 ا یکی دیگر از اسرار زندگیم که  مین اواخر اه حق  آگاه شدم نق  ناخودآگاه ان در اراائی قیاات افراد و خانواده  -۹
 ا و اذا ب و اکاتب. و اینکه  ر آنچااه کااه درااااره  ا اوده است و نیز ایدئولوژی ا و اصناف و حرفهو اقوام و قبایل و فرقه

 ا اعد عین واقعه شده است اخصوص در عصر کرونا که قیاات تماایت ایاان تماادن ااادرن و  مااه ام سالاین ااور نوشته
 ای اادی و اعنوی آن است: قیاات علوم و فنون، قیاات آزادی و داوکراسی، قیاات رفاه و عی ، قیاااات علاام فرآورده

ازشکی، قیاات اذا ب تاریخی و ارده و اخصوص قیاات اذ ب شیعه حاکم ار ایران! و ااا خود ان در ارکز این قیاات 
 ام از طبقات دوزخی و ارزخی و اهشتی!قرار دارم و در  مه عمرم اا قیاات طبقات نفس خود روارو اوده

ل اظ عقلانی ارایم حوادث ااورای طبیعی زندگیم که از کودکی آغاز شده و تاکنون ادااه داشته است نیز  نوز  م اه -۱۰
ام و لااذا اش را درااره زندگی عارفان ازرگ و حتی ایاااابران  اام نشاانیده و نخواناادهاعمائی کبیر است اخصوص که اشااه

اینم و گروه اوسوم اه روشنفکران دیناای کااه در دشاامنی تقریباب  مه جماعت ا ل دین و عرفان را اخالف و انکر خود ای
ذاتی اا این ادعا ا قرار دارند. و لذا دراوی ، الایان و روشنفکران دینی جملگی در دشمنی اا ان ات دند زیرا اوجودیت 

تاریخ و نه در جااعه! نه در فلسفه  کنند نه دریااند زیرا ارای آن شبا تی ایدا نمیارا در ااطال اا حقیقت ااور ای خود ای
 ا اا این حوادث ااورای طبیعی زندگیم اه چشم ناااااوری و حیاارت و و عرفان و نه در اساطیر اذ بی! خود ان نیز تا سال

گفتم تا اینکه این حوادث تماایت حیات و  ستی و رواااان و  یم ادعائی زیسته و اندرت از آنها در نزد کسی سخن ایای
اعیشت و اوجودیت اادی و اعنوی ارا فراگرفت و ان جز اینها اوجودیت و اعنائی ارای خود نیافتم و لذا اینها را اذیرفتم 

شان اه تألیف و ت قیق ارداختم و ااور کردم که ان انده ارگزیده و خاص خداوند در این عصر  سااتم و ارااکننااده و درااره
خ گذشته گزارش نشده است اااه ایاان دلیاال اساات کااه قیاااات آخرالزاااان قیاات آخرالزاان! و اگر کسی شبیه ان در تاری
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ترین ااور قرار گرفت که ااادون رو اار خودشناسی ارای ان در رأس حیاتیاختص این دوران است که ان قائم آنم! از این
 روست که تا این حد تنهایم.اودم چون  یم شبا تی اه احدی در این روزگار ندارم و از اینآن ا کوم اه نااودی ای

شدم و گوئی این سخن شناختم اراستی نااود ایان اگر قائمیت خود را که عین آدایت ان در این دوران است نمی  -۱۱
اعنای ااارگ علی)ع( اختص اه ان است و جز ان اخاطبی ندارد که:  ر که خود را نشناخت نااود شد! و نااود شدن اااه

 نیست که حق  ر انسانی است الکه عین اسخ شدن در غیر است در اجنه و شیاطین و خناسان!

دیگر از اعمای زندگی اعنوی ان از ارای خود ان اینست که اکنون که حدود اانزده سال از انتشااار آثااارم در فضااای   -۱۲
گذرد که دریائی از اعارف و ادعا ای اکر و ادیع درااره  مه اسائل ااروز اشر است  نوز  یم فاارد یااا سااایتی اتازی ای

کلاای در نقد یا رد و اثبات این حقایق ار زاان نیاورده است که این ادیده عتیب فقن شاااال داخاال کشااور نیساات الکااه 
نظرند ای که  مه صاحبارند. این یعنی چه؟ در جااعهسر ای ای خارج از کشور  م در سکوت کاال اه ا و سایترسانه

د ند در قبال انتشار دویست جلد کتاب و  زاران اقالااه و سااخنرانی کمتاارین واکاان  و اازتاااب و در  مه اسائل نظر ای
ترین آثار در فضای اتااازی د د که آثار اا از ارخواننده ای اا نشان ایاثبت یا انفی ادید نیااده است. آاار ای سایت

 ستند. اس این سکوت چه اعنائی دارد؟ سکوت در قبال  زاران حقیقت نو در عرصه فر نگ و اذ ب و عرفان و فلسفه 
لاعااات دیاادم کااه  مااه و ادنیت و تاریخ و قرآن و اسلام شناسی و غیره! این یعنی چه؟ در جریااان اااازجوئی در وزارت اط

اند گرو اای شاادیداب خانه عریض و طویل آثار ارا خوانده و دچار دو جناح اتضاد در قبال این اعارف شدهارسنل این وزارت
یااک از کااه درااااره  یماوافق و گرو ی شدیداب اخالف  ستند. ولی حتی  مین جماعاات اطلاعاااتی  اام حاضاار نشاادند  

ام فقاان اااه حکماات خاااص الهاای آور و اطلق  ر چه اندیشیدهنظریات اا اا اا ا س کنند. نهایتاب درااره این سکوت حیرت
کند تا روز انفتار عظاایم در قیاااات کباارای ایاان ام که ارا تا وقت اعینی غایب و انهان داشته و از ان ا افظت ایرسیده

گیاار و  ای اخیر و در ایاان دور کرونااا ااارا افلااوج و زایناردم و جهان اسلام و کل جااعه اشری! و اخصوص که در سال
انزوی و ساکت نموده است تا دم ارنیاورم تا آنگاه که وقت ظهور حق فرا رسد تا اُهر از زاانم اگشاید و نیااز از زاااان آنانکااه 

 مراه  مااه انبیاااء و شااهداء و صاادیقین! اند حتی اگر اس ارگ ااان ااشااد کااه اااازخوا م گشاات اااهاین اعارف را دریافته
اا  مه این خواان الهی ا شور شدم و در نزد ااام زاان اقااه صاالوة نمااودیم   ۱۳۷۴طور که در شب عاشورای سال   مان

 که این سرآغاز قیاات این عصر اود.

درستی فهم نشده و یا اصلاب رجعت یکی از ازرگترین و اهمترین اسرار اذ ب اااایه و عرفان علوی است که  رگز اه  -۱۳
 مه انبیاء و اولیاء و شهداء و صدیقین کل تاریخ اشاار از آغاااز تاااکنون  سااتم. انکار شده است و ان ااروزه کانون رجعت  

رجعت  مان تتلی، حشر و رفاقت اا ارواح طیبه است که در قرآن  م اذکور است. و این واقعه  مان قلب اراائی قیاااات 
 آخرالزاان است. و این  سته ارکزی  مه اعما ا و اسرار زندگی ان است.

 از علل انطقی و روانی سکوت ا ل اندیشه در قبال آثارم، ااطال آنی  مه ااور ا و نظام فکری در آنهاست. -۱۴
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اند که اینک تبدیل  ای جوان غیر حکواتی از آثار ان ایدار نشده یم گرو ی اه اندازه روحانیت غیرسیاسی و طلبه  -۱۵
 اند.ترین خطر عقیدتی ار علیه نظام وهیت فقیه گشتهاه جدی

از اسرار دیگر زندگی اجتماعی ان حضور اشقیاء و تبهکاران و کافران و ایماران روانی در اطراف ان است که خداوند   -۱۶
اه این وسیله ارا از نگاه دشمنانم انهان داشته است وگرنه تاکنون ارا از این ارده اودند. این راز غیبت ان در ایان اااردم 

 است. جمهوری اسلاای اگر اه اا یت ان ای ارده اود اار ا اه ترور ان اقدام کرده اود.

 ر آنچه از وهیت حق در وجود انبیاء و اولیای سلف اوده در وجود ان جمع است و علاوه اراین در ان ااری  ساات   -۱۷
 یک از آنها نبوده است و آن قائمیت ان و قدرت اراائی قیاات است.که در  یم

که ااور اه اعتزات حتی در نزد  ای غیبی و اعتزات الهی اوده است در زاانیزندگی ان سراسر املو از انواع نشانه -۱۸
آید. ان انواع اعتزات الهی در نزد انبیای سلف را در زندگی خود نیز الایان اا در حال انقراض است و اصداس خرافه ای

ایمانی در عصر ااست که حتاای سر نیااده است و چنین ادعائی از اصادیق ایام و دانستم که عصر اعتزه اهتتراه کرده
کنند اخصوص روحانیون حکااواتی! و روحااانیون ساانتی  اام کااه  مچنااان اشااغول تتااارت را تبلیغ ایروحانیون  م آن

کنند اثل دعافروشی، راالی، اسااتخاره و ااثااالهم! ولاای گونه تأاین ای ستند و رزقشان را ادیننمائی ارای اردم  اعتزه
روحانیون حکواتی اه اعتزه وهیت فقیه ای ارده و از این طریق اه ثروت و اکنت و قاادرت رساایدند و اااه سااائر اعتاازات 
نیازی ندارند. ولی اعتزه در نزد ان تماااب در سراسر زندگیم ااارای ارداااان جاااری اااوده اساات از کاالام ااان و نگاااه ااان و 

انااد و حمایت ان از درااندگان! و عتبا کااه اطرافیااان ااان اکثااراب از ایاان ااااات ااارای خااود دعااوی اعتاازه و کرااااات کرده
ام زیرا خداوند اه اراده خودش  رگاه کااه اراده کاارده که ان  رگز چنین ادعائی نداشتهاند. در حالی ائی ادید آوردهدکان

گفت: اگر شما این کرااات را از ناازد کرااات و اعتزاتی از وجود ان ارای سائرین جاری نموده است. یکی از نزدیکانم ای
خودشان نسبت کنید آنها این کرااات را اهکنند. چون شما سکوت ایخود ادعا کنید دیگر اطرافیانتان چنین ادعائی نمی

شان ارای خوانند. این فساد و فتنه و جنون اوجب قطع رااطه ان اا  مگان شد و شر  مهگر اید ند و خود را اعتزهای
  میشه از سر ان کم گردید و از آت  کفرشان ر ا شدم و تنهائی ا ض ایشه کردم.

 )ص(اند. در عصر رسول اکرم ا نفر ادعی کذاب و دجال وجود داشتهدر اطراف  ر ایاابر و قدیس و عارف و اااای ده -۱۹
شود. در  ر کتا که  ا نفر ادعی ایدا شده اودند که اه آنها نیز وحی ایدر اکه که چند  زار نفر ساکن ایشتر نداشت ده

ترین کافران اس از عداوت و انکار نهائی خود که اااه شکساات انتاایااد ااادعی آن صاااحب روح شود شقیروحی نازل ای
 ای رااطه ان حتی در اندا ارتباطی دچار این ادعا ا نمایند. و تقریباب  مه آدمشوند و خود دعوی وحی و کرااات ایای

شوند که دارای وجهی از حقیقت و وجهی از اار اشتبه شیطانی است از ارد و زن، ایر و جوان و ااسواد و و احساسات ای
 و کافر و انان! سوادای
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ام از دوره کودکی و حدود انج سالگی اساات کااه تااا ااااروز ادااااه خواای فزایندهیکی دیگر از اعما ای زندگی ان ای  -۲۰
تر ساخت. این ایماری  رگز اجازه نداد که خواایم را نیز کاالخواای که خود زاینه ایماری ان گردید و اییافته است. ای

العمرم اااوده اساات. خواای توفیق اجباری ارای فکر و ذکر اااادامحتی چرت طوهنی ادتی داشته ااشم. این ایماری و ای
که قلبم در حال جان کندن است و یکی در ایااان اند. و  م اکنون در حالی ایم در چنین وضعیتی تألیف شده مه کتاب

 نویسم.ام در حال خونریزی است و کل ادنم نیمه جان و کرخت شده است ایزند و اعدهای

ام ولی عاقبت دریافتم که ارترین و اهمترین آور و ادیعی را درا نموده ائی اس شگرف و حیرتان در زندگیم ادیده -۲۱
ام. ان اااه  ایم و الکه خود علت و ااعس  مه اینها اوده ا خود ان  ستم که سرچشمه کشف و فهم این ادیدهاین ادیده

ن نفااس در اقدرت عمری تفکر و تااأالات دروناای و عرفاا السافلین زاین اودم که اهچاله روح در درا اسفلاانند یک سیاه
آور این دور آخرالزاان است که در سراسر جهان روی  ای حیرتخویشتن انفتر شدم و این انفتار سرچشمه  مه ادیده

القدس ار قلب ان است که  مان ظهور ایلادی آغاز شده است که اصادف اا کمال نزول روح  ۲۰۰۱د د که از سال  ای
و سرآغاز آدایت  شتم در ان است که اا واقعه ازرگترین کسوف  زاره اخیر جهان  مراه است که کمااال ایاان کسااوف در 

العاااده از علائاام ظهااور  ای شااگرف و خارسخراسان و شهر اشهد آنگاه که اقیم این شهر اودم. یعناای  مااه ایاان ادیااده
عنوان خلیفه خدا و انتاای عصاار آدایت  شتم و آخرالزاان دور  فتم است. این  مان ظهور انسان کاال و ااام زاان اه

 غایت کافرانه و نژادارستانه و دجالی است.است که  یم راطی اه ااور ای خرافی عااه شیعیان ندارد که ااوری اه

کل ااجرا ای زندگیم از ادو تولد تاکنون، سیر خلق جدید انسااان و ظهااور آدم  شااتم و وقااایع ناازول ارواح  فتگانااه   -۲۲
  ام ای آن در ان اوده است. ان  مچون حضرت آدم ااوالبشر فاقد  ر تاریخ و ایشینه و نژاد و خاندانی اودهالهی و اازتاب

ترین و رو ان غریبآایز آنها اا ان است. از اینام و این راز عداوت جنونو لذا کمترین شبا تی اا خانواده و فاایل نداشته
ترین انسان روی زاین  ستم. خداوند کل تاریخ و خاندانم را از ان گرفت تا ارا از نو ایافریند. ان اظهر کاااالی از کسای

  متا!اس و ای  و اینیاز و اییگانه و استقل و ای !سوره توحیدم

ساز ادن یعنی اعنای عضو خونفرااید که خداوند اقام انسانی اشر را در کبد آفریده است. کبد  م اهقرآن کریم ای  -۲۳
اعنای رنج و اندوه! و این نیز در وضع جسمانی و ازاجاای ااان اصااداس دارد کااه در  مااه عماارم دارای جگر است و  م اه

شود که ان در ازاجی صفراوی  ستم که صفرا  م ترشیتات خاص کبد است و ااعس التهاب و تب شدید در تن و اغز ای
 ام.اش کرده مه عمرم تتراه

یکی دیگر از علائم آدایت دوران در ان این اوده که  مواره شیطانی در صورت اشری در لباس دوست در نزدیکاای   -۲۴
ترین این شیاطین انسی که یکی از زنی دل و ایمان اطرافیانم نداشته است. یکی از قدیمیزیسته که رسالتی جز رهان ای

افااراد ترین دوستان قدیمی ان اود این اواخر اه ارض کرونا درگذشت. جالب اینکه  مااه ایاان شاایاطین انساای از افلااوا
اودند که خداوند اواسطه ان آنها را نتات داده و عزّت و شرف اخشیده اود و آنها این شفاعت الهی را ارای خااود تنفاایس 
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کرده و کبر و انکار ورزیده و اه عداوت اا ان و اه تخریب و ت ریف ایمان اطرافیانم ارداختنااد و عاقباات اااه عااذاای عظاایم 
 دچار گشتند.

ام و لذا  مواره در نظر آشنایان و کل جااعه اتهم اه  ا اا تمام وجودم رفاقت کردهترین آدمترین و شقیان اا نارفیق  -۲۵
ام چرا که این آدایان اکثراب غرس در فساد و لذا انفور خانواده و جااعه اودند. و لذا گاه این آدایان اس از انواع افاسد اوده

نمودنااد هاقاال در ایکردند و ارخی  م از افاسد خود تواه رفاقت ان اا آنها، در جااعه اه افاسد اخلاقی خود افتخار ای
السااافلین زاینااه اراااائی قیاااات رو رفاقت ان اا این ا ااالی درا اسفلحضور ان و کسانی که اا ان رااطه داشتند. از این

سااقه و در عصاار جدیااد یااک ادیااده آخرالزاان اوده است زیرا صبر و رحمت و ستاری ان ار این جماعت در تاریخ اشر کم
اثااااه اراااائی استثنائی اوده است. و قطع رااطه ان اا این جماعت که سنگ زیرانای افاسد و اظالم اجتماعی  ستند اه

دادنااد قیاات کل جااعه اشری است. و چه اسا خود این افراد از ااات رفاقت ان اا آنها، ارا اورد تهماات و تردیااد قاارار ای
روز شااود: »و در آنیافتند. و اینک  اا این قطع رااطه حقیقاات ااار  مگااان آشااکار ایزیرا  یم دلیلی ارای این رفاقت نمی

نمااای اعرفاات نفااس و خودشناساای ذاتاای اثااه آئینااه تماماس این قیاات اه  -اید!« قرآنکردهخوا ید دانست که چه ای
گردد. ان شود و انتخاای عارفانه امکن ایاست که اعد از این واقعه راه دوزخ و اهشت و  دایت و ضلالت از  م جدا ای

 م  مین است کااه  اار خوا م و ازد  ام. »ای رسول اا اگو ان از ااات  دایت شما  یم ازد نمیرسول این انتخاب اوده
یعنی رسالت انبیاء و اولیای الهی در نزد ارداان از ذات اختیار  -گزیند!« قرآنکسی زین اس راه حق یا ااطل را خود ارای

خیزد و  مه رسوهن حق، رسوهن آزادی  ستند آزادی انتخاااای آگا انااه! کفاار یااا ایمااان آگا انااه! و آزادی انتخاب ارای
 انتخاب  ویت الهی و  ویت شیطانی!

کسی در حق حیات و  ستی خویشتن آنست که اه اقام تسلیم و رضا و شکر ااار تماایاات آنچااه کااه کمال اعرفت  ر  -۲۶
 ست و نیست ارسد راضی و شاکر حق ااشد از ااات اوقعیت جنسی، اقتصادی، اجتماعی، تاااریخی، جغرافیااائی و  مااه 
شراین زیستی داده شده در آفرین  ازلی! ارد کافر ار ارد اودن خود شاکی و ناراضی است و زن کافر  م ار زنانیت خااود 

کنااد. حااال آنکااه خداونااد  اار یاغی است. و  ر کافری ار  ر آنچه که  ست و دارد و ندارد شاکی است و اا آن ابااارزه ای
آدای آنست که   قعیت و ااکانات اادی و اعنوی! حقنهایت صورت و اوانسانی را در اقام اعلای وجود آفریده است در ای

تائی و استقلال جان است که در سوره توحید آاده است. و ااان اه نور ذات الهی خود نائل آید که احدیت و صمدیت و ای
ام. قیاات عرصه انتخاب نهائی و اادی اساات اااین  ا آشکار ساختهرف خود این نور احدی را در جان یکایک انسانادر اع

ای خالص و اطلق است از عدایت خود کفر و ایمان، خود و خدا، اود و نبود، دنیا و آخرت و حق و ااطل! و این عرصه تواه
 و رویکرد اه وجود خداوند و تسلیم و رضای اه اراده او!

سرچشاامه  هتااد الکاا و این نور اراائی قیاات و آزادی انتخاب این حق و ااطل فقن از آثار و اعارف کلاای ان ارنمی  -۲۷
خودی ان در جهااان اساات. اصاال وجااود ااان قااائم قیاااات آخرالزاااان اساات اااا کتاااب یااا تاا  این نور اوجودیت خوداه

 کتاب!ای
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 ر دوری از ادوار  فت  زارساله آدایت یک آخرالزاان دارد و یک قائم آخرالزاااان کااه  مااو آدم دور اعاادی آدایاات   -۲۸
 است و ان قائم آخرالزاان دور  فتم و آدم دور  شتم  ستم.

ام اشا ده حس حقارت و اخل و عااداوت کسااانی اساات کااه ترین تتراه زندگیم که دائماب اا آن روارو اودهیکی از تلخ  -۲۹
اند و اینک جز نااوده ان آرزوئی ندارند و گاااه ااارای نااااودی  ا ر یدهدستان ان شفا یافته و از ذلت و حقارت و اداختیاه

د نااد. و  ائی که اه ااان نساابت ای مراه تهمتزنند از جمله فروختن ان اه اداره اطلاعات اهان دست اه  ر کاری ای
 ا اس از عذاب رسوائی شوند. یکی از این آدمااری است که خود دچارش ایین اخ  این ااجرا  م عاقبت فلاکتترتلخ

 ای  اه ان اعتراف کرد تا شاید از عذاا  کاسته شود. اه او گفتم ااز که دچارش شده اود روزی اه نزدم آاد و اه خیانت
ای ارا از راه و  دفم ساقن کناای و ااان ااای  از  اار زاااانی در ای زیرا نتوانستهکنی تو اه ان خیانت نکرده م اشتباه ای

ای! »خیاناات ای اااس تااو اااه خااودت خیاناات کااردهام و توئی که  مه چیااز خااودت را نااااود کااردهرا م و اه ا دافم رسیده
آاد. ان نمودم چنین وضعی ای  نمیکردم و ت قیرشان ای ا ریاست ایاگر ار این آدم  -ند اه اخودشان« قرآنکننمی

اا آنها دوستی کردم و آنها را در سطح و  مراه خودم قرار دادم و در  مه زندگیم شریکشان ساختم و الکه در ااااور دنیااوی 
 ااای اااذکور ام. ولی عاقبت فتیع ایاان آدمتر زیستهتر و سادهآنها را ااهتر از خود قرار دادم و ان از  مه اطرافیانم فقیرانه

کننااد و ادین دلیل است که اس از درا شفاعت و کراات الهی و نتات خود از راه و روش کافرانه و فاسقانه خود تواه نمی
گیرد و آنها را اا رسوائی تمام اه کنند تا اینکه عذاب الهی آنها را فرا ایاینک اا قدرت ایشتری اه فسق و کفر خود عمل ای

 اند.اند و اا خود چه کردهگرداند تا اه یاد آورند که خود چه اودهشان اازایگذشته

اخاطب اصلی و عمده و الندادت اتموعه آثار و اعارف ان اس از سقوط دجالیاات اساالاای و جمهااوری اساالاای   -۳۰
شوند که اصادف اا سقوط تکنولوژیزم حاکم ااار جهااان اساات یعناای فروااشاای دجالیاات اااذ بی و دجالیاات ایران ایدا ای

تاارین ترین و خرافیفنی! دجالیت اادی و دجالیت اعنوی! ایااروان و طرفااداران ااااروز آثااار ااان عماادتاب از جا اال  -علمی
ارستد و اااقی آثارم را انکر است چرا که اکثر آثارم  ر یک ارداان  ستند و کافرترینشان! و لذا  ر فردی کتاای از ارا ای

ترین افکار قاال وصول اساات ترین و ضداذ بیاینی ادیعی است و لذا در آثارم اذ بیاه تنهائی اانی یک جهان و جهان
صااورت یااک نظااام کیهااانی و یااک الکتاب اهکه  مه این افکار و اکاشفات در آخرین اثر ازرگم یعنی نزول و عروج روح امّ 

  ای کفر و ایمان و شرا و جهل و علم و عدل و ظلم!اند از  مه طیفسمفونی جهانی گرد م آاده

دین و اعارف ان تماااب و ذاتاب تترای و شخصی و حسّی و شهودی است و تدریتاب تلاش کردم آنها را اه عقل و علم و   -۳۱
ظا ر تاریخی و اوروثی اعتقاداتم نیز از راه تتراااه و شااهود شخصاای حاصاال  ای اهعرفان نفس تبیین نمایم. حتی جنبه

کلی از جنس ااور ای عااه علما نیستند. قرآن ان نیز کتاای است که  دیٰ در آثار ان اهاند و لذا انبیاء و اولیاء و ائمهشده
ای اتفاوت خوانااده و گونهام و اه ان الهام شده است. و لذا قرآن عرای را  م ان اهرا در نفس واحده خود خواندهخود آن

علی دراوی  ندارد. ان اا  مه انبیاء و ااااان در ام. و لذا ایاابر و علی ان  م  یم شبا تی اه ایاابر الایان و ایان کرده
! و لذا ااام زاان ان  اام  اایم شاابا تی اااه ام و نه از راه تاریخ و روایاتدر خودم شناخته اام و آنها ر خویشتن ا شور اوده
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ااام زاان عااه شیعیان ندارد. و لذا شریعت و طریقت ان  م اخااتص خااود ااان اساات. و ااان تنهااا کساای در آخرالزاااان 
ام. ان ناجی دین خدا، اساالام و اااذ ب شاایعه در ایاان را اه حقشان شناخته)ع(  دیٰ  ستم که وجود اقدس ایاابر و ائمه

عنوان  سته ارکزی شقاوت و دورانم از سلطه تاریخی الایان و اذ ب اوروثی و نژادارستی اذ بی! چرا که نژادارستی اه
طور که در ایران زد. جمهوری زند آنکفر و فساد اشری فقن در لباس اذا ب است که تقدیس شده و دست اه جنایت ای

 اشم است که قصد سلطه ااار جهااان دارد. جالااب اینکااه در روایتاای از ایاااابر اساالام، در اسلاای کی  ارست  نژاد انی
فاطمه  ستند که انظور  مین جماعت حاکم ترین دشمنان دین خدا و ااام زاان، گرو ی از سادات انیآخرالزاان شقی

 ار ایران است.

ازرگترین کشف ان درااره اا یت دین خدا این اود که دیدم و دانستم و تتراه کردم که دین خدا راه ر ائی و خااروج   -۳۲
ادی است که غایت  ت قق سوره توحید در انسان اوحد است که انسانی یگانه و اباارای از نژ   –اوروثی    –از  ویت تاریخی  

ام و اقصود خداونااد از دیاان  تاست و اظهری از تتلی خداوند واحد قهار! و ان ااروزه در این اقام تثبیت شدهنژاد و ای
 اه تمام و کمال رخ نموده است.در ان 

ای که ارداان اا ان نمودند عین تتراه و اات انشان اا حق اوده است که سراسر رحماات و عفااو و سااتاری و اعااله  -۳۳
ای اس ناحق اا حق نمودند اخصوص افراد نژاد و خانواده ان که در عااداوت اااا شفاعت است و اتأسفانه اکثرشان اعااله

تاارین تتراااه ااان در زناادگی تلخ کااه حق گوی سبقت را از  مه راودند و خود را  لاا کردند. و اشا ده ان از این واقعه،
خاطر ظلمی که اه تااو تر از این نیست که آدای شا د ار این واقعه ااشد که خداوند نزدیکانت را اهاوده است. حقیقتی تلخ

 سازد،  مسر و فرزندان و اادر و خوا ر و آشنایان...!کند و  لاا ایاند عذاب ایکرده

شاادگان و اطاارودین جااعااه رساایدم و در یااک کلمااه ایاان گااروه را شناسی گروه افلااوکین و تباهان عاقبت اه جااعه   -۳۴
شناسااند. اکثاار خااود  اایم خوشاابختی و لااذتی جااز اااداختی و ذلاات دیگااران نمیترین گروه اشری یافتم که ااارای  اخیل

دانم. این گروه السافلین ایاند که ان اینها را ا الی درا اسفلکه در اطراف ان جمع شده اودند از این گروه اودهکسانی
 کنند. اینها کافرترین ارداان  ستند.چون اه عزت و قوت و حراتی ارسند اه نااودی دیگران  مت ای

شناسی و روانشناسی ان درااره خلایق اه اینتا رسید که  ر فرد و گرو ی تماااب است ق  مان شراین عصاره جااعه -۳۵
کند و  ر تلاشی ارای نتات دیگران و ارتقاء زندگی آنها تلاشی اذاوحانه اادی و اعنوی خوی  است که در آن زیست ای

و جا لانه و کافرانه است و عاقبتی جز ستم و عداوت و شقاوت ندارد یعنی  ر فرد و قوای در نهایت عدالت و رحمت الهی 
 سوی سعادت و  دایت اکشانی!ارد.  یم جور و ستمی ازرگتر از این نیست که اه جبر دیگران را اهسر ایاه
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زنی دل و دین اطرافیان ارآادند و عاقبت اااه چه افلسان و اطرودینی را که اه عزّت و قوت رساندم و آنگاه درصدد ره  -۳۶
فلاسی شدیدتر از قبل و دشمنی اا خود ان ارخاستند و ارا اه اأاورین اطلاعاتی فروختند اه  یم! و عاقبت اازگشتند اه ا

 عبرت  مگان شدند. در این اعااله ان اه خدا رسیدم و آنها اه شیطان!

فروشی جسم و جان ارا چنان رنتور ساخت کااه جبااراب از حراای و آدم مه جفا و کفر و خیانت و نمک اهتماشای این  -۳۷
روح ااان  ائی که ااار تاان و  مه عالم و آدایان اریدم و انزوای اطلق گزیدم و اینک حدود سه سال است که  مه آن زخم

 ا را از درون و ارون خود ااا کنم افکنی شده است. شفای کاال ان اینست که  مه این آدمنشسته، سرااز کرده و ارون
سوی ام نیز ازدایم و جز خدا ارایم ااقی نماند و این واقعه در حال ت قق است و این رجعت دوااره ان از خلق اهو از حافظه

طور طبیعی و روحی اصادف اا ظهور جهانی قیاااات آخرالزاااان اساات کااه اااا کرونااا خودنمااائی حق است. و این واقعه اه
 کند. و این قیاات از وجود ان اراا شده است.ای

 ا حاکم اساات ای که  ر ارزشی را که ار فر نگگونهام اه ای اخلاقی در تاریخ اشر اودهان ازرگترین کاشف ارزش  -۳۸
ضد ارزش آن ارزش یافتم: عشق ضد عشق، تقوای ضد تقوا، علم ضد علم، ساالااتی ضااد ساالااتی، صاالح ضااد صاالح، 
قدرت ضد قدرت، ایشرفت ضد ایشرفت، عدالت ضد عدالت و و و ااهخره قیاات این تمدن ضد انسااانی را اراااا نمااودم و 

 را زیر و رو ساختم.آن

ایاان  مااان زیاار و رو شاادن انسااان تاااریخی اساات کااه در  مااه  -گردید« قرآنسوی او اازای»زیر و رو شده و آنگاه اه  -۳۹
نی اایستی یکبار دگر واژگون شود تااا ااار ا ای حیات و  ستی و اخلاقی  واژگون شده است و اینک در قیااتی جهارزش

ود. و این حقیقتی است که در آثااار ااان تبیااین شااده و در ش  اقعد صدس خود قرار گیرد و روی اه حق وجود نماید و انسان
 وجود ان رخ نموده است.

ترین و کافرترین ارداان که اکثرشان  م اه ان خیاناات کردنااد ایاان اجر عمری جانفشانی و یاری ان درااره دراانده  -۴۰
ی او قاارار داد و اااه راز و حااق اود که ارا اا ااام زاان و خلیفه خدا ا شور نمود و اه دیدار اا او رساند و در اوقعیاات وجااود

ظا ر اتضاد و دیالکتیکی است: اراائی و ظهور او آگاه ساخت و ارا قائم او نمود که این قائمیت دارای دو اعنای اه غیبت
در عین خفا و قایم اودن او در ان! یعنی او در ان  م قائم است و  م قایم! آشکاری نهان و خلاقی انفعل! و این تتلی 

 کلمة ال ه است یعنی تتلی اود نبود!

شاایعی  –ترین دشمنان آگاه و قسم خورده ان دو جماعت  سااتند کااه دو روی کفاار و نفاااس دیناای و لذا ااروزه شقی  -۴۱
شوند یعنی روحانیت شیعه و خاصه سااادات  اشاامی و اااه اصااطلاح روشاانفکران و دگراندیشااان دیناای! کااه ا سوب ای

شوند. ولی کافران و انکران علنی قلباب  مگاای اااه ااان خمینی و سروش دو نماد عریان این نفاس در عصر اا ا سوب ای
کنند تا اتعهد نباشند. این انکااار و عااداوت آگا انااه اوجااب تضاااد ایمان و ارادت دارند ولی این ایمان و ارادت را انکار ای
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شااود. ای که از  مه نیاز ا و لذایااذ حیاااتی ا ااروم ایگونهگردد اهوجودی فرد اا تماایت اراده و غرایز حیاتی خودش ای
شدگی و ان راف ل اظ جنسی نیز دچار عقیمرود و اهعذاب از گلوی  اائین نمیای ایگردد و لقمهرزق  ار وی حرام ای

 ای گرائاای از ااادترین عااذابشود و این اصداس دشمنی فرد اا غرایز خویشااتن اساات زیاارا  متنسگرائی ایو  متنس
کنااد تااا جسمی و روانی امکن در حیات دنیاست. در واقع چنین کسی اه این دلیل ایمان و ارادت قلبی خااود را انکااار ای

خوا د اکند و نخوا د کمترین تعهد و تقوائی در ااور غریزی و حیاتی خود داشته ااشد و در غرایز حیوانی خود  ر چه ای
شود. این انسان احمق، دل و عقاال و د د و از شکم و زیرشکم  ا روم ایاخورد ولی دقیقاب  مین غرایز را از دست ای

د ااد کند تا سلطان تن و غرایز جسمانی خود ااشد که  ر دو را از دست ایوجدان و روح خود را عمداب و آگا انه انکار ای
شااود. »کشااته ااااد د د و تن و روح  دچار ثقاال و ظلماات و عااذاب و  لاکاات ایدین و اعنای خود را از دست اییعنی  

 این واقعه  مان کشته شدن در عین حیات دنیاست. -انسان که چقدر قدرنشناس و انکر است.« قرآن

ام کل زندگی دنیااوی ارستی و شناخت و شهود حقیقت در زندگی ارداختهجوئی و حقای که ان در اسیر حق زینه  -۴۲
 ای دنیویم ا روم شدم که این ا روایت  رگز ار ان است. ان در حیات این دنیا از  مه نیاز ا و غرایز و اایال و آراان

ام زیرا که چیزی ارتر ام راضی شدهخلاف اراده قلبی ان  م نبوده است و  مواره از ااات  ر آنچه که در دنیا از دست داده
ام. ان کل خودم را اه خدایم فااروختم و از ایاان اعاالااه راضاای  سااتم علیاارغم عمااری ایماااری تر یافتهتر و اعنویو عالی

ام. و یقین دارم که زندگی حقیقی ان در دنیااا ام ااز  م راضی اوده ائی که اه درگا   کردهام و نالهجسمانی که کشیده
 .زین اس آغاز خوا د شد

القدس خود در ااان تتلاای نمااود و در ااان ام و عاقبت اه نور و روحااام زاان را در دو کالبد نوری و اادی دیدار کرده  -۴۳
استقر شد و ارا ا ل قیام و قائمیت خود ساخت که ازودی رخ خوا د نمود و خلاس خوا د شد. این او اود که ارا ارگزید 

اثااااه ااااطن و ظااا ر و کتاب اجل آخرالزاان را از قلم ان جاری نمود و خودش را در این کتاب اعرفاای نمااود. ااان و او اه
ااری واحد و شخصی واحدیم. او ااام استقر است و ان ااام استودع! یعنی اااات او در وجود ان اه ودیعه نهاده شااده 

 ای جفا و خیانت خلق خاصه آنانکه از شفاعت او ارخوردار شاادند از ناازد ااان! ان سپر الای او  ستم در قبال تیر   است.
 رااطه ان و او  مان رااطه تن و روح است.

دین اسلام و حقیقت ااطنی آن یعنی اااات  و اذ ب اااایه جز در آثار ان اه حق اعرفاای نشااده اساات و آنچااه کااه   -۴۴
تز این اذ ب است که در دراااار عباساای اااه یاااری الایااان د روحانیت رسمی قم است  مان آنتیت ت عنوان تشیع در نز 

ازدوری چون شیخ طوسی و افید و صدوس و ااثالهم تبیین شد تا اااات را اسخ نموده و ایروان حقااه ااااااان را تکفیاار و 
سرکوب کند. اس این شیعه ضد شیعه است یعنی دجال اذ ب اااایه است که در فقه شیعه تبلااور یافتااه اساات کااه فقااه 
سرکوای و ت ریف اذ ب است که در عصر اا خمینی اسوه این دجالیت است و ایروان ! ایاان خااود خمیناای اااود کااه اااا 

و کردارش دجالیت خود را اه اثبات رساند و در تاریخ اسلام نشان داد که خود شیطان است که نخست اه اسم دفاع گفتار  
از اسلام جااعه ایران را سرکوب و قلع و قمع نمود و سپس علناب کوس انال ق زد و گفت که ان از اسلام ارترم و اسلام ااید 
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اه اای ان قراانی شود تا ان امانم و حیطه اختیارات ان در حد اختیار خداوند است. و ایاان تعریااف دجااال اساات کااه در 
جای طرد و لعن این دجال اه انکار خاادا و رسااول و اساالام ارداختنااد یعناای از وجود خمینی ظا ر شد. ولی اردم ایران اه

کنند و دنیااا و آخاارت خااود را اااه ااااد دادنااد. اااس اااا دجالیت او ایروی کردند و لذا چهل سال است که در دام او جان ای
این شرا و نفاس دینی الت ایران اود که از وجود دجال اه عرصه ظهور رسید و رسوا و  لاا شااد. زیاان اااس   ۵۷انقلاب  

ایانگر دین خالص  ستیم که دین ا بت و صداقت و عدالت و ااند که ان و آثارم  فقن کفر آشکار و دین خالص ااقی ای
 قیاات است.

صورت اصلاب نیست و دین یا  ر اعنا و حقیقت و ارزشی اگر وجود دارد و  ست که  ست و خالص است و در غیر این -۴۵
دیناای داریاام صاادس و کااذب نمایشی دروغین و فریبکارانه است. یعنی دین خالص و ناخالص نداریم الکه فقاان دیاان و ای

خفیااف و داند نه اوجااب تروست که خداوند در کتاا  شرا را عاال ااطال حق ایداریم، ا بت و شقاوت داریم. از این
روساات کااه انانااان  مااه ادان اعناست که دین ناخالص اصلاب دین نیست الکه اازی و اکر اساات. از این  تنزل آن! و این

و رستگاری دارند و ایمان  مان گو ره صدس و حقیقت دین خداست. و ااا درجااات ایمااان و اذا ب الهی قاالیت  دایت 
دین ااری دیگرست و  ر ارتبه از ایمان و دین دارای حقی کاااال اساات کااه ارخاسااته از روحاای از جانااب خداونااد اساات 

دینی و کفرش را در لباس وحدت ادیان و اذ ب عشق انهااان  مچون طبقات آسمان و طبقات عالم وجود! اس آنکه ای
دارد کذاب است. وحدت ادیان و اذ ب عشق از آن انسان کاال است که اظهر کمال صدس و تقوا و ااکی و اخاالاص ای

 کنند.است که انانان  مه ادیان او را تصدیق ای

م  یم انسانی در طول تاریخ اشری چون ان تماایت حوادث انهان و آشکار زندگی  را کاویده و گاازارش گمان ندار   -۴۶
کرده ااشد. یعنی ا ور و  دف و روح حاکم ار زندگی ان اار اعرفت نفس اوده است. این نظارت استمر ااان ااار زناادگی 

آور گشته که ارای  یم کسی در تاریخ روی نداده است. وقتی انسانی روی اه ظا ری و ااطنی خودم ااعس حوادثی حیرت
خود کند گوئی روی اه خدا و عالم غیب نموده است چرا که انسان درب ورود اه عالم غیب است و چون ارخود نظاار کنااد 

ترین ارتبااه از اعرفاات نفااس ترین اانی خودشناسی و اانی کاااالگوئی که خدا ار او نظر کرده است. از این نظر ان کاال
 ستم.  مه کرااات و اعتزات و حوادث شگرف زندگی ان ا صول این نظر ان ار خویشتن اوده است. کاااری ازرگتاار و 

تر از این ارای انسان در جهان وجود ندارد. انسان آفریده شد تا خود را اشناسد و لذا انسانی که زندگی  تر و خدائیانسانی
ام. انسان کاال اخلوس خودشناسی صرف غیر از این شده است اه  در رفته است. و ان این اکتب را از ااام علی آاوخته

 که خود را شناخت از نو آفریده شد اه طینت حق!و نظر ار خویشتن است.  ر

دین ان دین خودشناسی است و خودشناسی صراط استقیم  مه ادیان الهی و اقصود دین خدا ارای کمال انسان   -۴۷
القدس ااشد و در این عصاار ایاان است و این کمال در  ر عصری از آن انسانی است که قرآن ناطق ااشد یعنی حاال روح

 انسان انم!
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نمااایم الکااه کااس دیگااری در جااانم زناادگی کردم که ان آنی نیستم که ایان از کودکی اا تمام وجودم احساس ای  -۴۸
کنم تا ااااد ادااااه گونه در ان ایدا شد و تاکنون ادااه داشته است و گمان ایکند و او انم. عشق اه خودشناسی ادینای

اش گیرد و دراااارهرا ااور و ت ویل اییااد. چنین حقیقت و احساسی در اندرون  ر آدای حضور دارد ولی اندرت کسی آن
تردید این او جز خود خداوند نیست چاارا کااه انسااان را از فطاارت خااودش آفریااده اساات. اردازد. ایاه ت قیق و کاوش ای

رسد که این شناختی تئوریک نیست الکه شهودی و وجودی اا صفات و کمال و اینست که خودشناسی اه خداشناسی ای
کرااات است در اراتب تتلی!  مه انبیاء و اولیاااء و عرفااای الهاای اظااا ر تتلاای او  سااتند در اراتااب! ارخاای فقاان او را 

اند و عین او در ایان خلق! و آنانکه ا ل این جستتو و اکاشفه نیستند اند و ارخی او را اودهاند ارخی  م او را دیدهشنیده
شوند. و ااا گرو ی  م  ستند که از روی اخاال و کفرشااان اااه تقلیااد از انبیاااء و در دنیا و عالم اشیاء گم و گور و اسخ ای

 کنند.شوند ت ت عناوین الاء و دروی  که دکان دین اراا ایاردازند و تبدیل اه شیاطین انسی ایاولیاء و عرفا ای

کنااد ولاای تر نموده و اا خدای  روااارو ایخودش نزدیکعباداتی که از روی صدس و نیاز و زاان اای ااشد آدای را اه  -۴۹
ی ااشااد آدااای را از خااود ایگانااه و اااه دام شاایاطین تر کاارده اگر از روی تقلید و نمای  و ریا و اااوروثی و اااه زاااان غیاار ااااّ

شود و این ساارآغاز  اادایت و که آثار اا را از روی صدس و نیاز و نه از روی تقلید، اخواند اا خودش روارو ایاندازد. و  رای
 ست.وتکاال و ر ائی ا

آیااد و  ا اا خویشتن است و لذا جز اذ ب اعرفت نفس اااه کااار نمیآخرالزاان عصر قیاات نفوس و رویاروئی انسان  -۵۰
  دایت اخ  نیست. و آثار اا تبیین اذ ب آخرالزاان و قیاات نفس انسان است.

تر از تنهائی را از دست نداده است یعنی خودش را. یعنی حضور تر و اا ارزشانسان در حیات این دنیا چیزی اقدس  -۵۱
خدا را در خود! یعنی خدائیت خود را. و ان این گمشده تاریخی را از نااو یااافتم و لااذا ااااروزه تنهاااترین انسااان روی زاااین 

ام. انظااورم از ام. ان در زندگی فقن اااا اعتاازه زیسااتهآور زیسته ستم که در  مه عمرم اا کراات الهی و اعتزات حیرت
 العاده نیست الکه احوال و اشا دات الهی و غیبی است.اعتزه حوادث خارس

ام. و آنگاه که این اواخر اه ان دین را تماااب از راه تتراه شخصی و تأالات درونی و اتا دات اجتماعی حاصل کرده  -۵۲
انااد و اااا  مااه آنهااا  اادیٰ  مااه از جاانس ااان اودهقرآن و روایات رجوع کردم اا کمال حیرت دیدم که انبیای الهاای و ائمه

احساس دوستی و وحدت ایدا کردم تا آنکه اا یکایک آنها در خواب و ایداری ا شور شدم و  مه آنها را در خود یافتم کااه 
 اند.گوئی ارا در این راه  دایت کرده و رفقای ان اوده

 ای اااادی و اجتماااعی نیااافتم الکااه فرصااتی ای ااارای خوشاابختیان اعکس عااه ارداان، زندگی دنیااا را وساایله  -۵۳
استثنائی ارای کشف حقیقت وجود دانستم و لذا تمام انرژی اادی و اعنوی خااود را صاارف ایاان اکاشاافه کااردم کااه ااان 

اند. و در این انتخاب خداونااد ااارا یاااری کاارد و کاال اساائولیت چرا چنین دیوانهکیستم و این جهان چیست و این خلایق  
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اادی و اعیشتی ارا ار عهده گرفت و ارا از  ر تلاش اقتصادی اعاف و الکه انع نمود و خودش ارا تأاین و ارتزاس فراود 
اش در ایان خلق قاارار داد  ای  را ار ان آشکار ساخت و را   را ار ان گشود و ارا اظهر رحمت اطلقهو تدریتاب نشانه

 ترینشان! و لذا اندا اندا ااسخ  مه سناهتم را یافتم.ترین و شقی م در قبال درااندهآن

ترین و کافرترین درااندگان را اه خاادات ااان گماشاات. کسااانی را کااه حتاای ترین و اخیلخداوند ارخی از این شقی  -۵۴
ای ارای خود حتی نسبت اه فرزندان خود قائل نبودنااد. و ورزیدند و کمترین وظیفهنسبت اه خود و خانواده خود اخل ای

ترین آدایان را از ااات خداتشان شفاعت نمود و عزت و سلاات اخشید تا این از عتایب زندگی ان اوده است. این شقی
شاید خود را اصلاح کنند و از شقاوت خود تواه نمایند. ارخی از آنها تواه کرده و رستگار شدند و ارخی ااار شااقاوت و کفاار 
خود افزوده و ادعی ان شدند و اه عداوت اا ان ارخاستند و  لاا گشتند در غایاات فسادشااان! عتبااا کااه خداونااد ااارا 

سویم نمودند که اه قصد نااودی ان اهکه گاه اعتراف ایترین دشمنانم حراست و خدات نمود یعنی کسانیاواسطه شقی
 آاده اودند و ارخی از آنها رسماب اأاورین اطلاعاتی اودند و اعضی از آنها تواه کرده و رستگار شدند.

اا زندگی ان اس از حدود  زار سال یکبار دگر حقیقاات وحاای، روح، اعتاازه، کراااات، شاافاعت و اساایاری دیگاار از   -۵۵
 و اسطوره ایوسته اود از نو احیاء شد و ت قق یافت. که در عصر جدید اه افسانه حقایق اعنوی و روحانی و عرفانی

دساات است که فراود اعارف اا اه )ع(دست دشمنان ان انتشر شده است و این عین سخن علیحتی آثار ان نیز اه  -۵۶
است و سرّ دیالکتیکِ دیالکتیک کااه ذات انطااق حااق در کااار جهااان شود. و این از رندی اروردگار  ایدشمنان اا انتشر  

 است.

زدائی از خویشتن نیست. و این کشفی اساات کااه زدائی و علیتزدائی، وراثتدین خدا جز راه و رسم نژادزدائی، تاریخ  -۵۷
فقن اه نور قلم حق در نزد اا آشکار شده است که سرّ  ویت ایاابران و اولیای خداست. و لذا کتاب دیالکتیک دیالکتیک 

شناسی آثار اا از اهمترین اکاشفات عقلی ااست که ااااری ااادیع در تاااریخ اعرفاات دیناای ارکزی شناخت  اثااه  ستهاه
قدرت این کشف است. و  ایم نیز اهایم و قیااتی را که اراا کردهااشد. و اا این کشف کبیر را اه ارکت نور کلمةالله یافتهای

ینی در خلق جدید نائل گشتم. و نیز از ارکت این عقل الهی از زنتیره ظلمانی علیت خروج کرده و اه آفرین  و تعالی تکو
ا مدی عایدم گردیده است. و ااا کشف نور وجود این ااااان  ااااان کاشفات ان است که از نور وجوداین ارترین  مه ا

ام و در نوا قله  مه اکاشفاتم قرار دارد و سائر اکاشفاتم حاصل درا وجود ااام زاااان اساات کااه اار ااا دیاادارش نمااوده
کنااد و ااارا  اار دم از نااو گیاارد و  ااوش و حواساام را تنااویر ایکنم کااه ااارا فرااینورش را استمراب در زندگیم اشا ده ااای

البداعه و تکوینی چنان اساات آفریند. خلق جدید ا صول نهائی  مه این اکاشفات است. این آفرین  نو و آنی و فیای
ریزی و از ای  تدایر نمایم. ان غرس در را ارنااهکه ان قادر نیستم طبق قوانین علیت حتی ساعتی دیگر یا فردای خودم 

 ایشان را اندازد و  مه ارنااهآنات  ستم یعنی الساعه! این  مان چیزی است که اطرافیانم را نسبت اه ان اه وحشت ای
کااه اگویااد کاای و کتااا از اااا نیساات! ولاای س کلام ااام علی است که فراود  رکند. این  مان اصدادرااره ان ااطل ای
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اراتب ایشتر است زیرا کی و کتا در ااان نااااود شااده اساات و ااان از اسااارت زاااان و اکااان حیرت و خوف ان از خودم اه
 ام اه یاری سلطان ابین و ااام ابین!رسته

اعنوی و روحاای ایاان رااطااه ایاارون نخوا ااد   ر که فقن ساعتی را اا ان سپری کند اااقی عمرش را از قلمرو جاذاه  -۵۸
گیرد. و این از را فرانمیگیرد ولی زاان و اکان آنرفت این جاذاه سرادی حق در جان ان است که زاان و اکان را فراای

القدس است یعنی روح ااام زاان که در ان تتلی کرده است. و ااا آنانکه اه ذات این رااطه خیاناات کننااد و خاصیت روح
کننااد کااه  اار چااه  سااتند و  ا احساس ایشوند. در  ر دو حالت این آدمحق  را انکار نمایند در ضلالتی اادی گم ای

 دارند.دارند یا دشمن اینیستند و دارند و ندارند از جانب ان است چه آنهائی که ارا دوست ای

عشق و عط  و جستتوی ان در سمت کمال الهی انسان و انسان کاال الهی اود که ارا اه کشف و درا حقایقی   -۵۹
را شنیده نه دیده و نه حتی ااکان تصورش را دارد. اه زاان ساااده عشااق ااان در جسااتتوی رساند که تاکنون احدی نه آن

ذشاات و توکاال و تساالیم ااارای ااام زاان گو ره اصلی حیات اعنوی است. چنین عشق و جستتوگری و جهاد و تقااوا و گ
که اااه ایاان اااار از راه فااوت و فاان وارد طلبد و  مه کسااانیکند و  یم روش و فوت و فنی نمیحق کفایت ای  حصول این

طلبی  اایم حقاای حاصاال شااوند یعناای از راه اخاال و ساالطه و قاادرتشوند دچار ارض تقلید و االیخولیااا و اسااخ ایای
 اند.اند اسخ و دیوانه گشتهکه در این راه اه تقلید از ان ارداختهشود.  مه کسانینمی

ترین اارادایم عصر اااا  مانااا آخرالزاااان و قیاااات دوران اساات و از انظر اعرفت دینی و عقل سلیم و کلان، ا وری  -۶۰
 ا و حوادث و جریانات این عصاار کااور و کاار و ساارگردان و آنکه این حقیقت را درنیااد و تصدیق نکند نسبت اه  مه ادیده

اریشان است و اازیچه دجاهن اذ بی و تکنولوژیکی و سیاسی! این اااارادایم جااز در آثااار اااا تبیااین نشااده اساات. و اکثاار 
حوادث اتافیزیکی زندگی ان نیز شالوده این اارادایم را ار ان اعلوم و اشهود ساااخته اساات کااه جملگاای علائاام قیاااات 

 آخرالزاان در قرآن و روایات دینی  ستند.

لوح و ت سااادهیغاه ای رااطه ان و اطرافیانم ااارا فااردی ااا صبر و رحمت و ستاری ان اوجب شد که اسیاری از آدم  -۶۱
 ااا ارکنااار  متا! ولی آنگاه که اهلت و صبر اه اایااان رسااید و اردهای ایخور و االه ادانند و در اقاال خود را  م نااغهگول

 ااای غایت ایچیااده و فریبکااار یافتنااد و خودشااان را آدمهناگاه ااارا آدااای ااا هرفت این احساس و ااورشان وارونه شااده و ااا 
گویند که اواسطه اند. انتهی نمیکنند که فریب خورده ا دست آخر ادعا ایگونه این آدملوح و فریب خورده. و ادینساده
 اند. ای خودشان فریب خورده و اه فریب خود ابتلا گشتهفریب

طور کااه نفاات ذاتاب نفتی است و ادون ایدای  نفت ااکان ظهااور و اااروز نداشااته اساات  مااانتمدن ادرن و ادرنیته   -۶۲
 ای اه اصااطلاح اعنااوی آن غذای اصلی صنایع ادرن است و ادرنیته تماااب فرآورده صنایع نفتی است. و لذا  مه ارزش

و ارتباطااات در  مااه سااازی  گری، داوکراسی، حقوس اشر، جهانیآتشین و دوزخی  ستند  مچون آزادیخوا ی، انقلاای
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ااشااد. ااان رسااول ابااین ایاان  ای . جز در آثار ان این حقیقت تبیین نشده است که ایانگر ظهور دوزخ زاین ایشاخه
کسی حقیقت این عصر را اعرفی و آشکار نکرده است. نه تنها حقایق و اسرار این دوران الکه اسیاری دورانم! جز ان  یم

ام. حقااایقی کااه ااای  از کااافران و ال اادان، الایااان و از حقایق و اسرار تاریخی اشر را در قلمرو دین و دنیااا افشااا نمااوده
 فروشان را دیوانه کرده است.خواران و دیندین

خوانند یا ای  از حد احمق و آنانکه تنها راه ر ائی از جمهوری اسلاای را ر ائی از دین و اسلام و ایمان اذ بی ای  -۶۳
ااشااند. خورده جمهوری اسلاای  ستن و یا عمداب خائن و دشمن اااردم و عاازت و شاارف الاای ایرانیااان ایقشری و فریب

و اساالام و  فریب خورده جمهوری اسلاای  ستند زیرا این جمهوری اسلاای اود کااه ااادعی شااد کااه تنهااا نماینااده دیاان
است. این اساس دجالیت این نظام اوده است  که اخالف آن ااشد اخالف خدا و رسول و اعنویتاعنویت اردم است و  ر

از حق دین و اساالام و اااذ ب  که توده اردم را فریب داده است. و اا تنها کسی  ستیم که این حقیقت را آشکار ساخته و
ایم. تنها راه نتات اردم از اسارت دجال جمهوری اسلاای، رجعت اااه ابااانی را تبیین نمودهاااایه دفاع کرده و ابانی آن

آیااد و دردی از ای است ولی اه کار جهان اساالام نمیحقیقی دین و اسلام است. سکوهر داوکراسی تئوری زیبا و فریبنده
دینی زندگی کند. جدائی دین از دولاات در تواند اا ایکند. کسی که دین را تتراه و درا کرده نمیاسلمانان را علاج نمی

دلیل اااوده جهان اسلام یک و م و االیخولیاست. اگر این تئوری در غرب تا حدودی اندا و اقطعی کارآئی داشته ااادین
 که از دین اری و ایگانه شده اودند.

و اینک در سرآغاز قرن اانزد م  تری شمسی ان تبدیل اه تنهاترین انسان روی زاین شده و اه اقام فردانیت آدم   -۶۴
ام که نه نژادی از اس دارم و نه در ای ! و این اقام ر ائی از ظلمت تاریخ و د ر و خروج از اسارت اکااان و زاااان رسیده

شان اه نژادارستی و ارست  طاااغوت و دجااال است. حتی احدی از آشنایان و یاران سااق  م ارایم نمانده است زیرا  مه
طور که رسول اکرم اازگشتند و خود را فروختند و اه اا نیز خیانت کردند. و این وادی اخلاص در دین و توحید است  مان

شود که نه کسی در تو ااشد و نه تو در کسی! و این یعنی ااا شدن از ناس و کفایت فراود که آنگاه دین در تو خالص ای
  نمودن اه رب ناس، الک ناس و اله ناس!

خداوند ارا اظهر رحمت و ا بت و شفاعت  نسبت اه خلق قرار داد که  مان راه و رسم دین انبیااای اوساات و لااذا   -۶۵
گونه ارا حتت خود ار روی زاین ساااخت و  مه کافران را اظا ر شقاوت و عداوت و خیانت نسبت اه ان قرار داد و ادین

قیاات  را از وجود ان اراا نمود در غایت صبر و ستاری و رحمت ان اا خلایق که از جمله عتایب زندگی ان است. ایاان 
 ا غرس نمود و آنگاه که عرصه صاابرم صبر و سکوت و رحمت ان اا دشمنانم که اکثر اطرافیانم اودند ارا در انواع ایماری

 اه ایرون دفع شدند و سلاات و عافیتی دوااره یافتم. ا از اعماس جانم اه اایان رسید و قیاات اراا شد این ایماری

در یک کلمه دین و ایمان چیزی جز اذیرش قلبی رحمت و ا بت نیست و کفر  م جز انکااار ایاان اااار نیساات. ایاان   -۶۶
ام. و ااطن کفر و ایمان است و ان اولین کسی  ستم که این حقیقت را اه صد ا حتت عقلی و تترای اه اثبااات رسااانده
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دارند و خیر و صلاحشان را خواستارند ولی کافران حتاای اینست که انانان حتی کافران و دشمنان خود را  م دوست ای
ترین و آشکارترین نشان کفاار و ایمااان اساات کااه اطلقاااب قاااال توانند خود و عزیزانشان را دوست ادارند. این ا سوسنمی

 شک و شبهه نیست و فهم  نیازی اه فلسفه و انطق و فقه و کلام و حدیس ندارد.

 ا و احکام و آیات و افا یم و کلمات قرآنی نیساات و ایاان اتموعه آثار ان چیزی جز حکمت قرآنی و فلسفه و ادیده  -۶۷
  م اه زاان ااّی و عاایانه!شود آنارای نخستین اار در تاریخ اسلام است که حکمت قرآنی تبیین ای

ای از آزادی اندیشیدن در  مه ااعاد و آفاس قلمرو آگاه و ناخودآگاه وجدان و نفس ناطقه آدای در آثار ااان اااه ارتبااه  -۶۸
جوش  و شکوفائی رسیده که تا اه ذات کفر و ایمان و فر نگ و عاطفه و تاریخ و اذ ب و عرف و شرع رخنه کرده و زین 

سااااقه اااوده اساات. ایاان آتشفشااان اندیشااه ایآورد که در تاااریخ  ائی از اندیشه را ارای اشر آینده اه اراغان ایاس جلوه
سازد و از این رسد و در غایت ایمان  م کفر را نمایان ایآزادی اندیشه و ایان تا ادانتا رسید که در غایت کفر اه ایمان ای

شود خدائی که رود و اا خداوند روارو ایرود و حقیقت را فراسوی  مه افا یم دوگانه و دیالکتیکی نشانه ای ر دو فراای
 ااشد. مان انسان کاال است که اقصود خدا از آفرین  ای

آزادی حقیقی و ااندگار و ذاتی حاصل گفتگوی آزاد انسان اا خدای خوی  است که روح  را از اسارت تن و خاا و  -۶۹
کند یعنی خاادائی! انسااان آزاد یااک نماید و او را جهانی ایسازد و اه ذات عالم هاتنا ی ال ق ایاکان و زاان، ر ا ای

شود دام شیطان است که او را اه  زاران غاال و زنتیاار اااه اوجود الهی است. آنچه که در نزد اشر ادرن، آزادی ناایده ای
 ای اولهوسانه خویشتن است کااه وی را در زناادان تاان کشد. اشر ادرن، اسیرترین اشر تاریخ است او اسیر آزادیاند ای

 سازد.ا بوس اادی ای

طور که سرآغاز و اساس آزادی اندیشه و ایان در جااعه ناشی از ایزان آزادی اندیشه و ایان در رواان خانوادگی  مان -۷۰
شمول انسان  م ناشی از آزادی گفتگوی انسان اا خداوند است. و لدین است اساس آزادی اادی و  ستیو در رااطه اا وا

دین خدا که اراساس دعا و نیای  انا شده انیانگذار این آزادی است که اواسطه الایان شرا ت ریم و تکفیر شده است و 
 ترین دشمن آزادی و ازرگترین حاای ظلم و زورند!ترین دشمنان رااطه انسان و خدا  ستند و شقیلذا این الایان شقی

اتموعه آثار ان یکسره چیزی جز گفتگوی رو در روی ان اا خداوند نیست. و این اه قدرت روحی است که ااار ااان   -۷۱
فرستد و یااا ای و یا اواسطه رسولی که ایگوید اه اواسطه وحی یا اس اردهنازل شده است: »خداوند اا کسی سخن نمی

که جداب و اا تمام وجودش شوس گفتگوی اا خدای  را داشااته ااشااد  ر  -کند.« قرآن کریماو نازل ای  ار  که  اواسطه روحی
ترین نوع این گفتگو نیز  مان نزول و اقاااات شود اواسطه یکی از چهار روش اذکور در قرآن! و کاالاین ااکان اهیا ای

اهاااین تااا روح الهی در قلب انسان است و آن  فت روح است که انسان کاال  مه این ارواح  فتگانه را داراساات از روح
 القدس!روح
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فنی رسالت یافتم تا ثاات کنم کااه خاادا کافیساات! و   –ان در آخرالزاان یعنی عصر ظهور اشد کفر افتخرانه و علمی    -۷۲
این ظهور دین خالص است که در قرآن کریم وعده شده است. از این رو زندگی اادی و اعنوی ان در نظر  مه اطرافیانم 

اند در فااوت و فاان و چااون و چرائاای اعیشاات و که در ارتباطی نزدیک اا ان زیستهااند و  مه کسانیاه جادو و طلسم ای
 اند.حیات اجتماعی در حیرت اانده و دچار صد ا سوءتفا م و ااور ای غریب اوده

که  یم غذا و دوا و شفا و ا بت و اناااه و نتاااتی را جااز از ناازد خااود خااودش  اوند چنان زندگی ارا  دایت فراودخد  -۷۳
نخوا م و نستانم. خود ان نیز در طی زندگیم تدریتاب اه این حق عظیم در خود ای اردم و دانستم که خدا  م ارای ان چه 

خوا د و ارا اختص چه اار عظیمی در دین  قرار داده است. و لذا ارا اه اشد فقر و ایماری و تنهائی و نااانی دچااار ای
تدریتاب در ان ا قق گردید  ای دنیوی را اه روی ان است که جز اه او رجوع نکنم  ر چند که این حق نمود و  مه درب

ای ا ل ایمان دین را ارای خدا خالص کنید و ادانید که دین خالص فقن ااارای »ادم در این راستا اوده است که:و کل جه
 «خداست و اکثر ارداان از آن ایزارند!

و لذا  مه فکر و ذکر ان ار این اسمای الهی اتمرکز شده است: یا رزاس و یا ناجی و یا شفیع و یا شافی و یا حبیااب و   -۷۴
یا طبیب یا کافی و یا وافی یا اطعم و یا ساقی یا اتیب و یا اغیس یا رای یا الله! و این خلق جدید ان اساات در دو دسااتان 

 زار سااال خوا ااد  ۵۷اروردگارم که ارا آدم  شتم در دور  شتم آدایت قرار داده است که عمر تاریخی ان ار روی زاین 
 اود و کل اشریت زین اس از این شتره خوا د اود.

شناساای، تاااریخ، سرلوحه و ا ور و ذات اتموعه آثار و اعارف ااان کااه از نخسااتین اکاشاافات ااان در قلماارو انسان  -۷۵
ترین شناسی و علم و دین و قرآن اوده  مان اوضوع قیاات آخرالزاان است کااه از نظاار ااان اساساایشناسی، روانجااعه

 ای عصر اا اطلقاب قاال فهم نخوا د اود. یک از ادیدهااشد که ادون آن  یمن و تاریخ اعاصر جهان ایاارادایم اشر ادر
ان ااعس و اانی اذ ب آخرالزاان و حکمت قیاات در این دورانم که اه یاری تعقل و تفکرات اشری و اشا دات علماای و 

 م اه زاان عااه ارداان جهااان و اااه انطااق ام آنرا تبیین نمودهاجتماعی توأم اا اعارف قرآنی و روایات دینی و شیعی آن
کس  ائی که  مه خلایق اا آن روارو  ستند که اینک اا ادیدهٔ کرونا  ویتی جهانی یافته و  اایمتتراه اشر ادرن و ادیده

را یارای انکارش نیست. کرونا ارااکننده قیاات علوم و فنون و عقول عصر جدید است و  مگان را رو در روی خداوند قرار 
کرونااا فقاان جااان اشااریت را تهدیااد  -نا  یم دادرسی ارای اشر نیست!« قاارآد د: »قیاات آن روزی است که جز خدای

کند الکه اعیشت و اانیت و اقتصاد و ارتباطات و سیاست و عاطفه و خانواده و حکوات و رفاه و جمیع ارکااان و ااعاااد نمی
کشاند و اینست که جز خااود خداونااد دادرس و ناااجی و ای فزاینده ایحیات اادی و اعنوی اشر را درنوردیده و اه اهلکه

خروجی از این جهنم نیست. و در آخرالزاان جز دین خالص اقبول درگاااه حااق نیساات و لااذا  مااه اااذا ب شاارا دچااار 
طور که ااروزه در جهان اسلام و خاصه ایران گرایند  مانسرعت اه کفر آشکار ایرسوائی و ااطال و فروااشی  ستند و اه

شا دیم. و این ایروزی دین خالص ار اذا ب شرا و نفاس است که ااروزه ار جهان اسلام حاکم است. و این ایروزی ان 
 و رسالت ان است که خداوند اه ان اخشیده است.
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ای که اوجب حیرت  مااه اطرافیااان گونهترین و کافرترین افراد را اه خدات ان گماشت اه، شرترین و اخیلخداوند  -۷۶
طریق ایاان افااراد ااارای اولااین اااار در زناادگی اااه  ااویتی اعنااوی گردید زیرا از این افراد  یم خیری صادر نشده اود. ادین

رسیدند و احساس وجود کردند و گاه صاحب کراات گشتند. ولی اتأسفانه اسیاری از این افراد ازودی دچااار اااار اشااتبه 
ن را دعوت اه تقوا و اااار حااق نمااودم. ایاان ار ان ارآادند اخصوص آنگاه که آناشده و کوس انال ق زده و اه عداوت و انک

خلق جدید اود که در رااطه اا ان ارایشان ادید آاد. اینان اس از انکارشان دوااره اه وضع سااق خااود اازگشااتند و اااه یاااد 
 آوردند که  یم نبودند و لذا تواه کرده و اه ایمان و خلق جدید اازآادند و ارخی  م در انکار ااندند و  لاا شدند. 

العمرم در ذات کلمات و الفاااظ و حااروف اااوده اساات کااه  ای عرفانی ان ت قق و تأال اادامیکی دیگر از اتا دت  -۷۷
اااود کااه در ایاان )ع(  دیٰ و در نزد ائمه  اندنیز سلاطین علم کلمه اوده  )ع(ااهخره دانستم  مه ااااان اا اخصوص ااام ااقر

فرد ان در علم کلمات و اخصوص علم صفات و اعااانی کشااف راز علم اه اقصد رسیدم. ولی یکی از اکاشفات ان صراه
ارستند و واژگون است و کافران  م این واژگونی را ای  ا،واژگونساهری اشر است که چگونه عااه اشری در ذات این واژه

کند. اندیشد و احساس و عمل ایشوند و از اینتا اود که دانستم که آدای جز کلماتی نیست که اا آن ایدر آن اسخ ای
آیند و صاادیقین  مااین جماعاات  سااتند و خلااق جدیااد و جز اولیای الهی و عارفان کاال اه اقام صدس کلمات نائل نمی

گردد. و انسان کاال کسی است که تتلی کلمه و حرف انسان نیز اراساس صدس کلمات در نفس ناطقه انسان ا قق ای
الف است. و یک فرد یا جااعه طاغوتی  م کسی است که اظهر واژگونی کلمات است و اسوه کلمات ضد کلمات! اذ ب 

 ضد اذ ب! انسان ضد انسان!

کلمات عین عشق اه ذات اعرفت و ادراا و فهم و عقل اشاار اساات کااه عااین عشااق اااه ذات عشق اه حقیقت ذات    -۷۸
ارد نیست.  اار کار ایانسان و انسانیت است زیرا انسان تنها حیوان ناطق و صاحب کلمه است و انسان جز کلماتی که اه

گردد و لااذا تأویاال کلمااه شود و از آنتا نازل ایالله انتهی ایای است و  مه حقایق اه کلمه  کلمهانسانی اظهر حقیقت  
 ای اخیر اوده است. و انسان نیز اسمی از اسمای خداوند است که عرصه ظهور الله غایت  مه اعارف و آثار ان در سال

طریق ذات این اذ ب و تتلی! و لذا انسان کاال را اظهر کلمه الله خوانند و این ویژه اذ ب اااایه است و هغیر! و ادین
در آثار ان اه نطق آاده و تبیین شده است که قبل از این سااقه نداشته است. ان اانی اصااول و اعااارف و اساارار اااذ ب 

 اااایه  ستم که تنها اذ ب حقه آخرالزاان است.

الله و قرآن از اطن زاان ااّی و اادری اقوام اشری است که در  دیگر از ااداعات حقه اااایه در آخرالزاان ظهور کتاب -۷۹
 آثار اا این ظهور اه زاان فارسی رخ نموده است که عین قرآن فارسی و نماز فارسی و عبادات ااّی است.

ای از حقانیاات اااذ ب اااایااه اثااه ظهااور اااااات و جلااوه ای گوناگون اشری اه مه عارفان واصل در اقوام و زاان  -۸۰
عرای، شاامس تبریاازی، اولااوی، حااافد، عطااار، عراقاای، ااشند  مچون اان ستند و عین تتلی نور ااااان ا مدی ای

اند. این عارفان، حلاج، اایزید اسطاای و خرقانی و ااثالهم که کلام الله را اه زاان اادری ارای اقوام خود اه اراغان آورده
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طور که آنها وارثااان تاااریخی انبیااای ااازرگ اودنااد. و ایاان ساایر دیاان زنااده در وارثان تاریخی ااااان ا مدی  ستند  مان
آخرالزاان است. و ااا قائم آل ا مد و انسان کاال اظهر جااع ارواح و انوار  مااه انبیاااء و اولیااای ساالف اساات کااه اااانی 

 ااشد.آدایت  شتم ای

دان و ایمارسااتان و دیگر از اسرار زندگی ان سوءقصد ای اکرر اه جان ان اوده است دواار در زندان و دراانگاه زناا   -۸۱
ای از اراذل کااه اااأاور اطلاعااات اودنااد اااا که ایهمانشان اودم. و یکبار  م عاادهاتفاوتی در انازل کسانی چنداار اه صور

آسا نتات یافتم.  مه تلاش رژیم فقیه این اود که آنقدر ارا اورد آزار طرزی اعتزهام ریختند و اهسلاح گرم و سرد اه خانه
طور غیراستقیم ارایم ایغام فرستادند که از کشور اروم وگرنه  ر الائی ار ساارم قرار د د تا کشور را ترا کنم. دو اار  م اه

عالیاات اجتماااعی و اعیشااتی و آید تقصیر خود ان است. اس از حدود ایست سال حبس خانگی و امنوعیاات  اار نااوع ف
القلم اودن ااهخره ادون  یم حکم رسمی ارا اه زندان اردند و در آنتا ارا اسموم کردند که دچار سکته فر نگی و امنوع

ود چهارسااال از آن حاادکااه آسائی نتات یافتم ولی اینااک طور اعتزهقلبی شدم و نع  ارا اه ایرون فرستادند و ااز  م اه
گیرم و  یم عضو سالمی در ادن ندارم. و در این چهارسال دیگر  یم اأاور نفوذی در کنار ان نیست زاین  گذردواقعه ای

خریدند تا آخرین وضعیت ارا اه آنها که ارایشان خبر و اطلاعات ارا ارسانند زیرا  مواره نزدیکان ارا اا تطمیع و تهدید ای
ا نتات داده اودم ااهخره خودش را اه اطلاعات فروخت که این ایست ساله ان که اار ا زندگی  ر خبر د د. یک دوست  

کند کااه کاال زناادگی  از ااان اساات. اواخر اا ایماری کرونا از دنیا رفت. و نیز یکی از استگان ان تا اه ااروز اا آنها کار ای
عنوان خباارچین اااا شان را اه آنها اازگردانیاادم اااهاسیاری از استگان اهائی ان در دازگاره که االاا و اراضی غصب شده

کردنااد و اااس از انقاالاب ااازدوران وزارت اطلاعااات  ا قبل از انقلاب اا ساواا کار ایکردند. این اهائیاطلاعات کار ای
 مه دشمنان و یاران خودفروخته و خائن کااه در  مااه ام از آنشدند. خلاصه اینکه در حیرتم که چگونه تاکنون زنده اانده

کردند. ناگفته نماند که ان کل زندگیشان را ادیون ان اودند و چشم در چشم ان اه ان خیانت ایو  عمرم در اطراف ان  
ناگاه ااجرای او ارالا شد و ان جااان سااالم اااه در اااردم. ااان سااعید هنیز در لیست ترور ای سعید اااای قرار داشتم که ا

اااای را در دازگاره دیده اودم که اا گرو ی از اطلاعات سمنان اه آنتا آاده اود و یک صبح تا عصر اا ان اصاحبه و سین 
جیم کرد و رفت. اعد ا که ترور ای  لو رفت از روی عکس او در اطبوعات دانستم که او چه کسی اااوده اساات. او اااأاور 

ای اود و در سراسر کشور در جستتوی کشف افرادی اود که احتمال آلترناتیو شدن آنها ارای ر بری وجود شخص خاانه
 مااه ای در تاااریخ اشاار ایاادا شااده ااشااد کااه اینکارتر از خاانااهداشت تا آنها را از ایان اردارد. گمان نکنم ر بری جنایت

و حماقت اوست. او اراستی وارث خمینی اود که چشم دیدن احدی را نداشت که اندکی از   جنایت  ناشی از غایت حقارت
ام دست او از ایان رفتند. و ان تنها کسی اااودهکه در اه قدرت رسیدن  سهمی داشتند اهاو اهتر ااشد و لذا  مه کسانی

شناسی« ااارالا کااردم و در فضااای اتااازی ای ت ت عنوان »خمینیکه در داخل کشور  ویت دجالی خمینی را در اقاله
ام راودند و در سلول انفرادی اسموام کردند که دچار خونریزی داخلی شدم انتشر نمودم و  فته اعد آادند و ارا از خانه

ااره کردند و خونریزی ان در ایمارستان اه قدری شدید اود که ارا ااارخص کردنااد تااا در و در ایمارستان  م شکم ارا تکه
داند که تاکنون چنداار اه دست دژخیمااان رژیاام در اردم. خدا ایئی جان سالم اهآساطرز اعتزهز  م اهرم. که ااخانه امی
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 ائی که ار قلب و روحم نشسته خیانت  مه اعضای خانواده درجه یک ان است که ترین زخمام. و ااا کشندهکشته شده
کااه  نااوز از  ائی اس  ولناا ار ان وارد کردند در حالیدر  مه عمر دست در دست الیدترین دشمنانم داشتند و تهمت

 اند.خوردند و از خداات و یاری ان ارخوردار اودندهنزد ان روزی ای

جائی کشاند که درااره خودم اه شک و تردید دچار شدم حراای ارا اار ا و اار ا اهاه   مه خیانت و الیدی و نمکاین  -۸۲
خود آورده و نتاتم داده است و اگر این وعده و قول الهی نبود چه اسا از و تا آستانه کفر اطلق اه ای  رفتم و خدایم ارا اه

 رسد!ناگاه گشای  و فتح و ایروزی از راه ایهرفتم: آنگاه که  مه ایاابران الهی از رحمت خدا اأیوس شدند ادست ای

شان  ستی و  مه عماار خداتشااان طپد و نگران سرنوشتوقتی  مه آنهائی که دوستشان داری و دلت ارایشان ای  -۸۳
گوئی که نکند که ان هیق خیانت  ستم. در اینتا امکن است کااه تااو خودت ایناگاه اهکنند اهای اه تو خیانت ایکرده

خودت و خاادایت کااافر ای اشاات کناای و اااهخودت خیانت کنی و اه کل راه و ایمان و حقی که ارای  زیستهخودت  م اه
قدای چنین وضعی اه ای  رفته و خدایم ارا نتات داده است. این ازرگترین اات ان ان در  مه شوی! و ان اار ا تا یک

نمااود  ای غیباای خااود را داااادم ااار ااان نااازل نمیاراحل زندگی اوده است. و اگر نبود که خداوند آیات و ایّنات و نشااانه
 شدم. شکستم و نااود ایای مه خیانت و جور و ستم دولت و اردم در خود تردید از فرط اینای

گونه اود که خود را قائم ااام زاان یافتم و این قیاات در طی این ایست سال ارحله اااه ارحلااه در حااال اراااا و ادین  -۸۴
شدن است و اینک اا کرونا  ویت جهانی یافته است. یعنی ااام زاان از وجود ان قیام کرده است و ان قاات این قیااام و 

قدرت قلم الهی که اه ان عنایت کرده این حق از وجود ان رخ نموده است. ان حاال روحی از جانب قیاات  ستم که اه
 ااام زاانم که در شب قدری ار ان نازل شد و اار خدا را از قلم ان جاری فراود.

اعرفاات و  فراوده که خودشناسی صااراط اسااتقیم  اادایت و شااا راه )ع(طور که ااام اانی اذ ب اا یعنی علی مان  -۸۵
ایم و ارای نخستین اار در تاریخ اعرفت اشااری الله است اا نیز اکتب خود را ار  مین اساس نهادهترین راه سیر الیکوتاه

 ای علوم دینی و دنیوی رخ نموده و اه کمال خود یعنی لقاءالله نائل آاده و انسان کاال است که از این وادی  مه شاخه
ترین ویژگی را ادید آورده است و تاریخ را  م اه غایت  یعنی آخرالزاان رسانیده و قیاات  را اراا کرده است. این ارجسته

گونه عرفان ااّی و جهانی ادید آاده که  مه اراحل سیر از خود تا اند. و ادیناکتب ااست که ااااان اا اه اا توصیه کرده
سااقه اساات و لااذا  مااه اقلاادین و خدا را آشکار کرده است و حقایق و اسراری را ارالا کرده که در تاریخ اعرفت دینی ای

 ای کلاساایک و فلساافی کااه د رارستان اذ بی را اه حیرت و انکار و عداوت کشانیده است. این عرفان ارخلاف عرفان
آید یک عرفان اای و اردای و جهانی و اه قول اعروف عرفانی داوکراتیک است کااه  مااه ایکار نخبگان فلسفی  فقن اه

الکتاااب اذا ب توحیدی را شاال است و در آخرین اثرم یعنی نزول و عروج روح در خلق جدیااد آخرالزاااان کااه عرفااان امّ 
 ۱2/02/۱400       -والسلام .سازدشود و دین و دنیای اشر ادرن را اه  م ات د ایاست تبدیل اه دین واحد جهانی ای


